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در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی 

حضرتآیتاللهسیدعلیخامنهای:
شــنیدم، به من خبر دادند که امــروز در اثنای 
ســخنرانی جناب آقای حاج حسن  آقای خمینی 
کسانی سر و صدا کردند؛ بنده با این کار مخالفم، 
با این نوع تخریب کردن ها و ســر و صدا کردن ها 
بنده موافق نیستم، من مخالفم؛ این را همه بدانند. 
به  را  ما  همه ی  متعال  خدای  ان شاءالله  امیدواریم 

راه راست هدایت کند

من مخالفم

امام منادی استقلال و عزت ملت ایران شد

امام باور داشت راه رسیدن به خدا از میان خلق می گذرد

سید حسن خمینی: 

سید ابراهیم رئیسی: 

*امام خمینی روح جمهوری اسلامی است
*نگذارید یاد امام در جامعه کم رنگ شود

*»جمهوری« وام گرفته  از غرب نیست، مربوط به  
    خود اسلام است

*یکی از خصوصیّات مهمّ امام، اعتماد به مردم بود
*امام هم حماسه ساز، هم دارای معرفت و 

     معنویّت بود

بسیاری از ابعاد
 شخصیّت امام خمینی

 همچنان ناشناخته است



چراغ راه
 یک وصیت به ملت شریف ایران و سایر ملت های     مبتلا به حکومت های فاسد و 
دربند قدرت های بزرگ می کنم؛     اما به ملت عزیز ایران توصیه می کنم که نعمتی 
کــه با جهاد     عظیم خودتــان و خون جوانان برومندتان به دســت آوردید     همچون 
عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و     پاســداری نمایید و در راه آن، که 
نعمتی عظیم الهی و امانت     بزرگ خداوندی اســت کوشش کنید و از مشکلاتی 
تْ  که در این     صراط مستقیم پیش می آید نهراسید که إن تَنْصرواالله یَنْصُرْکم     و یُثَبِّ
اَقدامَکم. و در مشــکلات دولت جمهوری اســلامی با     جان و دل شریک و در رفع 
آنها کوشا باشید، و دولت و     مجلس را از خود بدانید، و چون محبوبی گرامی از آن   

  نگهداری کنید.  
  و بــه مجلــس و دولت و دســت انــدرکاران توصیه می نمایم     که قــدر این ملت را 
بدانید و در خدمتگزاری به آنان     خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان 
که نور     چشــمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی     رهاورد آنان و با 
فداکاری های آنان تحقق پیدا کرد و بقای     آن     نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار 
نکنیــد و خــود را از     مــردم و آنان را از خــود بدانید و حکومت هــای طاغوتی را که   
  چپاولگرانی بی فرهنگ و زورگویانی تهی مغز بودند و    هستند را همیشه محکوم 

نمایید، البته با اعمال انسانی که     شایسته برای یک حکومت اسلامی است. 
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سخنرانی رهبر انقلاب در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی 
حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای:

امام خمینی روح جمهوری اسلامی است
نگذارید یاد امام در جامعه کم رنگ شود

بسم الله الرّحمن الرّحیم
و الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا 
و نبیّنا ابی  القاسم المصطفیٰ محمّد و علی آله الاطیبین 
المعصومین  المهدیّین  الهداة  المنتجبین  الاطهرین 

المکرّمین سیّما بقیّة الله فی الارضین.
امام روح جمهوری اسلامی است

به همه ی حضّار محترم، برادران عزیز، خواهران عزیز 
که در این محفل باشکوه شرکت کرده اند سلام و تحیّت 
خودم را عرض میکنم؛ ان شاء الله که موفّق باشید. دلمان 
این محفل گرمی که  برای  و  امام  برای  بود  تنگ شده 
همه ساله گِرد مرقد مطهّر امام  تشکیل میشد؛ خدا را 
شکر میکنیم که امسال مجدّداً این جلسه، این محفل گرم 
و پُرمعنا تشکیل شد. امام بزرگوار، روح جمهوری اسلامی 
است؛ اگر این روح از جمهوری اسلامی گرفته بشود و 
مورد بی توجّهی قرار بگیرد، نقشی بر دیوار باقی خواهد 

ماند.
بحث امروز من درباره ی ابعادی از شخصیّت امام عزیز 
و بزرگوار ما است. البتّه در تعدادی از سالهای گذشته، 
 ـما  درباره ی ابعادی از شخصیّت امام صحبت شده است ـ
 ـلکن با وجود  صحبت کرده ایم، دیگران صحبت کرده اند ـ

این، ناگفته ها هنوز بسیار است:
هر چه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن
شخصیت استثنائی امام

همچنان  ما  بزرگوار  امام  شخصیّت  ابعاد  از  بسیاری 
ناشناخته است. در واقع نسل کنونی انقلاب، بخصوص 

نسل جوان ما، امام عزیز را بدرستی نمی شناسند، درک 
نمیکنند، عظمت امام را نمیدانند؛ امام را با امثال این 
زیاد  حقیر مقایسه میکنند؛ در حالی که فاصله بسیار 
است، فاصله نجومی است. امام شخصیّت استثنائی بود 

به معنای واقعی کلمه.
از این جهت اهمّیّت  شناسایی امام برای نسل جوان 
دارد که به آنها کمک میکند برای اداره ی بهینه ی آینده ی 
کشور؛ امام، فقط امامِ دیروز نیست؛ امامِ امروز هم هست، 
امامِ فردا هم هست. نسل جوان و هوشمند ما که قرار 
است مسئولیّت ملّی و انقلابی گام دوّم این انقلاب را بر 
عهده بگیرد و آینده ی این کشور را اداره بکند، احتیاج 
دارد به یک نرم افزار واقعی؛ برای اینکه بتواند راه انقلاب را 
درست طی کند که این راه انقلاب، ایران را و ملّت ایران را 
به منتهای قلّه خواهد رسانید، احتیاج دارد به یک نرم افزار 
مطمئن و جامع که بتواند به او کمک کند. این نرم افزار که 
میتواند شتاب دهنده باشد، کمک کننده باشد و حتّی در 
مواقعی تحوّل آفرین باشد، عبارت است از درسهای امام؛ 
درسهایی که هم در گفتار امام، هم در رفتار امام میتوان 

آنها را جستجو کرد و یافت.
اوّلین نکته ای که درباره ی امام باید عرض کرد، مسئله ی 
رهبری بزرگ ترین انقلاب تاریخ انقلابها است که حالا من 

درباره ی این رهبری بعداً یک توضیحی عرض میکنم.
چرا میگوییم بزرگ ترین انقلاب در تاریخ انقلابها؟ در 
است؛  زیاد  بزرگ  و  کوچک  انقلابهای  انقلابها،  تاریخ 
از همه ی اینها معروف تر، انقلاب کبیر فرانسه است در 
۱۷۸۹ در قرن هجدهم، و بعد هم انقلاب شوروی است 

در ۱۹۱۷ در قرن بیستم؛ این دو انقلاب، معروف ترین 
انقلابهای بزرگِ تاریخ انقلابها هستند؛ امّا انقلاب اسلامی 
از این دو بزرگ تر است؛ چرا؟ دلایل گوناگونی دارد، که 
من به یک مطلب اساسی و مهم اشاره میکنم؛ و آن، این 
است که این دو انقلاب، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب 
شوروی، هر دو به وسیله ی مردم پیروز شدند، مردم آنها را 
به پیروزی رساندند امّا بعد از آنکه انقلاب پیروز شد، مردم 
شدند هیچ کاره، مردم کنارزده شدند؛ مردم نتوانستند در 
ادامه ی این انقلابی که خودشان آن را با تنِ خودشان و 
جان خودشان و با حضورشان در خیابانها به وجود آورده 
بودند، شرکتی و حضوری داشته باشند؛ نتیجه چه شد؟ 
نتیجه این شد که این دو انقلاب بسرعت از مسیر مردمیِ 
اوّلیِ خودشان منحرف شدند. بعد از حدود دوازده سیزده 
 ـانقلابی که علیه پادشاهی،  سال از انقلاب کبیر فرانسه ـ
 ـمجدّداً کشور فرانسه  علیه سلطنت به وجود آمده بود ـ
سلطنتی شد، ناپلئون سر کار آمد، تاج سلطنت به سر 
گذاشت، پادشاهی برگشت؛ تقریباً پانزده سال در رأس 
قدرت بود، بعد برکنار شد و همان خانواده ای که انقلاب 
فرانسه علیه آنها تشکیل شده بود، برگشتند و اداره ی امور 
فرانسه را به عهده گرفتند؛ خانواده  ی بوربون ها؛ دوباره 
همانها آمدند. وقتی مردم در میدان نیستند، این ]جور[ 
میشود. در انقلاب شوروی به دوازده سال هم نرسید؛ 
انقلاب را مردم کردند لکن بعد از چند سالِ کوتاه، استالین 
و جانشینانش آن چنان استبدادی را، دیکتاتوری ای را بر 
 ـکشورهایی که مجموعاً شوروی سابق  کشورهای شوروی ـ
 ـاِعمال کردند که سلطنت های قبل  را تشکیل میدادند ـ
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از آنها این استبداد را ندیده بودند؛ باز هم مردم هیچ    کاره 
بودند و هیچ  کاره شدند؛ امّا در جمهوری اسلامی، نه.

تأثیر رأی مردم
انقلاب اسلامی هم با حضور مردم و با جسم مردم و جان 
مردم به پیروزی رسید امّا مردم کنارزده نشدند. پنجاه 
روز یعنی کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، رفراندوم 
را  نظام حکومت  و مردم،  برگزار شد  سراسریِ مردمی 
نظام  مردم  شد.  داده  مردم  به  اختیار  کردند؛  انتخاب 
حکومت را، »جمهوری اسلامی« را انتخاب کردند در یک 
رفراندوم، در یک انتخابات آزاد. حدود یک سال از پیروزی 
انقلاب گذشته بود، اوّلین رئیس جمهور با انتخابات مردم 
انتخاب شد؛ چند ماه بعد هم مجلس شورای اسلامی، 
انتخابات  با  شد  تشکیل  قانون گذاری  مجلس  ]یعنی[ 
تا امروز هم که چهل و سه  چهار سال  از آن روز  مردم؛ 
گذشته، نزدیک به پنجاه انتخابات در این کشور انجام 
گرفته؛ مردم وارد شدند، وارد میدان شدند، در میدان 
حضور دارند، انتخاب میکنند و رأی میدهند؛ عظمت این 

انقلاب این است؛ امام رهبر یک چنین انقلابی بود.
وجوه  از  یکی  کردیم،  عرض  که  ]مطلبی[  این  البتّه 
عظمت انقلاب است؛ وجوه دیگری هم وجود دارد که 
این انقلاب را، انقلاب اسلامی را بکلّی با انقلابهای دیگر 
متفاوت میکند، که یکی اش همین حضور معنویّت در این 
انقلاب است. در انقلابهای کوچک و بزرگ قبلی، چه آن 
دو انقلاب فرانسه و روسیه و چه انقلابهای کوچکی که در 
این سالها اتّفاق افتاد در قرن بیستم و نوزدهم، معنویّت 
مفقود بود؛ جنبه ی معنوی انسان که یکی از نیازهای 
اساسی انسان است، بکلّی مفقود بود و مغفولٌ عنه بود و 
کسی به آن توجّه نداشت. انقلاب اسلامی، انقلابی است 
که هم به جنبه ی مادّی انسان و هم به جنبه ی معنویّت 
انسان توجّه دارد، توجّه کرده است و به آن پرداخته است.

نقش مردم در نگاه امام
رهبر  و  بود  انقلاب  این  رهبر  علیه(  الله  امام)رضوان 
نهضتی بود که به این انقلاب انجامید. حالا »رهبر نهضت 
و انقلاب« یعنی چه؟ اینجا است که عظمت کار معلوم 
میشود. البتّه انقلاب را مردم به پیروزی رساندند؛ در این 
تردیدی نیست. اگر مردم وارد میدان نمیشدند، با جسم 
فداکاری های  با  خودشان،  حضور  با  خودشان،  جان  و 
خودشان، با شهید دادن های خودشان وارد نمیشدند، 
انقلاب پیروز نمیشد؛ انقلاب را مردم پیروز کردند، امّا آن 
دست قدرتمندی که توانست این اقیانوس را به تلاطم 
دربیاورد، آن دست قدرتمند، دست چه کسی بود؟ این 
مهم است. آن دست قدرتمند، آن شخصیّت فولادین، آن 
دل مطمئن، آن زبان ذوالفقارگونه که توانست میلیون ها 
انسان را از قشرهای مختلف وارد میدان کند، اینها را در 
میدان نگه دارد، یأس و نومیدی را از اینها دور کند، جهت 
حرکت را به اینها تعلیم بدهد، عبارت بود از امام بزرگوار؛ 

او عبارت بود از خمینی عظیم!
امام مردم را وارد میدان کرد، راهکار را نشان داد، آنها 
را در میدان نگه داشت، یأس و تردید را از آنها دور کرد. 
ما  نبود.  این کار  به  این کشور قادر  هیچ کسِ دیگر در 
می شناختیم شخصیّت های سیاسی را، شخصیّت های 
روحانی را، خیلی ها را از نزدیک، بعضی را از دور؛ احدی 
قادر نبود این کار بزرگ را، این بار سنگین را به دوش 
بکشد و به منزل برساند. منحصراً این کار، کار امام بزرگوار 

بود؛ او بود که توانست این کار را بکند.
تشخیص میدان مبارزه

امام، در مقاطع مختلف، »میدان مبارزه« را هم مشخّص 
میکرد، به مردم تعلیم میداد که میدان مبارزه کجا است؛ 

در مقاطع مختلف، به تناسب؛ در دوران نهضت یک  جور، 
در گرماگرم روزهای خونین پیروزی انقلاب یک  جور. آن 
وقتی که رژیم، در آخرین نَفَسهایش، با کمک آمریکا به 
فکر این بود که حکومت نظامی در تهران برقرار کند، مردم 
را به خانه هایشان بفرستد و در غیاب مردم ریشه ی کار را 
 ـحقیقتاً با الهام الهی  بکلّی از بین ببرد، امام با الهام الهی ـ
 ـبه مردم گفت بیایید  که خودِ امام هم بعداً این را گفتند ـ
در خیابانها. خیلی از سیاسیّون انقلابی، در آن ساعت، 
مخالف این کار بودند، میگفتند این خطر دارد برای مردم؛ 
امام گفتند نخیر، اعلان کردند که مردم بیایند در خیابانها. 
این تعیین میدان مبارزه بود؛ معلوم شد که در این ساعت، 
در این روز، مبارزه این است که مردم از خانه ها بیایند در 

خیابانها؛ این جور میدان را معیّن میکرد.
کرد.  مشخّص  امام  را  مبارزه  میدان  اوّل،  ماه های  در 
ایجاد  از  بود  عبارت  مبارزه  میدان  انقلاب،  دوّم  ماه  در 
رفراندوم و رأی دادن به نوع حکومت اسلامی و مقابله ی 

با ضدّانقلاب.
و  پاوه  قضیّه ی  در  پاوه؛  مسئله ی  برهه ای  یک  در 
محاصره ی نیروهای انقلابی و مبارز اسلام، امام دستور 
بنده  را  و آن روز عصر  بروند. آن ساعت  دادند که همه 
فراموش نمیکنم؛ تهران یک منظره ی عجیبی گرفته بود؛ 
همه در خیابانها کأنّه میخواستند بروند پاوه، دنبال ماشین 
بودند، دنبال وسیله بودند که راه بیفتند بروند طرف پاوه 

که امام گفته بود. میدان مبارزه را مشخّص میکرد.
در دوران جنگ تحمیلی یک  جور؛ در مقابله ی با کودتای 
آمریکایی در پایگاه هوایی همدان یک  جور. این خاطره 
را بد نیست من عرض بکنم؛ بعد از آنکه یک جوانِ افسرِ 
خلبانِ نیروی هوایی، باوجدان، متدیّن، نیمه ی شب در 
سحر آمد بنده را مطّلع کرد از اینکه قرار است کودتا بشود 
و خب ما هم دستگاه های مختلف را در جریان گذاشتیم 
و آمادگی به  وجود آمد، من و مرحوم آقای هاشمی رفتیم 
خدمت امام، نگران بودیم برای امام یک حادثه ای پیش 
بیاید؛ پیشنهاد کردیم که ایشان از آن خانه ی جماران 
خارج بشوند، ایشان قبول نکردند، گفتند من از اینجا 
نمیروم، من همین جا هستم ولی شما بروید فلان جا را 
 ـکه من نمیخواهم  حفظ کنید؛ یک جای مشخّصی را ـ
 ـگفتند بروید آنجا را  حفظ کنید؛ میدان را  اسم بیاورم ـ

مشخّص میکرد.

 در دوران دفاع مقدّس، در برخورد با صدّام، پس از قبول 
قطعنامه ]هم همین طور[. شما نگاه کنید به اطّلاعیّه ی 
امام برای قبول قطعنامه، می بینید که امام تکلیف مردم 
میدان  بود؛  معیّن کرده  قبول قطعنامه  از  بعد  برای  را 
مبارزه را برای بعد از رفتن خودش، برای مردم شرح داده 
و بیان کرده؛ این وصیّت نامه، این بیانات، بیانیّه های مهمّ 
سال آخر حیات امام بزرگوار)رضوان الله علیه(، اینها همه 

مشخّص کردن میدان مبارزه برای بعد از خود او است.
یک  انقلاب  رهبری  این.  یعنی  انقلاب  رهبری  خب، 
کلمه ی بسیار پُرمغز و پُرمعنا است در مورد امام بزرگوار. 
هم  بزرگ،  رهبر  این  شخصیّت  بررسی  درباره ی  حالا 
هم  کنیم،  مطرح  را  او  شخصی  خصوصیّات  میتوانیم 
البتّه  اینها  بزنیم که  او حرف  میتوانیم درباره ی مکتب 
بحثهای طولانی و مفصّلی است؛ من خیلی کوتاه سعی 

میکنم در این زمینه مطالبی را عرض بکنم.
شخصیت امام خمینی

به معنای  بزرگوار  امام  در مورد خصوصیّات شخصی، 
بود.  ممتاز  واقعاً  بود؛  ممتاز  آدم  یک  کلمه  واقعی 
خصوصیّات شخصی او، خصوصیّاتی بود که در مجموع 
و همه با هم در کمتر شخصیّتی ممکن بود به وجود بیاید 
و ما سراغ نداریم؛ یعنی بنده واقعاً در طول تاریخ خودمان 
هم کسی که همه ی این خصوصیّات را با هم داشته باشد 

سراغ ندارم.
اوّلًا پاک و پرهیزکار بود؛ امام یک شخصیّتی بود به معنای 

واقعی کلمه باتقوا و پرهیزکار و پاک.
ثانیاً اهل معنویّت و حالات عرفانی بود؛ اهل معنویّت 
بود.  سحر  گریه ی  اهل  بود،  عرفانی  حالات  اهل  بود، 
مرحوم آقای حاج احمد آقا به بنده گفت سحرها که امام 
بلند میشوند و در نماز و در دعا گریه میکنند، این دستمال 
معمولی ای که ایشان دارند کفاف نمیدهد، برای ایشان 
برای  خشک کنی  رو  و  میگذاریم؛ حوله ی دست  حوله 

اشک! اهل این معنویّتها بود.
اهل لطافت روحی بود؛ این کتابهای معنوی امام مثل 
آداب الصّلاة، مثل شرح حدیث ]جنود[ عقل و جهل را امام 
ـ   ـحدود چهل سالگی ـ تقریباً در جوانی یا اوایل میانسالی ـ

نوشته بود؛ از جوانی این جور بود.
امام جمع کرده بود بین حماسه و عرفان؛ هم حماسه ساز 

بود، هم دارای معرفت و معنویّت بود.
از لحاظ اخلاقی به معنای واقعی کلمه شجاع بود؛ از 
 ـکه امام   ـبنده این را نشنیده ام ـ قول امام نقل کرده اند ـ
فرموده باشد که »وَالله من تا حالا نترسیده ام« امّا آنچه من 
خودم دیدم و خودم از امام شنیدم، ]این بود که[ یک وقتی 
 ـیک  بنده راجع به یک مسئله ای با امام صحبت میکردم ـ
مشکلی وجود داشت، برای ایشان شرح میدادم و یک 
 ـدر ضمن صحبت به ایشان گفتم که  پیشنهادی داشتم  ـ
»شما این کار را نمیکنید چون میترسید ...«؛ میخواستم 
تا  بیاید؛  پیش  مشکل  فلان  مثلًا  که  میترسید  بگویم 
گفتم میترسید، ایشان گفتند من از چیزی نمیترسم! 
خصوصیّت ایشان این بود. بنده نمیخواستم بگویم »شما 
ترسو هستید«، این یک تعبیر عرفی معمولی است یعنی 
»ملاحظه میکنید که این اتّفاق نیفتد« امّا کلمه ی ترس 
را که ]به کار[ بردم، ایشان گفتند من از چیزی نمیترسم. 

شجاع بود به معنای واقعی کلمه.
دارای حکمت و عقلانیّت بود، اهل محاسبه بود؛ کار 
را بدون محاسبه انجام نمیداد و اقدام نمیکرد، محاسبه 
میکرد؛ و وقتی در این محاسبه به یک نتیجه ای میرسید، 
با کمال قاطعیّت آن را انجام میداد، و تردید و تزلزل در 

کارش وجود نداشت.

بسیاری از ابعاد شخصیّت امام 
بزرگوار ما همچنان ناشناخته است. 

در واقع نسل کنونی انقلاب، بخصوص 
نسل جوان ما، امام عزیز را بدرستی 

نمی شناسند، درک نمیکنند، عظمت 
امام را نمیدانند؛ امام را با امثال این حقیر 

مقایسه میکنند؛ در حالی که فاصله بسیار 
زیاد است، فاصله نجومی است. امام 

شخصیّت استثنائی بود به معنای واقعی 
کلمه.

شناسایی امام برای نسل جوان از این 
جهت اهمّیّت دارد که به آنها کمک میکند 
برای اداره ی بهینه ی آینده ی کشور؛ امام، 

فقط امامِ دیروز نیست؛ امامِ امروز هم 
هست، امامِ فردا هم هست
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همان  در  حوادث  همه  این  نمیشد؛  مأیوس  هرگز 
 ـاین شهادتها، شهادتهای  سالهای اوّل انقلاب رخ داد ـ
در دل  مطلقاً  ]ولی[   ـ ـ گوناگون  دسته جمعی، حوادث 
امام این تاثیر را نگذاشت که ایشان را مأیوس بکند. به 
معنای واقعی کلمه اهل صداقت بود، صادق بود؛ هم با 
خدا صادق بود، هم با مردم صادق بود. به وعده ی خود، 
به عهد خود پایبند بود. در اوّل ورود به تهران در سال ۵۷، 
دوازدهم بهمن ۵۷، در سخنرانی ای که در همین بهشت 
زهرا ایشان ]ایراد[ کردند، گفتند من دولت تعیین میکنم؛ 
چهار روز بعد دولت تعیین کردند. در خلال این چهار روز، 
آنجا. ظاهراً ایشان  انقلاب را خواستند، رفتیم  شورای 
به بعضی از افراد شورای انقلاب مثل شهید مطهّری و 
شهید بهشتی و مانند اینها سفارش کرده بودند که یک 
کسی را پیدا کنند، ]امّا[ اینها هنوز اقدام نکرده بودند؛ 
امام اوقاتشان تلخ بود، تشر زدند که چرا اقدام نمیکنید؛ 
این  جوری بود. بسیار منظّم و وقت شناس بود؛ که حالا 
ما جریانهای زیادی از ایشان در این زمینه دیده ایم. اهل 
توکّل به معنای واقعی بود؛ وعده ی الهی را قبول داشت و 
ل عَلَی اللَهِ فَهُوَ  به وعده ی خدا اطمینان داشت. وَ مَن یَتَوَکَّ
حَسبُه؛مصداق واقعی این جمله بود. مبارز بود؛ که حالا 
مبارز را بعداً شرح خواهم داد که »مبارز بود« یعنی چه. 
از این ]قبیل[ خصوصیّات، خصوصیّات ممتاز دیگری هم 

امام داشتند؛ اینها خصوصیّات شخصی امام بود.
قیام برای خدا

امّا در مسئله ی مکتب و اصول و هدفها. اگر بخواهیم 
زیربنای مکتب مبارزه ی امام را و انقلاب امام را در یک 
جمله عرض بکنیم، باید بگوییم زیربنای همه ی فعّالیّتهای 
ایشان »قیام لله« بود؛ هدف، قیام لله ]بود[؛ همان که 
در یادداشت معروفشان در دوران جوانی در دفتر مرحوم 
مآ اَعِظُکُم  وزیری یزدی)رحمة الله علیه( نوشته اند: قُل اِنَّ
بِواحِدَةٍ اَن تَقوموا لِلّهِ مَثنَی وَ فُرادَی؛قیام لله، که این قیامِ 
لله ریشه ی قرآنی بسیار مستحکمی دارد. قیام لله در 
 ـ]بیان شده[،  مآ اَعِظُکُم ـ  ـقُل اِنَّ همین آیه ی سوره ی سبأ ـ
یا »قوموا لِلّهِ قانِتین«در سوره ی مبارکه ی بقره، یا در آیه ی 
ر* قُم  ثِّ هَا المُدَّ دیگری در سوره ی مدّثّر در اوّل بعثت: یا اَیُّ
فَاَنذِر؛»قیام لله« یعنی این. حالا این »قیام لله« در هر 

دوره ای ممکن است به نحوی باشد.
»قیام لله« همیشه یک جور نیست لکن در همه ی اینها 
هدف »قیام لله« یک چیز بیشتر نیست و آن، اقامه ی حق 
و اقامه ی عدل و قسط و ترویج معنویّت است؛ در همه ی 
دورانها این است؛ یعنی اقامه ی حق. »قیام لله« در یک 
دوره به شکل مبارزه ی آنچنانی است، در یک دوره به 
حرکت  شکل  به  دوره  یک  در  است،  علمی  کار  شکل 
سیاسی است امّا در همه ی اینها هدف »قیام لله« باید 
اقامه ی حق باشد، این یک؛ اقامه ی قسط و عدل باشد، 
اینها  هدف،  سه؛  این  باشد،  معنویّت  ترویج  و  دو؛  این 
است. آیات کریمه ی قرآن را من یادداشت کرده ام، شما 
میتوانید مراجعه کنید به »المعجم«، در مادّه ی »قامَ« 
آنجا معلوم میشود که این قیام برای چیست. فرض کنید 
»لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط«،که همه ی آمد و رفت پیغمبران 
»لِیَقومَ  که  است  این  برای  انزال کتب  و  ارسال رسل  و 
النّاسُ بِالقِسط«؛ این یک آیه. یا در آیه ی شریفه ی سوره ی 
نساء: وَ اَن تَقوموا لِلیَتامیٰ بِالقِسط، یا در آیه ی سوره ی 
الرّحمٰن: وَ اَقیمُوا الوَزنَ بِالقِسط، یا در سوره ی شوریٰ: 
وراتَ وَ  اَقیمُوا الدّین،یا در سوره ی مائده: حَتّی تُقیمُوا التَّ
لوة،و  الِانجیل،و در بسیاری از جاهای قرآن: اَقیمُوا الصَّ
موارد دیگر که »قیام لله« باید به اقامه ی این امور منتهی 

بشود؛ هدف از »قیام لله« این است.

خب، حالا ما گفتیم امام، مبارز بودند؛ این به معنای 
حضور دائمی امام در میدان »قیام لله« است. به معنای 
واقعی کلمه امام مراقب »قیام لله« بود. اقامه ی حق و عدل 
طبعاً هدف امام بود؛ خب این هدف چه جور ممکن است 
به تحقّق بپیوندد؟ اقامه ی حق و عدل هدف امام بود، امّا 
آیا در زیر سقف نکبت بار حکومت پهلوی یا هر حکومت 
وابسته ای میشود اقامه ی حق و عدل کرد؟ طبعاً نه؛ پس 
هدف بعدی این میشود که انسان این سقف را بشکافد. 
امام دنبال این حرکت بود که این سقف نکبت بار حکومت 
پهلوی را از روی سر این ملّت بردارد، برطرف کند و میدان 
را برای حرکت اینها و قیام اینها و پیشرفت اینها فراهم 
بکند: »فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم«؛هم 
اثبات، هم نفی؛ اوّل نفی آن رژیم طاغوتی، بعد اثبات یک 
عرصه ی سیاسی مطلوب که مردم را به پیش ببرد. خب 

این حرکت امام در نفی و اثبات بود.
اعتماد امام به مردم

در حرکت عظیم امام چند نقطه ی نمایان وجود داشت: 
اوّلًا ترس در او نبود. امام ترس نداشت، مجامله نمیکرد؛ 
صراحت داشت، زبان گویا داشت، این مال دوران نهضت 
است؛ چه در قم، چه در نجف، با مردم حرف میزد، به طور 
دائم برای مردم تبیین میکرد، راهنمایی میکرد. حقیقتاً 
زبان او یک ذوالفقار قاطعی بود که این کار را این بزرگوار 

این جوری پیش برد؛ صریح بود.
به مردم اعتماد داشت؛ یکی از خصوصیّات مهمّ امام، 
اعتماد به مردم بود از روز اوّل. بودند کسانی که دلشان 
میخواست مبارزه کنند، لکن میگفتند مردم دنبال ما 
که  بود  معتقد  اوّل  روز  از  امام  نه،  امام  ]اما[  نمی آیند؛ 
اوّل  در  آمد.  خواهند  مردم  بشویم،  میدان  وارد  ما  اگر 
نهضت، در سال ۴۱، در قم، در سخنرانیِ بعد از درس، 
ایشان با دست اشاره کردند گفتند اگر بگوییم به مردم 
 ـمردم این   ـیک تعبیر این جوری ـ یا بخواهیم از مردم ـ
بیابان را پُر خواهند کرد.این مال سال ۴۱ است که هنوز 
خیلی ها امام را نمی شناختند، اسم امام را هم نشنیده 
بودند؛ این جور به مردم اعتماد داشت و اعتقاد داشت. 
قدر مجاهدتهای مردم را میدانست، حرکت را به معنای 
واقعی رهبری میکرد، با نَفَس گرم خود دلها را گرم نگه 
میداشت، نمیگذاشت مأیوس بشویم، نمیگذاشت مردّد 

بشویم، مردم در خلأ نظرات امام نبودند. خب؛ این مربوط 
به دوران نفی، دوران مبارزه ی با نظام طاغوت.

جمهوریت و رأی مردم
و امّا در دوران اثبات، دوران ایجاد جمهوری اسلامی ــ 
که بسیار مهم است حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری 
 ـسعی امام این بود، نقشه ی راه امام این بود که  اسلامی ـ
طرح جدید را از گذشته ی منحطّ کشور جدا کند، آینده 
این  بود.  این  امام  سعی  کند؛  جدا  بکلّی  گذشته  از  را 
آینده را چه جوری میتوانست جدا  کند؟ به این صورت 
که طرحی که ارائه میکرد و پیشنهاد میکرد برای اداره ی 
قرار  غربی  قاموس  و  تمدّن  و  فرهنگ  ذیل  در  کشور، 
نگیرد. امام اصرار داشت که این طرح، طرح جمهوری 
اسلامی، در ذیل آنچه در غرب به آن میگویند »جمهوری« 
یا »مردم سالاری« قرار نگیرد. لذا من بیان کردم، سال 
گذشته در صحبتِ همین روز تبیین کردم که »جمهوری« 
مال اسلام است، »جمهوری« وام گرفته ی از غرب نیست، 
امام روی رأی مردم  اینکه  مربوط به خود اسلام است. 
این همه تأکید میکند، این ناشی است از معرفتی که به 
از آن دو  مسئله ی اسلام داشت. لذا امام ]مصمّم بود[ 
مکتبی که آن روز در دنیا رایج بود، یعنی لیبرال دموکراسیِ 
سرمایه محور تا رژیمِ کمونیستیِ دیکتاتوری محور، از هر 
از  یکی  لذا  را جدا کند؛  اینها جمهوری اسلامی  دوی 
شعارهای اصولی امام شعار »نه شرقی، نه غربی« بود؛ 
نه کمونیسم، نه لیبرالیسم؛ نه آن نظام سرمایه داری در 
اقتصاد و آن آزادی های بی بندوبار و بی برنامه در غرب، 
نه آن اختناق و استبدادی که در نظامهای شرقی وجود 
نه  نداشت؛  قبول  امام  را  دو  این  از  کدام  هیچ  داشت؛ 
شرقی و نه غربی؛ یک الگوی تازه ای را امام مطرح کردند 

برای نظام جمهوری اسلامی، بکلّی متفاوت با آنها.
در الگوی امام، دوگانه هایی با همدیگر هماهنگ و همساز 
شدند؛ این دوگانه هایی که سعی میشده همیشه در مقابل 
هم قرار بگیرند، در الگوی امام با هم همساز شده اند؛ هم 
 ـهم رأی مردم؛ هم معنویّت، هم   ـمعنویّت دینی ـ معنویّت ـ
رأی مردم؛ همیشه سعی میشده که این دو در مقابل هم 
باشند، امّا در مقابل هم قرار نگرفتند؛ امام اینها را در کنار 

هم قرار داد.
و  اقتضائات  رعایت  کنار  در  الهی  احکام  اجرای 
مصلحت های عمومی. این مجمع تشخیص مصلحت را 
امام تشکیل دادند؛ بعضی ها خیال میکنند این را بنده 
تشکیل دادم؛ نه، بنده رئیس جمهور بودم، امام به من 
نامه نوشتند و این جلسه را امام برای تعیین مصلحت به 
وجود آوردند؛ احکام اسلامی اجرا میشود، امّا اقتضائات 
زمان و مصالح عمومی جامعه هم باید رعایت بشود؛ مراد 

از مصلحت این است؛ مصلحت اشخاص نیست.
نه ظلم می کنیم و نه ظلم می پذیریم

مسئله ی رعایت حال ضعفا و اصرار بر عدالت اقتصادی 
 ـدر کنار تولید ثروت؛ هم   ـعدالت اقتصادیِ بالخصوص ـ ـ
تولید ثروت مجاز است، هم حتماً بایستی عدالت در کشور 
رعایت بشود و حال ضعفا مورد رعایت قرار بگیرد؛ هم نفی 
ظلم، هم نفی انظلام، ظلم پذیری. به عنوان یک حکومت، 
به عنوان یک دولت به دولتهای دیگر، به ملّتهای دیگر، نه 
ظلم میکنیم و نه از آنها ظلم میپذیریم؛ هم زور نمیگوییم، 
هم تسلیم زور نمیشویم؛ هم علم و دانش را و اقتصاد کشور 
را تقویت میکنیم، هم دفاع کشور را تقویت میکنیم؛ یعنی 
این جور نیست که فقط به فکر اقتصاد باشیم، از دفاع 
کشور و امنیّت کشور غافل بمانیم؛ عکسش هم همین 
جور. هم انسجام و وحدت ملّی باید رعایت بشود، هم 
تنوّع آراء و گرایشهای مختلف سیاسی باید به رسمیّت 

اقامه ی حق و عدل طبعاً هدف 
امام بود؛ خب این هدف چه جور ممکن 

است به تحقّق بپیوندد؟ اقامه ی حق و عدل 
هدف امام بود، امّا آیا در زیر سقف نکبت بار 
حکومت پهلوی یا هر حکومت وابسته ای 
میشود اقامه ی حق و عدل کرد؟ طبعاً نه؛ 
پس هدف بعدی این میشود که انسان این 
سقف را بشکافد. امام دنبال این حرکت 

بود که این سقف نکبت بار حکومت پهلوی 
را از روی سر این ملّت بردارد، برطرف کند 
و میدان را برای حرکت اینها و قیام اینها و 
پیشرفت اینها فراهم بکند: »فلک را سقف 
بشکافیم و طرحی نو دراندازیم«؛هم اثبات، 

هم نفی؛ اوّل نفی آن رژیم طاغوتی، بعد 
اثبات یک عرصه ی سیاسی مطلوب که 

مردم را به پیش ببرد
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و  تقوا  این هم یک دوگانه ی دیگر. هم  پذیرفته بشود؛ 
طهارت مسئولان لازم است، هم کارشناسی و کاربلدی 
مسئولان لازم است؛ تعهّد و تخصّص در کنار هم. ببینید، 
اینها دوگانه هایی است که کسانی در اوّل انقلاب یا پیش از 
انقلاب سعی میکردند که اینها را در مقابل هم قرار بدهند، 
امام این دوگانه ها را هماهنگ کرد، همساز کرد، در کنار 

هم قرار داد. اینها خصوصیّات مکتب امام است.
خب اینجا ممکن است شما یک سؤالی بکنید؛ سؤال 
کنید که این مکتبی که امام طرّاحی کرد، در زمان خود 
امام یا بعد از امام چقدر تحقّق پیدا کرد؟ این سؤال مهمّی 
است؛ این سؤالی است که در دنیا هم ممکن است از 
ما بکنند. پاسخی که من میدهم از روی اطّلاع و دقّت 
در حقایق کشور؛ جواب من این است که میگویم ما در 
همه ی این سرفصل ها موفّقیّتهای بزرگی پیدا کرده ایم؛ 
اگر کسی موفّقیّتها را انکار کند، قطعاً بی انصافی کرده؛ در 
همه ی اینها، هم در زمینه ی مردم سالاری، هم در زمینه ی 
پیشرفتهای علمی، هم در زمینه ی مسائل دیپلماسی، 
هم در زمینه ی موقعیّت کشور در دنیا، هم در زمینه ی 
اقتصادی، هم در زمینه ی خدمات عمومی، ما پیشرفتهای 

بسیار زیادی داشته ایم.
دلایل ناکامی ها

البتّه ناکامی ها هم کم نداشته ایم؛ هم پیشرفت داشته ایم، 
را  ما  امام  هم  اینجا  در  داشته ایم.  ناکامی  و  ضعف  هم 
راهنمایی حکیمانه کرده؛ در همین مورد هم، راهنمایی 
امام دستگیر ما است. امام در سال آخر عمرشان خطاب 
به فرزندان شهدا یک بیانی دارند؛امام این جور میگویند: 
»کارنامه ی شما در گرو تلاش و مجاهدت شما است«، هر 
چه تلاش کنید، هر چه مجاهدت کنید، محصولش را 
جمع خواهید کرد. دنباله ی فرمایش امام است: »زندگی 
در دنیای امروز زندگی در مدرسه ی اراده است«؛ تابع اراده 
است. هر جا ملّت و مسئولین، با اراده ی قوی وارد میدان 
بشوند، موفّقیّت است؛ هر جا اراده ها سست بشود، تلاش 
کم بشود، عقب ماندگی هست. بله، ما عقب ماندگی هم 
داریم، پیشرفت هم داریم؛ این مربوط به خود ما است. ما 
بودیم، ما مسئولین بودیم، آحاد گوناگونِ موثّر جامعه بودند 
که یک  جا خوب عمل کردند، در آنجا موفّقیّت به دست 
آمد؛ یک  جا کوتاهی کردیم، تنبلی کردیم، کم آوردیم، 
طبعاً عقب ماندیم؛ این را اصلًا نمیشود انکار کرد. مکتب 
درست است، نقشه درست است، راه درست است؛ راه رو 
بایستی درست حرکت بکند. ما هر جا درست حرکت 
کردیم پیش رفتیم، هر جا کوتاهی کردیم و تنبلی کردیم، 
عقب ماندیم؛ مثالها هم در این سالها زیاد است؛ هم در 

زمان خود امام، هم بعد از رحلت امام تا امروز.
البتّه نقش دشمنی دشمنان هم نباید نادیده گرفته بشود. 
جبهه ی گسترده ی دشمن از اوّل انقلاب وارد میدان شد.
دشمنی  به  وادار  را  دشمنها  ما  میکنند  خیال  بعضی 
با ظلم  نه، ذات جمهوری اسلامی که میگوید  کردیم؛ 
مخالف است، به طور طبیعی ظالم را با خودش مخالف 
میکند. مگر شما نمیگویید ما با استکبار مخالفیم، با ظلم 
مخالفیم؟ خیلی خب، هر کسی که مستکبر است، هر 
کسی ظالم است، هر دولتی که این صفات نکوهیده در 
او هست، با شما دشمن میشود؛ جمهوری اسلامی این 
است. شما میگویید ما اهل معنویّتیم، آن کسانی که با 
معنویّتِ آحاد مردم دشمنند، با شما مخالف میشوند. 
آن  منکرات مخالفیم،  با  ما  میگوید  جمهوری اسلامی 
منکراتند  دنبال  گرفته اند،  خو  منکرات  با  که  کسانی 
با جمهوری  منکرات، طبعاً  از  بشوند  نمیتوانند جدا  و 
است.  طبیعی ای  چیز  این  میشوند؛  مخالف  اسلامی 

جبهه ی دشمن و دشمنی ها را نباید ندیده گرفت.
همان  داشت؛  اقسامی  و  انواع  دشمنی ها  این  البتّه 
ژنرال  آمریکایی ها  انقلاب،  پیروزی  به  مشرِف  روزهای 
خودشان را فرستادند تهران برای کودتا، که الحمدلله 
دیگر  مسائل  از  بسیاری  در  برگشت.  مأیوس  و  ناکام 
هم، آمریکایی ها و دشمنان، ناکام و مأیوس شدند؛ این 
فاصله گذاری امام، فاصله گذاری جدّی امام با غربی ها 
آنها  نمیگذاشت  می آورْد؛  وجود  به  را  دشمنانی  طبعاً 
دخالت کنند. سفارت فلسطین را، دفتر فلسطین را که 
]دست[ غاصب است، از او گرفتند دادند به فلسطینی ها 
که مالک فلسطینند؛ خب این طبعاً دشمنی به وجود 

می آورد؛ این قهری است.
تاکید بر سبک زندگی اسلامی

جوانهای ما این را توجّه کنند: غربی ها سه قرن دنیا 
را غارت کردند؛ سه قرن! دنیا را غارت کردند. از شرق 
شبه قارّه ی  از  نپال،  از  فیلیپین،  از  اندونزی،  از  آسیا، 
هند بگیرید تا آسیای مرکزی و آسیای غربی و تا شمال 
آفریقا، بخشهای مغرب آفریقا و تا سرتاسر آفریقای سیاه؛ 
اکتفا  اینجا  به  کردند؛  غارت  را  اینها  قرن  غربی ها سه 
آنجا  را هم دست گذاشتند،  آمریکای جنوبی  نکردند، 
را هم غارت کردند؛ قارّه ی آمریکا را! قارّه ی آمریکا هم 
صاحبانی داشت، تمدّنی داشت، ملّتهایی داشت؛ اینها با 
 ـکه همه ی اینها در تاریخهای دقیق  حیله های گوناگون ـ
مشخّص است؛ کتاب بخوانید ان شاءالله، این حقایق را 
 ـفاجعه آفریدند؛ قتل، غارت،  بیشتر از نزدیک درک کنید ـ
کشتار جمعی، شکنجه، فشار، برده گیری، برده داری؛ 
این کارها را غربی ها کردند. در این سه قرن، در همان 
حالی که غربی ها در عمل این جور مشغول جنایت بودند، 
حقوق  قانون  دنیا  برای  متفکّرانشان  و  روشنفکرانشان 
بشر کشف میکردند و وضع میکردند! یعنی این تناقض 
در عمل و قول، این ریاکاری غربی ها ]مشهود است[. در 
عمل آن جور، در زبان این جور؛ کشورهای اروپایی، بعد 
هم آمریکا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا انواع 

و اقسام جنایتها را انجام دادند. خب اینها شاهکارهای 
تمدّن غرب است؛ اینها شاهکارهای تمدّن غرب است!

امام این چیزها را خوب می شناخت، خوب میدانست. 
یکی از مسائل اساسی ای که امام بر آن اصرار داشتند، 
ایجاد فاصله و ایجاد مرز بین تفکّر و سبْک زندگی اسلامی 
و نظام اسلامی با نظامهای غربی بود که این جزو مسائل 

اصلی امام است.
مقاومت

یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملّت را با مفهوم مقاومت 
آشنا کرد. ملّتها در موارد زیادی اتّفاق می افتد که دنبال 
یک کاری هم هستند امّا قدرت مقاومت ندارند؛ وقتی 
فشار وارد می آید، عقب نشینی میکنند. امام ملّت ایران 
را این جوری بار آورد، این جوری تقویت کرد: مقاومت را، 
ایستادگی را به این ملّت تزریق کرد؛ لذا ملّت ایران امروز 

یک ملّت کاملًا مقاوم و کاملًا مستحکم است.
خدا را شکر! این هم از برکات امام بزرگوار است و عنوان 
»مقاومت« امروز در ادبیّات سیاسی دنیا وارد شده؛ این 
مقاومتی که امام به ملّت ایران و به همه ی ما یاد داد، امروز 
یکی از واژه های برجسته ی در ادبیّات سیاسی دنیا است.

دشمنان،  طمعهای  مسئله ی  همین  درباره ی  من 
خوابهای  دشمنان،  توطئه های  دشمنان،  نقشه های 
یک  ایران می بینند،  ملّت  برای  که دشمنان  آشفته ای 
نکته ی مهمّی را عرض بکنم که به نظر من مهم است. 
دو جزء دارد این نکته؛ یکی این است که امروز مهم ترین 
امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به 
اعتراضات مردمی است. امیدشان به این است که بلکه 
بتوانند با کار روانی، با فعّالیّتهای اینترنتی و فضای مجازی 
و انواع و اقسام اینها، با پول، با مزدور پروری، مردم را در 
مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدهند؛ 
این جزء اوّل از این مطلب، از این نکته؛ جزء دوّم هم این 
است که این محاسبه ی دشمن، در این مسئله هم مثل 
بسیاری از محاسبات دشمن غلط است. در اوّل انقلاب 
وعده میدادند که جمهوری اسلامی شش ماه بیشتر عمر 
نخواهد کرد و سقوط خواهد کرد؛ بعد، این شش ماه که 
میگذشت، شش ماه تمدیدش میکردند میگفتند شش 
ماه دیگر! از این شش ماهه ها بیش از هشتاد شش ماه  
گذشته، جمهوری اسلامی که آن روز یک نهال باریک 
بود، یک درخت تناور و ریشه داری شده، روز به روز قوی تر 
و مقتدرتر هم شده. محاسبه شان آنجا غلط بود، اینجا هم 
غلط است. این محاسبه هم مثل همان محاسبات است؛ 
مثل محاسبه شان در قضیّه ی جنگ تحمیلی؛ به صدّام 
کمک کردند به خیال اینکه در ظرف چند روز جمهوری 
اسلامی را ساقط کند؛ کودتاگران را کمک کردند به امید 
اینکه بتوانند یک غلطی بکنند؛ همه ی اینها محاسباتی 
بود که آمریکایی ها و غربی ها کردند و همه غلط بود. امروز 
هم این محاسبه غلط است که خیال کنند میتوانند ملّت 
ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند، میتوانند در 
مقابل جمهوری اسلامی عاملی را قرار بدهند که میدانند 
جمهوری اسلامی به آن عامل خیلی اهمّیّت میدهد و آن، 

عاملِ مردم است.
مشاورین خائن

این اشتباه را آمریکایی ها چرا میکنند؟ چون مشاورینی 
به  ایرانیان خائنی هستند که  آن مشاورین،  دارند که 
آنها مشورت میدهند. این مشاورینِ خیانتکار، خب به 
کشور خودشان که خیانت میکنند، امّا در واقع به آنها 
هم خیانت میکنند؛ چرا؟ چون بدون اطّلاع صحیح به 
آنها مشورت میدهند؛ آن بیچاره ها هم طبق مشورت 
اینها عمل میکنند، شکست میخورند. یکی از حرفهای 

 »جمهوری« مال اسلام است، 
»جمهوری« وام گرفته ی از غرب نیست، 

مربوط به خود اسلام است. اینکه امام 
روی رأی مردم این همه تأکید میکند، این 

ناشی است از معرفتی که به مسئله ی 
اسلام داشت. لذا امام ]مصمّم بود[ از آن 

دو مکتبی که آن روز در دنیا رایج بود، 
یعنی لیبرال دموکراسیِ سرمایه محور تا 
رژیمِ کمونیستیِ دیکتاتوری محور، از هر 

دوی اینها جمهوری اسلامی را جدا کند؛ 
لذا یکی از شعارهای اصولی امام شعار 

»نه شرقی، نه غربی« بود؛ نه کمونیسم، 
نه لیبرالیسم؛ نه آن نظام سرمایه داری در 

اقتصاد و آن آزادی های بی بندوبار و بی برنامه 
در غرب، نه آن اختناق و استبدادی که در 
نظامهای شرقی وجود داشت؛ هیچ کدام 
از این دو را امام قبول نداشت؛ نه شرقی و 
نه غربی؛ یک الگوی تازه ای را امام مطرح 

کردند برای نظام جمهوری اسلامی، بکلّی 
متفاوت با آنها
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آنها، از مشورتهای آنها همین است که »شما روی ملّت 
ایران برای مقابله ی با نظام اسلامی و جمهوری اسلامی 
اسلامی،  نظام  از  دین،  از  ایران  ملّت  کنید؛  حساب 
اینها حساب  از روحانیّت زده شده اند؛ میتوانید روی 
کنید، اینها می ایستند در مقابل نظام اسلامی«؛ این 
 ـاین را   ـخائن به هر دو طرف ـ مشاورین ناآگاه و خائن ـ
به اربابان آمریکایی شان میگویند؛ پول میدهند، آنها هم 
همین را تحلیل میکنند، در صحبتهایشان میگویند، 
در مجلس سنایشان میگویند، در جاهای مختلف این 
را تکرار میکنند، در داخل هم یک عدّه آدم ساده لوح ــ 
 ـقبول میکنند؛ گاهی  البتّه خوشبختانه تعداد معدود ـ
و  رسانه ها  در  یا  اینترنتی  نوشته های  در  می شنویم 
روزنامه ها که اظهار نظر میکنند که بله، مردم نسبت به 
روحانیّت بی اعتقاد شده اند، نسبت به دین بی اعتقاد 
شده اند؛ اینها را اینجا در داخل هم می شنویم. خب، 
این یکی از آن محاسبات صد درصد غلط است؛ امروز 
گرایش مردم به انقلاب و به دین از روز اوّل انقلاب یقیناً 
بیشتر است. اگر کسی میخواهد گرایش مردم به انقلاب 
میلیونی  تشییع  به  بفهمد،  را  و مجاهدتها  مبارزات  و 
شهید قاسم سلیمانی نگاه کند. بدن قطعه قطعه شده ی 
بدرقه  انسان  میلیون ها  وسیله ی  به  سلیمانی  شهید 
شد؛ یک فرد انقلابی، یک فرد مبارز و مجاهد که برای 
جمهوری اسلامی جان خودش را کف دستش گرفته 
بود؛ مردم این جور از او بزرگداشت و احترام کردند؛ این 
یک نمونه؛ نمونه های دیگر هم زیاد دارد؛ ]مثلًا[ علما. 
مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یک مرجع تقلید بود، 
یک فقیه بود؛ شما ببینید در تشییع جنازه ی این مرد 
چه حرکت عظیمی مردم نشان دادند. مرحوم آیت الله 
بهجت، یک فقیه عارف و معنوی بود؛ در تشییع جنازه ی 
او، در بدرقه ی او به سوی بهشت، مردم قم، قم را لبریز 
به  هم  دیگر  مختلف  جاهای  از  کردند؛  احساسات  از 
قم رفتند برای تشییع. شما به من بگویید در بین آحاد 
برجسته ی کشور، از سیاسی، از هنرمند، از ورزشکار 
و دیگر چهره ها چه کسی هست که وقتی از دنیا برود، 
مردم این جور برایش احساسات به خرج میدهند؟ این 
به  مردم  بی اعتقادی  نشانه ی  این  چیست؟  نشانه ی 
روحانیّت است؟ این نشانه ی بی اعتقادی مردم به دین و 
به جهاد و به مقاومت است؟ تحلیل هایشان این جوری 

است؛ این جوری تحلیل میکنند.
شما ببینید در همین سرودی که این روزها پخش شده 
تعالی  الله  ولیّ عصر)عجّل  ولیّ امر،  به  ارادت  که اظهار 
فرجه الشّریف و روحنا فداه( و سلام به حضرت بقیّة الله 
اظهار شوقی،  میکنند؛ چه  دارند  کار  است، مردم چه 
چه همراهی ای، چه اظهار ارادتی! پیر، جوان، نوجوان، 
کودک، زن، مرد، همه، در سرتاسر کشور، در تهران یک 
جور، در مشهد یک جور، در اصفهان یک جور، در یزد یک 
جور، در شهرهای مختلف یک جور؛ این دلیلِ چیست؟ 
این دلیل روگردانی مردم از دین است؟ یا بعکس. ما اوّلِ 
انقلاب این جور چیزها را نداشتیم؛ ما اوّلِ انقلاب هجوم 
دانشجویان جوان به سمت مراکز اعتکاف را نداشتیم، این 
اجتماعات عظیم مذهبی را نداشتیم؛ امروز اینها هست؛ 
نخیر، درباره ی ملّت ایران اشتباه کردند. یا راه پیمایی های 
بیست ودوّم بهمن؛ ۴۳ سال است که در بیست ودوّم بهمن 
و در روز قدس، مردم راه پیمایی میکنند با این عظمت! این 
دلیل رویگردانی مردم از انقلاب است؟ این دلیل وفاداری 
دلیل  این  است،  مردم  مقاومت  دلیل  این  است،  مردم 
ایستادگی مردم است، این دلیل تأثیر درس امام در این 

ملّت بزرگ و بزرگوار است.

چندتوصیه
در پایان عرایضم میخواهم چند توصیه بکنم به فعّالان 
عرصه ی انقلابی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ افراد 
فعّال، چه جوانان و چه دیگران، چند توصیه میخواهم 

عرض بکنم.
یک توصیه این است که نگذارید ضدّانقلاب و دشمن از 
انقلاب شما هویّت زدایی کند؛ نگذارید حقیقت انقلاب 
را واژگونه نشان بدهد، غلط نشان بدهد؛ این یک توصیه 
است، توصیه ی مهمّی است؛ جوانهای هوشمند و فرزانه 

روی این فکر کنند.
در جامعه کم رنگ  امام  یاد  نگذارید  بعدی:  توصیه ی 
بشود. همان طور که گفتم، امام روح این انقلاب است؛ 
نگذارید یاد امام را کم رنگ کنند، نگذارید امام را تحریف 

کنند.
کشور  در  ارتجاع  رده های  نگذارید  بعدی:  توصیه ی 
نفوذ کنند و جاگیر بشوند. »مرتجع« یعنی چه؟ ما وقتی 
میگوییم »مرتجع«، ذهن بعضی ها میرود به کسی که یک 
عرقچینی بر سرش است؛ نه، مرتجع آن کسی است که 
در سیاست و سبک زندگی، تابع سیاست و سبک زندگی 
غربی است؛ این مرتجع است. این ]وضع[ در کشور ما 
بود؛ در دوران حاکمیّت فاسد و وابسته ی پهلوی، سبک 
زندگی غربی در کشور بود، انقلاب آمد آن را پس زد؛ هر 
کس به آن برگردد مرتجع است. ممکن است این شخصی 
که مرتجع است تی شرت و شلوار لی و پاپیون و اودکلن 
فرانسوی هم بزند، امّا مرتجع است. هر کسی که به سمت 
زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی برود، او مرتجع 
است. نگذارید کشورتان به سمت ارتجاع برود؛ نگذارید 

ارتجاع در بدنه ی کشور جاگیر بشود و نفوذ کند.
توصیه ی بعدی: دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن 
را افشا کنید. یک روزی بود زمان امام، نه اینترنت بود، 
که  میگفت  امام  آنجا  بود؛  شکل  این  به  ماهواره ها  نه 
دشمن با قلم با شما مبارزه میکند؛ با قلم. امام متوجّه 
بود. امروز بحث قلم نیست، امروز بحث فضای مجازی 
است، بحث ماهواره ها است؛ جنگ روانی است؛ جنگ 
روانیِ همه گیر و همه جایی. نگذارید جنگ روانی دشمن 
در کشور تأثیر بگذارد. ببینید! حالا یک نمونه ی کوچک 
سواحل  در  را  ایران  نفت  بگویم.  من  را  روانی  جنگ 

ــ  نفت ما را دزدیدند   ـ ـ یونان دزدی میکنند، میدزدند 
بعد دلاوران از جان گذشته ی جمهوری اسلامی جبران 
میکنند و کشتی نفتی دشمن را ضبط میکنند، او در 
تبلیغات سراسری فراگیر و امپراتوری رسانه ای، ایران را به 
دزدی متّهم میکند! چه کسی دزد است؟ شما نفت ما را 
دزدیدید؛ ما از شما پس گرفتیم؛ پس گرفتن مال دزدی 
که دزدی نیست. شما دزدید. آمریکایی ها به دولت یونان 
دستور میدهند، دولت یونان هم عمل میکند، نفت ما را 
میدزدد. خب اینها جنگ روانی است؛ با این جنگ روانی 
 ـکه امثال اینها هر روز موارد متعدّدی اتّفاق می افتد ــ  ـ

مقابله کنید.
توصیه ی بعدی: از سرمایه ی ایمان مردم برای تولید 
ایمان  مردم  مؤمنند،  مردم،  بگیرید.  بهره  صالح  عمل 
دارند؛ این ایمان میتواند عمل صالح تولید کند؛ این کار 
را شما میتوانید بکنید؛ که امام بزرگوار ما استاد بی نظیر 
این کار بود؛ امام، استاد بی نظیر استفاده ی از ایمان مردم 

برای تولید عمل صالح بود.
توصیه ی بعدی: نگذارید کسانی این جور وانمود کنند 
به بن بست رسیده. الان در فضای مجازی  که کشور 
 ـحالا آیا از روی غفلت  کسانی کارشان همین است ـ
 ـمیخواهند وانمود  میکنند یا پول میگیرند، من نمیدانم ـ
کنند کشور به بن بست رسیده؛ نه، کشور به بن بست 
نمیرسد. زمان امام هم همین اتّفاق افتاد. آن وقت هم 
کسانی در روزنامه هایشان نوشتند که کشور به بن بست 
رسیدید؛  بن بست  به  شما  نه،  گفتند  امام  رسیده، 
جمهوری اسلامی به بن بست نمیرسد. گفتند شما به 
نگذارید  است.  همین  هم  رسیدید؛واقعش  بن بست 

مردم را مأیوس کنند.
یا  خلوت  در  مواردی،  یک  در  امام  بعدی:  توصیه ی 
گاهی  علن،  در  گاهی  میزد؛  نهیب  مجریان  به  جلوت 
صریحاً  هم  مواردی  در  امّا  خصوصی؛  جلسات  در  هم 
با  امام  که  داریم  متعدّدی  موارد  میکرد.  قدرشناسی 
 ـیا از یک نفر، یا از مجموعه ای  صراحت از مسئولین کشور ـ
 ـقدرشناسی کرده. توصیه ی من این است،  از مسئولین ـ
امروز که دشمن در صدد تخریب مسئولان انقلابی است، 
وظیفه ی قدرشناسی وظیفه ی سنگینی است؛ باید از 
مسئولین قدرشناسی کرد. اینکه انسان میبیند در قضیّه ی 
آبادان یک وزیر سه چهار روز، شبانه روز بر سر آن کار میرود، 
خودش می ایستد، این خیلی کار مهمّی است؛ اینکه 
رئیس جمهور محترم یا معاون او میروند با آسیب دیدگان 
قضیّه ملاقات میکنند، به آنها تسلّا میدهند، به دلهای آنها 
آرامش میدهند، اینها خیلی باارزش است؛ از اینها باید 
قدرشناسی بشود. البتّه عاملان خرابکاری ها هم بایستی 
مجازات بشوند؛ هم در همین قضیّه ی آبادان، هم در هر 
قضیّه ی دیگری، آنهایی که عامل خرابکاری هستند، باید 

البتّه مجازات بشوند.
من مخالفم

پروردگارا! تو را به ارواح مطهّر شهدای عزیزمان و به روح 
مطهّر امام سوگند میدهیم که ما را جزو پیروان راه حق 
و حقیقتِ جمهوری اسلامی قرار بده. پروردگارا! از تو 
میخواهیم که گامهای ما را و گامهای ملّت ما را در این راه 

ثابت بدار.
شنیدم، به من خبر دادند که امروز در اثنای سخنرانی 
جناب آقای حاج حسن  آقای خمینی کسانی سر و صدا 
کردند؛ بنده با این کار مخالفم، با این نوع تخریب کردن ها 
و سر و صدا کردن ها بنده موافق نیستم، من مخالفم؛ این 
را همه بدانند. امیدواریم ان شاءالله خدای متعال همه ی 

ما را به راه راست هدایت کند.

یک امتیاز بزرگ امام این بود که 
ملّت را با مفهوم مقاومت آشنا کرد. ملّتها 

در موارد زیادی اتّفاق می افتد که دنبال یک 
کاری هم هستند امّا قدرت مقاومت ندارند؛ 

وقتی فشار وارد می آید، عقب نشینی 
میکنند. امام ملّت ایران را این جوری بار 
آورد، این جوری تقویت کرد: مقاومت را، 
ایستادگی را به این ملّت تزریق کرد؛ لذا 
ملّت ایران امروز یک ملّت کاملًا مقاوم و 

کاملًا مستحکم است.
خدا را شکر! این هم از برکات امام بزرگوار 
است و عنوان »مقاومت« امروز در ادبیّات 
سیاسی دنیا وارد شده؛ این مقاومتی که 
امام به ملّت ایران و به همه ی ما یاد داد، 

امروز یکی از واژه های برجسته ی در ادبیّات 
سیاسی دنیا است.
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حجت الاســلام و المسلمین ســید حسن خمینی در 
مراسم سی و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی)س( 
طی سخنانی گفت: جلسه امسال سالگرد ارتحال امام، 
ممتاز و متفاوت است. امسال بعد از دو سال که از کرونا 
گذشت، تصمیم بر این شد که جلسه سالگرد در نوعی 
متفاوت برگزار شود و به همین جهت جا دارد از خیل بی 
شمار علاقه مندان و عاشقان امام که توفیق نشد تا در این 

مجلس میزبان آنها باشیم، صمیمانه عذرخواهی کنیم.
یادگار امام افزود: سالگرد امام بهانه ای است تا بیش از 
هر زمان دیگری از امام بزرگوارمان بگوییم، بشنویم و از 

زبــان صادقی که بین جامعه ما آمد و روح خدا را دمید و 
توانست نهضتی بزرگ و انقلابی عظیم را رقم بزند، در 
میان خودمان ذکر کنیم و نام مبارک او را بر زبان بیاوریم.
وی یادآور شد: امام مظهر خوبی های بسیاری است، و 
همچنین مظهر آرمان های بسیار بزرگ که توانست یک 
انقلاب بزرگ را رقم بزند. امام یک حقیقت ناب بود که 
یک روح مطهر را در جامعه ما رقم زد. واقعیت این است 
که اگر بخواهیم زندگی امــام را با هم مرور کنیم، نقاط 
بسیار درخشــانی در زندگی ایشان هســت که از زمره 
مهمترین آنها آرمان هایی است که امام توانستند خود را 

نماد و مظهر آن آرمان ها نشان بدهند.
سید حســن خمینی تصریح کرد: این آرمان ها همان 
آرمان های شــکوهمند انقلاب اســلامی اســت. رهبر 
معظم انقــلاب حضرت آیت الله خامنه ای بحمدالله در 
بهترین نوع جمله ای دارند که می فرمایند »این انقلاب 
بی نام امام در هیچ جای جهان شناخته شده نیست«. 
انقــلاب ما از جهات متعدد دارای ویژگی هایی اســت؛ 
استبدادســتیزی، استعمارســتیزی، آزادی خواهی و 

مهمتر از همه مبارزه با تحجر.
وی ادامه داد: اگر مرور کنیم می توانیم ببینیم که در عمر 
با برکت ایشان نقاط و درجاتی وجود دارد که از ابتدای 
نهضت این آرمان ها را برای ملت ایران فریاد کرده و ملت 
را بــه آن آرمان ها فراخوانده اســت. از روزی که انقلاب 
اسلامی شروع شــد و نهضت اســلامی به پا خواست، 
رژیم منحوس پهلوی مظهر وابســتگی به دشمنان بود. 
این وابســتگی هم به شرق و هم به غرب بود و در جهات 

مختلفی خودش را نشان می داد.
یــادگار امام افزود: امام منادی اســتقلال و عزت ملت 
ایران شــد و مردم را در برابر جنایاتی که حکومت های 
گذشــته کرده بودند و از دوره قاجار صدر تا ذیل کشور 
در اختیار دیگران تعریف می شد، توانست به یک آزادی، 

استقلال و عزت رهنمون شود.
وی در پایان گفــت: گرامی می داریم یاد و خاطره امام 
را و در سی و سومین سالگرد ارتحال از حضور صمیمانه 
همه کسانی که در حرم مطهر جمع شده اند، میهمانان 
عزیز خارجی، مردم شــریف ایران و مسئولین برگزاری 

بزرگداشت امام به نوبه خودم تشکر می کنم.

سید حسن خمینی: 

امام منادی استقلال و عزت ملت ایران شد

۱۴ خرداد امسال در سالگرد امام راحل طبق معمول 
و روال همیشــگی شاهد ســخنرانی سید حسن آقای 
خمینی و ســپس ایراد ســخن از ســوی رهبر انقلاب 
بودیم؛ اما آنچه که در مراسم امسال بار دیگر به چشم آمد 
و باعث تاســف اکثر مردم و مقامات شد؛ ایجاد اخلال، 
سر و صدا و شعار در اثنای سخنرانی نوه امام راحل بود 
که همچون سال ۸۹ بار دیگر قصد برهم زدن سخنرانی 

و جلوگیری از رسیدن صدای وی به مردم را داشتند.
نکته ای که بیش از وقوع این اتفاق حائز اهمیت است؛ 
ســابقه این گروه ها و جریان ها در جمهوری اسلامی 
است ؛ به طور خاص جریانی که در پی ایجاد فاصله و 
عدم ارتباط مردم با بیت امام راحل اســت، حداقل به 
طور مشهود بیش از ۱۳ سال است که در حال فعالیت 

و زیست رسانه ای است.
جریانی که ســال ۱۳۸۹ پس از سخنرانی پرحاشیه 
احمدی نژاد و طولانی کردن سخنانش برای نرسیدن 
وقت به یادگار امام؛ چنان همهمه و ســر و صدا ایجاد 
کردند و آنچنان شعارهایی دادند که سیدحسن خمینی 
مجبــور به گفتن: »آقایان هنوز ۲۰ ســال از فوت امام 

نگذشته است« شد؛ به طوری که رهبری پس از ورود 
به محل سخنرانی با تفقد و بوسیدن پیشانی ایشان به 
نوعی حمایت خویش را از وی اعلام و مخالفت خود را 

با این گروه کوچک ولی پر سر و صدا ابراز کردند.
این جریان که  سابقه بی شماری در این خرابکاری ها و 

اتفاقات همچون: 
اخلال در سخنرانی یادگار امام؛

پرتاپ مهر به ســوی علــی لاریجانی  ریاســت وقت 
مجلس؛

و حملاتی شبیه آنچه در روز قدس برای حسن روحانی 
رییــس جمهور وقت پیش آمد و با حمله این اقلیت به 
اتومیبل وی و فحاشی خاتمه یافت را در کارنامه خود 
داشته؛ امروز چنان جسور شده اند که گویی جزیره ای 
خودمختار در جمهوری اسلامی هستند و با تشخیص 
خود از ضد ولایت فقیه بودن شخصیت های مختلف ؛ 
آتش توپخانه ای خود را بی مهابا به سوی مردم و مقامات 

متمرکز می کنند.
شــاید اگر در تمام این ســال ها نهادهای مســئول و 
امنیتــی در پی ریشــه یابی این اتفاق و موارد مشــابه 
بر می آمدنــد و به شناســایی آمران اصلــی این گونه 
خرابکاری هــا می پرداختنــد امروز پس از ۱۳ ســال 
رهبری مجبور نمی شــدند بار دیگر از پشت تریبون و 

بلندگو صراحتا موضع گیری کرده و مخالفت خویش 
را با این حرکات ابرازکنند.

عبــارت »همــه ایــن را بداننــد ، من با ایــن کارها 
مخالفم«از ســوی رهبــری یک اتمام حجــت با این 

جریان ها و صد البته نهادهای مسئول در کشور بود.
در گذشــته تا به امروز ما شاهد نوعی بی اهمیتی و عدم 
پیگیری این اتفاقات از سوی نهادهای امنیتی بودیم؛ اما 
اکنون پس از ســخنان صریح رهبر انقلاب اعلام موضع؛ 
بر دســتگاه ها و مقامات مسئول واجب اســت که در پی 
شناسایی عوامل اصلی دخیل در این اتفاقات بر آمده و این 

دمل چرکین را از چهره جمهوری اسلامی پاک کنند...
آنچه در این مهم بیش از پیش اهمیت دارد شناسایی 
و معرفی آمران اصلی این اتفــاق و اتاق فکر این گروه 
هتاک است و هر اقدامی که به این مهم منتهی نشود 
صرفا آدرس غلط دادن و یک عمل برای از سر خود باز 

کردن این مساله تلقی می شود.
امید است که این پیگیری احتمالی با اعلام شناسایی 
و دستگیری چند جوان هیجان زده و فریب خورده ای 
که در حرم شــعار می دادند پایان نیابد که آنچه در این 
میــان حائز اهمیت اســت معرفی آمــران اصلی این 
حملات به  مردم و برداشتن نقاب از چهره بسیاری از 

مزوّران فعال در ساحت جمهوری اسلامی است. 

من با این کارها مخالفم

در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی 

محسن سهرابی
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 حجت الاســلام والمســلمین ســید ابراهیم رئیســی 
شامگاه جمعه در آســتانه ۱۴ خرداد، سالروز رحلت امام 
خمینی)ره( در مرقد مطهر امام راحل ضمن گرامیداشت 
دهه کرامت، به توصیف جلوه های کرامت در مکتب امام 
خمینی پرداخت و تصریح کرد: اولین مرحله کرامت در 

مکتب امام خمینی)ره( دلدادگی به خداست.
رئیس جمهور افزود: سنگ بنای تفکر امام راحل این بود 
که عالم محضر خداســت. امام)ره( در هیچ کجا مردم را 
دعــوت به خود نکرد، بلکه همگان را دعوت به خدا کرد و 

خداباوری رمز اساسی موفقیت ایشان بود.
سیدابراهیم رئیسی توجه به نقش مردم و مردم داری را از 
دیگر جلوه های مکتب امام خمینی)ره( و نظام برآمده از 
این مکتب دانست و گفت: امام مردم را باور داشت، میزان 
را رأی ملت می دانســت و حقیقتاً به مردم و نقش آفرینی 
آنان اعتقاد و باور داشت؛ امام باور داشت که راه رسیدن به 

خداوند از میان خلق می گذرد.
رئیس جمهور ضدیت و مقابله با استکبار را از جلوه های 
عدالت در گفتمان، سیره و مکتب امام خمینی)ره( دانست 
و اظهار داشــت: دو اصل اساســی در زندگی پیشوایان و 
امامان، تاکید و توجه به حکومت حق الهی و مقابله با ظلم 
و فساد بود. مگر می شود انسان دارای کرامت نفس باشد 

ولی بندگی و حاکمیت غیر خدا را بپذیرد.
رئیس جمهور یکــی دیگر از جلوه های مکتب با کرامت 
امام خمینی)ره( را پیوند بین معنویت و سیاست برشمرد و 
تصریح کرد: نتیجه سیاست بدون معنویت، ۷۰ سال ظلم 
بر ملت فلسطین، کلاهک های هسته ای و ظلم و ستم بر 

مردم جهان و عالم بشریت شده است.
ســیدابراهیم رئیســی افــزود: محــور گفتمــان امــام 
خمینی)ره( ایستادگی بر حق و عدالت بود و امام در مقابل 
سیاستمداران جهان نسبت به این دو اصل پافشاری و در 

مقابل ظلم صدام و صدامیان نیز ایستادگی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه قلب 
امام خمینــی برای همه مظلومان و ســتمدیدگان عالم 
می تپید، گفت: در همه مواضع و رویکردهای امام راحل، 
احســاس مســئولیت نســبت به همه مظلومان و نجات 

مستضعفان را شاهد هستیم.
ســیدابراهیم رئیســی خاطرنشــان کرد: امام خمینی 
در سیره سیاســی خود به گونه ای رفتار می کرد که همه 
مظلومان ایشــان را مقتدا و رهبر خود می دانستند. امام 
دنبــال این بود که عدالت اجرا شــود و این از ویژگی های 
انسان عادل است. امروز باید بر اجرای عدالت سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی در جامعه تاکید کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اســلام به ما یاد داد باید 
آماده ظهور منجی عالم و عدالت گســتری برای بشریت 
باشیم، خاطرنشان کرد: منظور از منتظر بودن دست روی 
دست گذاشتن برای ظهور نیست، بلکه باید زمینه های 
ظهــور را نیز آماده کــرد. هر چه از گســترش خوبی ها و 
پاکی ها از دست هر کسی در جامعه بر می آید، باید انجام 
دهد و هر کس شاهد پلشتی و زشتی باشد باید آن را نهی 

کند.
ســیدابراهیم رئیســی تاکید کرد: جامعــه ای که امر به 
معروف و نهی از منکر در آن انجام نشود، جامعه ای مرده 
است. حیات سیاسی جامعه منوط به برخورداری آحاد آن 

جامعه از احساس مسئولیت است.
رئیس جمهور افزود: بعد از ۴۰ ســال اگر به مسیری که 
پیموده شده نگاه کنیم، می بینیم گام های زیادی در مسیر 
تثبیت و اعتلای گرانقدرترین میــراث امام خمینی)ره( 
یعنی انقلاب و نظام جمهوری اســلامی برداشــته شده 

است، اما گام هایی نیز در پیش رو داریم.
آیت الله رئیســی بیانیه گام دوم انقلاب را بهترین سند 
برای ترسیم وضع موجود و مسیر حرکت آینده دانست و 
افزود: این وظیفه همگان اســت که یک بازنگری نسبت 
به ۴۰ ســال گذشته داشته باشند. کارهای بسیار خوبی 
انجام شــده امــا در حوزه اجرای عدالــت عقب ماندگی 
داریم و گام های بسیاری باید در حوزه عدالت اجتماعی 

و اقتصادی برداشت.
رئیس جمهور تاکید کرد: هر جا در کشور به حرف امام 
راحــل و رهنمودهای رهبری توجه شــد و مســئولان به 
خودشان و داشته های شــان اعتماد کرده و به بیگانگان 
بی اعتماد بودند و تلاش کردند کشور را با نسخه انقلاب 

اسلامی اداره کنند، آنجا عرصه موفقیت و پیروزی ما بود و 
هر جا که نگاه به دستان بیگانه شد و به چگونگی القا آنها 

توجه شد آنجا دچار گرفتاری و مشکل شدیم.
سیدابراهیم رئیسی تصریح کرد: اگر به رهنمودهای امام 
توجه شــده بود و اگر به اقتصاد مقاومتی و سیاست های 
مصوب ابلاغی رهبــر معظم انقلاب پایبندی می شــد، 

وضعیت ما حتماً بهتر از امروز بود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: ما در بسیاری 
از حوزه ها از جمله حوزه های علمی، صنایع هســته ای 
و نانــو تکنولوژی پیشــرفت داشــتیم. من در ســفرهای 
کوتاهی که به خارج از کشــور می روم، بــه همراه خودم 
برخی دســتاوردهای علمی جوانان را می برم. به عنوان 
مثال در تاجیکستان بسیاری از پایان نامه ها حول همین 

مصنوعات اهدایی جوانان ایرانی بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
موفقیت دولت در مقابله با شــیوع کرونا، اظهار داشــت: 
روزی که دولت کار خود را آغاز کــرد روزی ۷۰۰ خانواده 
داغدار می شــدند، اما امروز شاهد هســتیم دیگر فوتی 

کرونایی نداریم.
سیدابراهیم رئیسی تاکید کرد: معلوم می شود با اتکا به 
خداوند و مشارکت مردم می توان گام های خوبی برداشت. 
آینده را بسیار درخشان و روشن میبینم و به رغم خواست 

دشمنان گام های خوبی بر خواهیم داشت.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: امام خمینی 
به ما توکل به خدا، اعتماد به نفس و وعده نصرت الهی را 
یاد داد. وقتی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد فشارهای 
حداکثری این کشــور شکست مفتضحانه خورده است، 

این یعنی ملت بزرگ ایران آمریکا را شکست داده است.
رئیــس جمهور تاکید کــرد:  با اعتماد بــه خداوند، اتکا 
بــه نیروهای الهــی، درس گرفتن از آموخته هــای امام و 
رهنمودهای رهبری، اعتماد به دســتان جوانان و ملت و 
مشــی و فرهنگ »ما می توانیم« شهید سلیمانی، اعلام 
می کنیــم به لطف خداوند، با بهره گیــری از توان ملت و 
خدمتگــزاری دولت حتما موفق خواهیم شــد و بر همه 

مشکلات فائق خواهیم آمد.

رئیس جمهور:

 سیره سیاسی امام به گونه ای بود که همه مظلومان ایشان را رهبر خود می دانستند
امام خمینی)ره( باور داشت راه رسیدن به خداوند از میان خلق می گذرد

در مراسم سی وسومین سالگرد رحلت امام خمینی 
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دلمان تنگ شده بود برای امام و برای این محفل گرمی 
که همه ساله گِرد مرقد مطهّر امام  تشکیل می شد؛ خدا 
را شکر می کنیم که امسال مجدّداً این جلسه، این محفل 

گرم و پُرمعنا تشکیل شد.
)مقام معظم رهبری – ۱۴ خرداد ۱۴۰۱( 

سپاس بیکران به درگاه خدای متعال که با لطف و عنایت 
خویش اسباب برگزاری پرشکوه سی و سومین سالگرد 
بزرگداشت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام 
جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی)سلام الله 
علیه( را دگرباره و پس از دو ســال وقفه فراهم ســاخت. 
به پیشگاه ملت شریف و قدرشناس ایران نیز سر تعظیم 
فرود می آوریم که پس از گذشت سی و سه سال از ارتحال 
امام خویش با وجود همه سختی ها و ناملایمات و علیرغم 
تبلیغات شــبانه روزی دشــمنان امام و ایران و انقلاب، 
همچنان استوارتر از پیش در میدان حمایت از آرمانهای 
بلند امام راحل، وفادارانه ایستاده اند؛ نشانه های روشن 
این حقیقت را در حضور گسترده اقشار مختلف مردم و 
مسئولین نظام جمهوری اسلامی در مراسم ۱۴ خرداد در 
حرم مطهر حضرت امام خمینی)علیرغم محدودیتهای 
اعلام شده قبلی(؛ و حضور طبقات مختلف جامعه وفادار 
ایران در مجالس بزرگداشــتی که در سراســر کشور به 

همین مناسبت برگزار گردید، شاهد بودیم.
شــکرانه پیوند معنوی و گسست ناپذیر ملت ایران با نام 
و یــاد خمینی کبیر، تأکید و مداومت در تبیین اندیشــه 
عزت آفریــن؛ و بازخوانی مداوم گفتمان دینی، عقلانی 
و انقلابی تمدن ساز اوست. و البته رضایت روح ملکوتی 
امام عظیم الشــأن در تلاش خستگی ناپذیر مسئولین و 
کارگزاران نظام جمهوری اســلامی در حل مشــکلات 
جاری و رفع محرومیت ها و خصوصا توجه ویژه به اقشار 
مســتضعف جامعه و برنشــاندن ایران عزیــز در جایگاه 
مناســب شأن ملت بزرگ آن است و این مهم جز در پرتو 
وحدت و یکپارچگی آحاد مردم و پشتیبانی ملت از نظام 
جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین میراث سیاسی امام 
خمینی و عمل به وصایای آن پیشوای الهی امکان پذیر 

نیست.
خوشــبختانه ژرف ترین تبیین از گذشته و حال و آینده 
انقلاب اسلامی و بایسته های آنرا جانشین شایسته امام 
راحل، رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای)مدّ 
ظلّــه العالــی( در ســخنرانی ۱۴ خــرداد امســال ارائه 
فرمودند. بازخوانی مداوم رهنمودهای روشن ایشان در 

این سخنرانی و عملیاتی کردن آنها، مطالبه عموم پیروان 
امام خمینی از نهادهای فرهنگی و آموزشــی کشــور و 
به ویژه توجه جدی آنها به نکته بســیار مهمی اســت که 
امســال در بیانات معظّم له نمایان تر از قبل، و حاکی از 

دغدغه ایشان بود که فرمودند:
»امام بزرگوار، روح جمهوری اسلامی است؛ اگر این روح 
از جمهوری اسلامی گرفته بشود و مورد بی توجهی قرار 

بگیرد؛ ]فقط[ نقشی بر دیوار باقی خواهد ماند«
و فرمودند:

»امام، فقط امام دیروز نیســت؛ امام امروز هم هســت؛ 
امام فردا هم هست«؛ »آن دست قدرتمند، آن شخصیت 
فولادیــن، آن دلی مطمئــن، آن زبــان ذوالفقارگونه که 
توانست میلیونها انسان را از قشرهای مختلف وارد میدان 
کند، اینها را در میدان نگه دارد، یأس و نومیدی را از اینها 
دور کند، جهت حرکت را به اینها تعلیم بدهد، عبارت بود 

از امام بزرگوار؛ او عبارت بود از خمینی عظیم!«
و این بیان هشــدارگونه رهبر فرزانه انقلاب حجت را بر 
همگان، خصوصا نهادهای انقلابی، فرهنگی و آموزشی 

و اصحاب رسانه تمام کرده است که فرمودند:
» نگذارید یاد امام در جامعه کم رنگ بشود. همان طور 
که گفتم، امام روح این انقلاب است؛ نگذارید یاد امام را 

کم رنگ کنند، نگذارید امام را تحریف کنند. «
ســتاد مرکزی بزرگداشــت حضرت امام)س( و عموم 
دســتگاه های مختلف عضو این ســتاد، فراخوان رهبر 
معظم انقلاب اسلامی را به عنوان وظیفه ملی و انقلابی 
لبّیک گفتــه و آمادگی بیش از پیش خود را برای تحقق 

منویات معظم له اعلام می دارند.
اما آنچه این مراسم را تحت الشعاع خویش قرار داد و کام 
دوستان انقلاب را تلخ کرد و آب به آسیاب دشمن ریخت 
و باعث شــد که رهبر انقلاب نیز در پایان سخنان خود، 
نارضایتــی و مخالفت صریح خود را بیان فرمایند و آن را 
محکوم کنند، حرکت غلط و موهن گروهی بود که خود را 
منافقانه در زمره نیروهای انقلاب جا زده بودند و با تلاش 
در مســیر به هم زدن نظم جلسه و توهین به یادگار امام 
خمینی، سعی داشتند تا مراسم را به اهداف پلید خود 
آلوده کنند. امروز که به حمدالله با عنایت رهبری و دستور 
صریح رئیس محترم قوه قضائیه، سعی نظام بر مقابله و 
شناسایی این مخربان اعتماد ملی و هتاکان به حریم امام 
است، امت شریف و ستاد بزرگداشت به عنوان خادم آنان 
در تکریم و ترویج اندیشه امام عظیم الشان منتظر اقدام و 

سپس اعلام نتایج آن به افکار عمومی خواهند بود.
به رسم وظیفه لازم می دانیم از عموم طبقات مختلف 
و زائران عزیزی که با حضور گرم خویش در مراسم حرم 
مطهر حضرت امام و همچنین مراســمی که در اقصی 
نقاط کشــور)و در کشــورهای مختلف( برگزار گردید، 
شــکوه معنوی مراسم را رونق بخشــیدند و خصوصا از 
مراجــع عظام تقلیــد و روحانیت معزّز، خانــواده معزز 
شهدا و جانبازان و ایثارگران، فرهنگیان، دانشگاهیان، 
هنرمندان، ورزشــکاران و ســفراء محترم مقیم ایران، 
رایزن هــای فرهنگــی، کاردار نظامــی و جمع کثیری 
از میهمانان محترم صمیمانه تشــکر نماییم. بلاشــک 
این مراســم عظیم و باشــکوه ثمره همدلی و همکاری 
متعهدانه تمامی نمایندگان وزارتخانه ها و ســازمان ها 
و نهادهــای نظامی و انتظامــی و اطلاعاتی و فرهنگی 
و رسانه هاســت که بجاســت از روســای محتــرم قوای 
ســه گانه، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و خصوصا مقام محترم ریاست جمهوری 
جهت حضور و ســخنرانی در حرم مطهر حضرت امام و 
تعیین نماینده ویژه خود در ستاد، سپاسگزاری نماییم. 
از همراهی ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی، ارتش 
جمهوری اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، قرارگاه شهید 
فهمیده، سپاه حفاظت ولی امر و سپاه حفاظت انصار که 
علاوه بر پشتیبانی لجستیک، برنامه ریزی گسترده ای 
جهت مقابله بــا تهدیدات و تأمین امنیــت و انتظامات 
فراهم آورده اند، کمال تشکر را داریم. از دفتر مقام معظم 
رهبری، از وزیر محترم کشــور و نماینده ایشان در ستاد 
بزرگداشت و پیشــتیبانی وزارت خانه های نفت، وزارت 
امور خارجه و نیز حضور همه جانبه شــهرداری محترم 
تهران و وزارت مســکن و راه و شهرسازی، وزارت دفاع، 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد مســتضعفان 
و جانبازان، بنیاد محترم شــهید، کمیته امداد حضرت 
امام، وزارتخانه های ارشاد، علوم و تحقیقات و نیز سازمان 
صدا و سیما، رسانه های جمعی کشور و مراکز فرهنگی 
و تبلیغی همچون شــورای محترم هماهنگی تبلیغات 
اسلامی، ســازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه تنظیم و 
نشر آثار حضرت امام و ائمه محترم جمعه سراسر کشور 
اســتانداران و فرمانداران اســتان های همجوار تهران، 
وزارت بهداشت و هلال احمر، مناطق آزاد و بیمه ها، که 
نقش بسیار مهمی در تولیدات فرهنگی و هنری و تبلیغی 

ایفا نمودند، قدردانی به عمل می آوریم.

اطلاعیه قدردانی ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی

 نگذارید یاد امام در جامعه کم رنگ شود
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اینشرح
بینهایت

 
محمد رجائی نژاد

حکومت بر دل ها، تنها راه اقتدار 
دولت ها!

»کاری بکنیــد کــه دل مــردم را به دســت 
بیاورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم. وقتی 
پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است؛ 
ملت از شــما راضی اســت؛ قدرت در دست 
شــما باقی می مانــد، و مردم هم پشــتیبان 
شمایند؛ اگر یك کسی بیاید بخواهد به شما 
یك تعدی بکند، ملت به او حمله می کند. به 
خــلاف اینکه اگر مردم دیدند که اینها با آنها 
نیستند، اینها دشــمن آنها هستند، اگر یك 
کسی بیاید، یك دزدی بیاید بخواهد به شما 
حمله کند، آنها کمکش هم می کنند. این یك 
مطلبی است که الآن ما از این تاریخ موجودی 
که بر ما گذشت باید عبرت بگیریم؛ و بدانیم 
که اگر پایگاه داشــت این مرد بین مردم، اگر 
نصف قدرتش را صرف کرده بود برای ارضای 
مردم، هر گز این قدرت به هم نمی خورد؛ هر 
گز مخالفت با او نمی شــد؛ لکن مع الأسف 
همه قدرتش را روی هم گذاشت بر ضد مردم. 
به طوری که اگــر می رفت به زیارت حضرت 
رضا، هر که می شنید می گفت که دارد حقه 
بازی می کند! اگــر قرآن طبع می کرد و بین 
مردم منتشر می کرد، دست هر کس می آمد 
می گفت که این مثل قرآن معاویه است! این 
برای این است که عمل نشان نداد به مردم؛ 
یــك عملی که بــا آن عمل بتوانــد پایه برای 
خودش درســت بکند. او آن قدرت بالا بود؛ 
فرق نمی کند؛ شما هم که در کاشان هستید 

و در آنجا یك اداره ای دارید.«
)صحیفه امام، ج ۷، ص ۵۱۲(

 چرا رژیم سلطنتی، رژیمی غلط و بی منطق بود؟
»ما فرض می کنیم که تمام ملت- فرض است، و الّا واقعیت که 
ندارد- تمام ملت جمع شــده اند و یك کسی را برای خودشان 
مثلًا سلطان قرار داده اند. بسیار خوب، اختیار دارند مردم یك 
کسی را انتخاب کنند، انتخاب کردند. خوب، این ملتی که حالا 
هستند حق دارند، در حومه زندگی خودشان اختیار دارند که 
یك کســی را قرار بدهند. خوب، برای صد سال بعدی که این 
آقایان هیچ نیســتند چه حقی دارند؟ شما چه حقی دارید که 
برای اولادتان و اولاد اولادتان که الآن نیستند سلطان انتخاب 
کنید؟ ســلطنت، ســلطنت میراثی بود. ما فرض می کنیم با 
انتخاب، دولت یك سلطنتی را امضا کردند؛ به چه حقی ملت 
می تواند برای نسلهای آتیه اش سرپرست قرار بدهد؟ خودشان 
اختیار دارند، باید خودش انتخاب کند، و لهذا سلطنت از اول 

غلط بوده.«
)صحیفه امام، ج  ۹، ص ۱۲۱(

 انفجار توده ها نتیجه اختناق است!
»یکی از ]عواملی [ که موجب پیروزی شــماها شد 
همین زیادی ظلم و زیادی اختناق؛ که این اختناق 
وقتی زیاد شد، انفجار از آن پیدا می شود. دنبال یك 
اختناق طولانی هی عقده ها زیاد می شود؛ و منتظرند 
که یك صدایی درآید، ... فریاد درآید، دیگران دنبالش 

بروند.« 
)صحیفه امام، ج  ۸، ص ۴۴۴(

همه مصیبت ها از اختلافات است 
»همه مصیبت هایی که به یك کشوری وارد می شود، 
از روی اختلافاتی است که در بین آنها پیدا می شود. 
اگر یك کشوری متحدالکلمه باشند، هیچ ظلمی بر 

آنها نمی تواند وارد بشود.« 
)صحیفه امام، ج  ۸، ص ۴۴۷(

 اجتهاد واقعی در پی پذیرش اختلاف 
برداشت هاست!

»ممکن اســت برداشت های  اشــخاص با ما مخالف باشد، ما 
باب اجتهاد را نمی توانیم ببندیم. همیشه اجتهاد بوده، هست 
و خواهد بود، و حال آنکه مســائلی که امروز پیش آمده است با 
مسائل سابق خیلی فرق می کند. و برداشت ها از احکام اسلام 
مختلف است. ما نباید بر سر برداشت ها دعوا بکنیم. و حاصل 
اینکه شما جامعه مدرسین محترم، باید دنبال این باشید که اگر 

کسی نزد شما آمد و کارشکنی کرد، تحت تأثیر واقع نشوید.«
)صحیفه امام، ج  ۱۹، ص ۳۰(

 آنچه که ما می خواستیم!
»مــا می خواهیم این طور بشــود که وقتــی رئیس یك 
مملکتی فرض کنید رئیس جمهور، نخست وزیرش توی 
جمعیــت می آید همچو امتیازی نباشــد که مــردم کنار 
بروند، آی آه واه بشــود. زمان رژیم سابق اگر می خواست 
این شــخص از یك خیابانی عبور کند، سازمان امنیت و 
مأمورها قبل از اینکه بیاید، دو روز، سه روز قبل این جاها 
را همه را تحت نظر می گرفتند؛ خانه ها را، این خانه ها را 
خالی می کردند از مردم، تحت نظر می گرفتند که ایشان 
می خواهــد یك عبوری از اینجا بکنــد. چرا؟ برای اینکه 
خودش خائن بود و خائن می ترســد. خیانت به مملکت 
کرده بــود و خائن خائف اســت. از خودش می ترســد، 

می ترسد بکشندش.«
)صحیفه امام، ج ۸، ص ۴۲۹(

 علت رویگردانی مردم از رژیم شاه چه بود؟
»این که در این پیروزی همه ایران با هم مجتمع شدند و همه 
با هم همصدا شدند و گفتند »ما این رژیم را نمی خواهیم« 
و »اســلام را می خواهیم« برای این بود کــه این ها از رژیم 
هرچه دیده بودند، بد دیده بودند؛ هر چه دیده بودند، ظلم 
دیده بودند؛ با اسم آباد کردن، خراب کردند؛ با اسم این که 
می خواهیم اینها را- شهری کنیم و به تمدن- به اصطلاح 
خودشان- برســانیم خرابی کردند، و مملکت را تقریباً به 
هلاکت کشــاندند. همه اقشار ملت ناراضی شدند. منتها 
جرأت صدا نداشتند تا یك وقتی که کم کم صدا بلند شد؛ 
از مراکز صداها بلند شد. آن عقده ها یکدفعه با هم مجتمع 
شد و انفجار حاصل شد، و این انفجار موجب این شد که در 
عین حالی که دست هم خالی بود و آنها هم با همه قدرتی 

که داشتند، نتوانند آنها مقاومت کنند.«
) صحیفه امام، ج  ۸، ص ۴۴۵(
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مقدمه
 ـبه ویژه  سده گذشته، روزگار رودرروشدن جهان اسلام 
 ـبا مدرنیته غربی بوده است؛ یعنی همان چالش  ایران 
و  اندیشه ها  آوردگاه  و تجدد. سده ای که  بین سنت 
کنشگران فکری و فرهنگی بسیاری بود و خود این، 
جریان های فکری و فرهنگی گوناگونی را به وجود آورده 
است. تقسیم بندی این جریان ها و جریان شناسی آنها 
نیز خود گفتار جدایی است؛ چراکه هر کدام خود به 

چندین خرده جریان و رویکرد تقسیم شده اند.
در یک تقسیم بندی، جریان های دینی را می توان به 
سه رویکرد تقسیم کرد. اسلام سیاسی، اسلام انقلابی 
غربی  تجدد  با  رویارویی  در  یعنی  فقاهتی.  اسلام  و 
این سه رویکرد هرکدام روش خود را داشته اند. حال 
می خواهیم ببینیم امام خمینی که دست به مبارزه زد و 
انقلابی را رهبری کرد و به پیروزی رساند، کدام روایت 

و کدام قرائت را داشت؟
در بین رویکردهای اسلامی تنها حرکتی که توانست 
بود.  خمینی  امام  اندیشه  برسد؛  مطلوب  نتیجه  به 
و  بود  ایشان  فقاهتی  اسلام  محصول  که  اندیشه ای 
 ـ تبلور   ـبا خوانش ویژۀ خودش  در نظریه ولایت فقیه 
یافت. به نوعی امام خمینی با رویکرد اسلام فقاهتی 
و با تکیه بر فقه جواهری دست به مبارزه زد، و یک 
انقلاب مردمی را رهبری و به پیروزی رساند و نظام 

جمهوری اسلامی را تشکیل داد.
خوانش و کاوش در آثار نظری و عملی امام خمینی 
فقه  پشتگرمی  با  فقاهتی  اسلام  می دهد  نشان 
جواهری از اصول اندیشه های ایشان بوده است. این 

نوشتار می کوشد به این رویکرد بپردازد.
اسلام سیاسی

اسلام  دین  از  متفاوتی  قرائت  های  تاریخ  طول  در 
توسط طیف های مختلف فکری، ارائه شده است. در 
این بین یکی از چالشی ترین و مهم ترین خوانش ها از 
دین اسلام که در تاریخ معاصر رسمیت یافت و ظهور و 
بروز بسیاری داشت؛ »اسلام سیاسی« است. قرائتی از 

اسلام که در برابر اسلام سنتی قرار گرفت.
اسلام سیاسی که ظهور و بروز عملی آن را باید از زمان 
سیدجمال الدین اسدآبادی به بعد دانست، نگرشی در 
برابر »اسلام سنتی« بوده است که جدایی و مرزبندی 
بین دین و دنیا را کنار زده و با تکیه بر برداشتی ویژه از 
اسلام، دین را به عرصه عینی و عملی جامعه کشانده و 
با سیاست عجین می کند. در این دیدگاه مسلمانان به 
اسلام به عنوان مکتبی فراتر از دین و عبادات می نگرند 
و آن را راه حل مشکلات می دانند. هدف نهایی اسلام 

اسلامی  اصول  اساس  بر  جامعه  بازسازی  سیاسی، 
است؛ اما نه اصولی برخاسته از نگرش اسلام سنتی 
که دین را بیشتر متولی امور فردی شخص می داند 
تا اجتماع و سیاست. بر مبنای این نگرش دین و دنیا 
از هم جدا نیستند و دین و متولیان دینی مرجعیت و 

زمام داری امور سیاسی را می توانند برعهده گیرند.
لیبرالیسم،  با  سیاسی  اسلام  معاصر،  ایران  در 
سوسیالیسم و فقه شیعی تلفیق شد و برخی گروه ها 
با این تلفیق به بی راهه رفتند. برای همین مورد تأیید 
کامل امام خمینی نبودند. اسلام سیاسی در خوانش 
فقهی امام خمینی با این گروه ها که گاهی رهبران 
روحانی هم داشتند، متفاوت بود. اسلام ساسی در 
فقاهتی«  سیاسی  »اسلام  به  خمینی  امام  خوانش 
در یک  توانست  که  بود  تفسیر  این  منتهی می شد. 
کشور اسلامی شیعی مذهب یک رژیم سلطنتی را 

ساقط و یک نظام جدید تشکیل دهد.
اسلام انقلابی

1. انقلاب و انقلاب اسلامی
انقلاب به تغییر اساسی و عمیق در زیر ساخت های 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و تغییر نظام 
حاکم گفته می شود.)آشوری، ۴۷؛ مهرداد، ۲۱( پس، 
اگر ما انقلاب را دگرگونی ریشه ای در همه زمینه های 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و... بدانیم که 
در پی سرنگونی یک نظام سیاسی حاکم پیش می آید 
و معمولًا همراه با خشونت و ناآرامی است؛ انقلاب 
اسلامی عبارت خواهد بود از دگرگونی ریشه ای در 
بر  و نظام سیاسی آن، منطبق  ساختار کلی جامعه 
جهان بینی، موازین و ارزش های اسلامی و بر اساس 
خواست و اراده مردم و به تعبیر دیگر، انقلاب اسلامی، 
انقلابی است که به منظور حاکم نمودن ارزش های 
اسلامی بر جامعه انجام می گیرد. از این رو، »اسلامی 

بودن«، ویژگی بنیادی آن محسوب می شود.
انقلاب اسلامی ایران نیز اصطلاحی برای قیام ملت 
ایران علیه رژیم پهلوی به رهبری امام خمینی بوده 
است که از سویی سبب تغییر در اساس و نوع حکومت 
ایران شد و از سوی دیگر، در ایدئولوژی غالب و رسمی 
کشور و خط مشی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
در ابعاد داخلی و خارجی دگرگونی ایجاد کرد. امام 
خمینی انقلاب اسلامی ایران را بهترین و بی نظیرترین 
 )۳۱۳ ص   ،۱۲ ج  امام،  خوانده)صحیفه  انقلاب ها 
و مهم ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران در مقایسه 
و  معنویت گرایی  را  شوروی  و  فرانسه  انقلاب های  با 

اسلامیت آن شمرده است.)همان، ج ۸، ص 6۳(
امام خمینی می گوید: »شک نباید کرد که انقلاب 
اسلامی از همه انقلاب ها جداست؛ هم در پیدایش و 
هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام... 

جمهوری اسلامی با دست توانای ملت متعهد پایه ریزی 

شده و آن چه در این حکومت اسلامی مطرح است، 
اسلام و احکام مترقی آن است.«)وصیت نامه الهی-

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  خمینی)ره(،  امام  سیاسی 
اسلامی، تهران ۱۳۷۴، ص ۸-۷(

2. اسلام انقلابی
اسلامی،  انقلاب  و  انقلاب  مفهوم  شدن  روشن  با 
مفهوم و تعریف اسلام انقلابی نیز روشن می شود. وقتی 
می گوییم اسلام انقلابی، یعنی وسیله قراردادن اسلام 
بر اساس این دیدگاه، انقلاب اصل و  برای انقلاب. 
هدف است، و اسلام ابزاری است برای انقلاب و مبارزه. 
یعنی  است.  اسلام  به  تک بُعدی  نگاه  نوع  یک  این، 
اسلام را تنها از دریچه انقلاب و مبارزه نگریستن. شهید 
مطهری در این باره می گوید: »انقلاب اسلامی یعنی 
راهی که هدف آن اسلام و ارزش های اسلامی است و 
انقلاب و مبارزه تنها برای برقراری ارزش های اسلامی 
انجام می گیرد و به بیان دیگر، در این راه، مبارزه هدف 
نیست؛ وسیله است؛ اما برخی میان انقلاب اسلامی و 
اسلام انقلابی اشتباه می کنند؛ یعنی برای آنها انقلاب 
برای  است  وسیله ای  اسلام  است؛  هدف  مبارزه  و 
مبارزه. اینها می گویند هر چه از اسلام که ما را در مسیر 
مبارزه قرار بدهد، آن را قبول می کنیم و هر چه از اسلام 
که ما را از مسیر مبارزه دور کند، آن را طرد می کنیم. 
طبیعی است که با این اختلاف برداشت میان انقلاب 
اسلامی و اسلام انقلابی، تفسیرها و تعبیرها از اسلام و 
انسان و توحید و تاریخ و جامعه و آیات قرآن، با یکدیگر 
متضاد و متناقض می شود. فرق است میان کسی که 

اسلام برآمده از متدهای فقاهتی و اجتهادی
اسلام فقاهتی و فقه جواهری

لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  دوازدهم

محمد رجائی نژاد
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اسلام را هدف می داند و مبارزه و جهاد را وسیله ای 
برای برقراری ارزش های اسلامی، با آن که مبارزه را 
هدف می داند و هدفش این است که من همیشه باید 
در حال مبارزه باشم و اصلا اسلام آمده برای مبارزه. در 
جواب این گروه باید گفت که برخلاف تصور شما، با آن 
که در اسلام، عنصر مبارزه هست، اما این بدان معنی 
نیست که اسلام فقط برای مبارزه آمده و هدفی جز 
مبارزه ندارد؛ در اسلام، دستورات بی شماری وجود 
دارد که یکی از آنها مبارزه است.«)مطهری، پیرامون 

انقلاب اسلامی، ص ۵۷ و ۵۸(
شکل گیری  هدفِ  مهم ترین  خمینی  امام  نگاه  از 
بود.  آن  آموزه های  و  اسلام  ایران،  اسلامی  انقلاب 
تحقق ارزش های اسلامی، انسانی و خارج کردن مردم 
از اسارت نفس از دیگر اهداف اصلی انقلاب اسلامی 
ص   ،۱۷ ج  ؛   ۱6۲ ص   ،۱6 ج  امام،  بود.)صحیفه 
۱6۹؛ ج ۱۹، ص ۴۹۷( پس، امام خمینی اسلام و 
ارزش های اسلامی را اصل و هدف، و انقلاب را ابزاری 

برای رسیدن به آن اهداف می دانست.
اسلام فقاهتی

اسلام فقاهتی به معنای اسلام اجتهادی است؛ یعنی 
و اجتهادی که  مِتُدهای فقاهتی  از  برآمده  اسلامی 
تاکید امام خمینی بر روش جواهری نیز درست ناظر 
بر همین فقه مبتنی بر روش های اجتهادی و فقاهتی 

بوده است.
در اسلام فقاهتی دین تنها یک اعتقاد نیست و ابعاد 
فراگیری دارد. اسلام، مبنا و مرجع در امور سیاسی و 

اجتماعی است. عدالت، روح قوانین اسلامی و اصل 
اولیه تعالیم انبیاء و بر هر امری، حتی آزادی فردی 

مقدم است و شریعت، محور اساسی امر قانون گذاری 
در جامعه اسلامی است. نظام سیاسی از دیدگاه اسلام 
فقاهتی، برخاسته از وحی و احکام الهی است که در 
راستای اصول لایتغیّر وحیانی و اجرایی سازی عقل 
بشری به کار گرفته می شود. در مفهوم اسلام سیاسی 
فقاهتی سکولاریسم و یا جداانگاری دین از سیاست 
رد شده و سطح ولایت فقیه به رهبری جامعه ارتقاء 
می یابد، دستاوردهای مدرن به عنوان ابزار زندگی، و نه 
فلسفه زندگی پذیرفته می شود، نظم جدیدی بر مبنای 
حاکمیت مستقل اسلامی در روابط بین الملل مطالبه 
می شود و اسلام از دین عبادت محض به دین عبادت و 

سیاست تبدیل می گردد.
امام خمینی به عنوان فقیهی برجسته و مبارزی پیشرو 
که علیه رژیم سلطنتی قیام کرد و با تشکیل نظامی 
مبتنی بر اندیشه های اسلامی، ضرورت حضور فقه 
شیعی در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی را 
نهادینه کرد، مکتب فقه جواهری را برترین راه حفظ 
فقاهت و پاسخ گوترین شیوه تفقه می دانست. تاآنجا که 
تأکید بر حفظ فقاهت سنتی و ترویج فقه جواهری را در 

جای جای واژگان ایشان می شود دید:
»در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، اینجانب 
معتقد به فقه  سنتی  و اجتهاد جواهری هستم، و 
تخلف از آن را جایز نمی دانم«)صحیفه امام، ج ۲۱، 
ص ۲۷۳( »و لازم است علما و مدرسین محترم نگذارند 
در درس هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های 
فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم که تنها راه برای 

به باور امام خمینی، برداشت های  
گوناگون از اسلام سابقه تاریخی دارد. 
به همین دلیل حسب بینش و نظرهای 
مختلفی که صاحب نظرها داشته اند، 
رویکردهای گوناگونی هم بوده است. 

امام خمینی کوشید با رهیافتی نو، اسلام 
را به صحنه اجتماع و سیاست آورد و در این 
راه دو رویکرد داشت؛ اجتهاد پویا با تکیه بر 
فقه جواهری، یعنی دخیل دانستن عنصر 

زمان و مکان در اجتهاد، و در عین حال 
تأکید بر روش اجتهاد سنتی.

منظور از فقه جواهری، فقه متّکی بر 
استدال و اجتهاد و باور مبتنی بر ادله 
شرعی است که در آن، ضمن اصرار بر 

مبانی سنتی و اصیل، بر پویایی و بالندگی 
فقه تأکید می شود. فقه پویا نیز به معنای 

استنباط احکام شرعی به گونه ای که پابه پای 
تحولات و پیشرفت های دانش و نیازهای 

بشری باشد، به کار می رود
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کوشش  و  شوند،  منحرف  است  اسلامی  فقه  حفظ 
نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث و نظرها و ابتکار 
و تحقیق ها افزوده شود؛ و فقه  سنتی  که ارث سلف 
صالح است و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق 
و تدقیق است، محفوظ بماند.«)وصیتنامه سیاسی – 

الهی امام خمینی)س(، ص ۳۹۳(
 بازخوانی و تیزنگری در آثار و بیانات امام خمینی تأکید 
دیگری در جریان تفقه را روشن می کند؛ یعنی تأکید بر 
»فقه پویا«. اصطلاحی که توسط برخی به معنای روش 
فقهی نوینی در برابر فقه سنتی و جواهری تفسیر شد، 
و برای همین دودستگی و صف بندی هایی را میان 
حوزویان در پی داشت. این دودستگی زمینه اختلافات 
فراگیر بعدی شد؛ تاآنجا که امام خمینی ناگزیر شد 

تذکر دهد:
»وقتی نیروهای مؤمن به انقلاب حتی به اسم فقه 
سنتی و فقه پویا به مرز جبهه بندی برسند، آغاز باز 
شدن راه استفاده دشمنان خواهد بود. جبهه بندی 
نهایتاً معارضه پیش می آورد. هر جناح برای حذف و 
طرد طرف مقابل خود واژه و شعاری انتخاب می کند، 
یکی متهم به طرفداری از سرمایه داری و دیگری متهم 
به التقاطی می شود که من برای حفظ اعتدال جناح ها 
همیشه تذکرات تلخ و شیرینی داده ام، چرا که همه را 
فرزندان و عزیزان خود می دانم.«)صحیفه امام،ج ۲۱، 

ص۲۸۷(
اما به راستی »فقه پویا« در اندیشه امام خمینی چه 
معنایی دارد؟ آیا روشی جدا و مخالف با فقه سنتی و 
اجتهاد جواهری بود؟ اگر چنین است آنگاه چگونه 
می توان میان سفارش ایشان بر فقه سنتی و اجتهاد 

جواهری، و میان سفارش بر فقه پویا را جمع کرد؟
بی گمان تأکید بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری از 
محکمات اندیشه امام خمینی است که با ارجاع فقه 
پویا به آنها می توان به این نتیجه رسید که میان مقصود 
امام از این ترکیب و آنچه برخی فهم کرده اند، فاصله 
بسیاری است. با بررسی کلمات ایشان روشن می شود 
که فقه پویا در اندیشه امام خمینی همان اجتهاد بر 
اساس بنایان های فقه سنتی و اجتهاد جواهری است 
که با توجه به شناخت روشن تر موضوعات و دوری از 
تنگ نظری های متحجرانه و درک وسیع و نگاه کلان، 
عناصر تعیین کننده ای چون زمان و مکان را بازشناخته 
و تأثیر آنها را در تعیین هویت موضوعات به روشنی درک 
می کند و مصالح عامه را با دقت نظر تشخیص می دهد 
و با چنین رهآوردی از شناخت به جستجو برای کشف 
بنیان مرصوص  از طریق روش های معهود در  حکم 

فقاهت سنتی و اجتهاد جواهری دست می یازد.
و اجتهاد جواهری  به فقه سنتی  »اینجانب معتقد 
هستم، و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان 
سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه 
اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده 
حکمی  دارای  قدیم  در  که  مسئله ای  اجتهادند.  در 
بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر 
سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است 
حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق 
روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع 
اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً 
موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی 
احاطه  زمان خود  به مسائل  باید  می طلبد. مجتهد 

داشته باشد.«)صحیفه امام،ج ۲۱،ص۲۸۹(

از دیدگاه امام خمینی تغییر موضوعات احکام و نگاه 
کلان در فقه سیاسی و مصالح عامه اجتماعی در منظر 
امام خمینی، نه تنها بی گانه از فقاهت نیست؛ بلکه 
اسلامی  امت  امور  تصدی  و  فقه  از  سطحی  چنین 
به سطح برتری از اجتهاد نیازمند است. این سطح 
از فقه در منظر امام از مرتبه بالایی برخوردار است. 
مرتبه ای که علاوه بر ویژگی های لازم برای اجتهاد بر 
مبنای معهود حوزه های علمیه، می بایست ویژگی های 
دیگری نیز داشته باشد. ویژگی هایی نظیر فراست و 
تیز هوشی، برخورداری از قدرت تصمیم گیری، توان 
شناخت انسان های صالح و تشخیص مصالح عمومی 

اجتماع اسلامی.)صحیفه امام،ج ۲۱،ص۱۷۷(
از دیگر مستنداتی که می توان به عنوان تبیین فقه 
پویا در منظر امام به آن اشاره داشت، نامه ای است 
که ایشان در پاسخ به آیت الله قدیری نوشت.)صحیفه 
امام، ج ۲۱، ص۱۵۰( در این نامه به روشنی تأکید 
با تغییر شرایط زمانی و  می کند که احکام اسلامی 
مکانی می توانند گسترش یابد یا کم شود و یا حکمی 
متغیر داشته باشند. همچنین در این نامه نقش مصالح 
عامه بشری را در تغییر احکام شرعی یادآور می شود. 
این بیان امام خمینی را می توان جلوه ای از پویایی 
فقه شیعی دانست که در عین تکیه بر منابع اساسی 
و روش های اجتهادی فقه جواهری، با نگاهی عمیق 
و جامع، نیازمندی های زمان را به درستی دریافته و 
مطابق مصالح عمومی جوامع اسلامی و انسانی به 

استنباط حکمی جدید و کارآمد می پردازد.
آن می توان سطحی  بر اساس  اسنادی که  از دیگر 

دیگر از ارتقاء فقه و پویایی آن را از منظر امام خمینی 
به نظاره نشست، نامه ایشان در پاسخ به مقام معظم 
با  تهران(  وقت  جمعه  امام  و  رهبری)رئیس جمهور 
اسلامی  حکومت  اختیارات  حدود  تعیین  موضوع 
است. امام خمینی در این نامه، حدود اختیارات ولایت 
فقیه و حکومت اسلامی را بیان می کند و به صراحت 
اولیه  احکام  از  یکی  به عنوان  حکومت  اولویت  از 
اسلامی بر سایر احکام و فروع فقهی سخن می گوید.

)همان، ج ۲۰، ص ۴۵۱( روشن است که استنباط 
و تعیین این حدود و مشخص کردن گستره و تنگنا و 
چارچوب دایره اختیارات ولایت فقیه جامع الشرایط 
و حکومت اسلامی جز با رجوع به منابع اصیل فقه و 
تمسک به اجتهاد جواهری ممکن نیست، و از سوی 
دیگر چنین مسائلی که محصول تشکیل حکومت 
اسلامی و بر صدر نشستن فقاهت و عدالت در جامه 
ولایت فقیه عادل جامع الشرایط است، پیش از آن و 
به طور مبسوط و مشخص، در آثار فقهی گذشته گان 
کمتر به چشم می آید. شاید بتوان این سند را گویاترین 
سند بر حرکت پویای فقه سیاسی شیعه و ظرفیت های 
وسیع آن از منظر ایشان به شمار آورد؛ چه این که فتوا 
دادن به چنین وسعتی در اختیارات حکومت اسلامی 
فقاهتی  برمی خیزد.  خمینی  امام  فقاهت  بستر  از 
که از سرچشمه فقه سنتی و اجتهاد جواهری نشأت 
می گیرد و با درنظر گرفتن عناصری که در پویایی فقه 
عمومی  مصالح  مکان،  زمان،  مانند  دارند،  دخالت 
جامعه و حکومت اسلامی، پاسخی درخور به نیازهای 
سیاسی اجتماعی جامعه اسلامی می دهد و مصالح 

عمومی آن را تأمین می کند.
بدین سان روشن می شود که فقه پویا در منظر امام 
جواهری  فقه  و  سنتی  اجتهاد  با  نه تنها  خمینی، 
متباین نیست؛ بلکه در حقیقت عروج فقه از سطحی 
به سطحی برتر است که نشان از کارآمدی فقه شیعی 
و روش فقاهت و اجتهاد جواهری در پاسخ گویی به 

نیازهای روزآمد جامعه است.
نتیجه

به باور امام خمینی، برداشت های  گوناگون از اسلام 
بینش  حسب  دلیل  همین  به  دارد.  تاریخی  سابقه 
داشته اند،  صاحب نظرها  که  مختلفی  نظرهای  و 

رویکردهای گوناگونی هم بوده است. 
امام خمینی کوشید با رهیافتی نو، اسلام را به صحنه 
اجتماع و سیاست آورد و در این راه دو رویکرد داشت؛ 
دخیل  یعنی  جواهری،  فقه  بر  تکیه  با  پویا  اجتهاد 
دانستن عنصر زمان و مکان در اجتهاد، و در عین حال 

تأکید بر روش اجتهاد سنتی.
منظور از فقه جواهری، فقه متّکی بر استدال و اجتهاد 
و باور مبتنی بر ادله شرعی است که در آن، ضمن اصرار 
بر مبانی سنتی و اصیل، بر پویایی و بالندگی فقه تأکید 
می شود. فقه پویا نیز به معنای استنباط احکام شرعی 
به گونه ای که پابه پای تحولات و پیشرفت های دانش و 

نیازهای بشری باشد، به کار می رود.
بین واژه »فقه پویا« و »فقه جواهری« یا »فقه سنتی« 
نیز تضاد و تناقضی نیست؛ بلکه تعامل مثبت و لازم 
بین این دو مفهوم از فقه حکم فرماست. امام خمینی 
هم به لزوم فقه جواهری و سنتی تأکید فراوان شد و 
هم نقش زمان و مکان در اجتهاد برای پاسخ گویی به 
نیازهای جهان معاصر و انقلاب اسلامی مورد توجه 

جدی قرار گرفت.

»فقه پویا« در اندیشه امام خمینی 
چه معنایی دارد؟ آیا روشی جدا و مخالف با 

فقه سنتی و اجتهاد جواهری بود؟ اگر چنین 
است آنگاه چگونه می توان میان سفارش 
ایشان بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری، و 

میان سفارش بر فقه پویا را جمع کرد؟
بی گمان تأکید بر فقه سنتی و اجتهاد 

جواهری از محکمات اندیشه امام خمینی 
است که با ارجاع فقه پویا به آنها می توان به 
این نتیجه رسید که میان مقصود امام از این 

ترکیب و آنچه برخی فهم کرده اند، فاصله 
بسیاری است. با بررسی کلمات ایشان 

روشن می شود که فقه پویا در اندیشه امام 
خمینی همان اجتهاد بر اساس بنایان های 
فقه سنتی و اجتهاد جواهری است که با 

توجه به شناخت روشن تر موضوعات و دوری 
از تنگ نظری های متحجرانه و درک وسیع و 
نگاه کلان، عناصر تعیین کننده ای چون زمان 
و مکان را بازشناخته و تأثیر آنها را در تعیین 
هویت موضوعات به روشنی درک می کند و 
مصالح عامه را با دقت نظر تشخیص می دهد 
و با چنین رهآوردی از شناخت به جستجو 
برای کشف حکم از طریق روش های معهود 
در بنیان مرصوص فقاهت سنتی و اجتهاد 

جواهری دست می یازد
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با توجه به اینکه حضرتعالی ریاســت مدرســه 
تخصصی فقه امــام خمینی رحمت الله علیه در قم 
را برعهده دارید طبیعتاً با آراء و اندیشــه های فقهی 
حضرت امام آشنایی دارید. بحث ما در رابطه با مسئله 
فقه جواهری و نگاه حضــرت امام به فقه جواهری و 
اسلام فقاهتی اســت. لطفا در ابتدا اسلام فقاهتی 
و فقه جواهری را جداگانه تعریف کنید تا در ادامه به 

مقوله های دیگر بپردازیم.
همانطور که می دانید علم فقه هم مثل سایر علوم، گرچه 
بنیادها و بن مایه های آن از کتاب و ســنت اســت ولی در 
طول تاریخ به دست متخصصین فن و فقهاء بزرگ پرورش 
پیدا کرده و به صورتی که ملاحظه می کنید در آمده است.

قهرا این علم مثل هرعلم دیگری دارای قواعد و ضوابط 
و قوانیــن خاص به خودش هســت که از آنهــا در طریق 
استنباط و اجتهاد احکام استفاده شده و می شود. آراء و 
افکار و انظار فقهاء عظام هم در گستردگی و پرورش این 

علم بسیار تأثیر گذار بوده است.
بالاخره از زمان ائمه معصومین علیهم الســلام تا زمان 
ما، پیوسته جریان اجتهاد و افتاء و تقلید در شیعه برقرار 
بوده، به این صورت که افراد متعهد برای یادگرفتن احکام 
اسلامی به مجتهد عادلِ صاحب فتوا مراجعه می نموده اند 
و همانطور که در سایر نیازهای اجتماعی تخصصی، مردم 
به متخصص آن علم رجوع می کنند، در مورد علم فقه هم 
همین طور بوده و همین موضوع موجب شــده اســت تا 

اجتهاد دائما زنده و نو به نو و در حال رشد و تطور باشد.
از اینجا برگردم به ســؤال شما و عرض کنم که منظور و 
مقصود از اسلام فقاهتی، اسلامی است در مقابل اسلام 
لیبرال از یک سو و در مقابل اسلام متحجر از سوی دیگر. 
در واقع نگاه حضرت امام به این عنوان اســلام فقاهتی 
و ابــراز آن به ایــن جهت بود کــه در اوّل پیروزی انقلاب، 
نواندیشانی پیدا شدند که تفکرشان این بود که از مسیر 

اجتهاد مصطلح، باید خارج بشویم. مثلا می گفتند اطلاق 
ازمانی آیات قرآن را نمی شــود قبول کرد، پس باید اصل 
مقصود شریعت را حفظ کنیم ولی در زمان های مختلف 
موضوعات و قهرا احکام متفاوت خواهند شــد و مســیر 
رسیدن به احکام را بیشتر مسیرهای عرفی می دانستند 
و تقیّد به اجتهاد مصطلح و مورد قبول همه فقها را خیلی 

قبول نداشتند.
حضرت امــام در برابر اینها فرمودند کــه خیر، اینگونه 
نباید باشد بلکه ما حتما از مسیر اجتهاد معروف و معتبر 
باید کشــف احکام را داشته باشــیم، اما از عناصر زمان و 
مکان و همچنین مسائل عرفی و توسعه و تضییق در باب 
موضوعات، نباید غافل باشیم. این از یک طرف. از طرف 
دیگر، اسلام فقاهتی در مقابل اسلام متحجر بود که چیزی 
نزدیک به اخباریگری هست. یعنی یک اجتهادی را قبول 
دارند که مقید به یک تقیداتی است که هیچوقت قادر به 
حلّ مشکلات جامعه نخواهد بود و نهایتا جوابگوی مسائل 
شخصی است که آن هم با مشکلاتی مواجه خواهد بود. 
لذا حضرت امام در مقابل هر دو دسته فرمودند: ما معتقد 
به اسلام فقاهتی یا فقه جواهری هستیم و حتّی در آخر 
هم تعبیر فرمودند به اسلام ناب محمدی)ص(، که مراد 
از همه این عناوین یک چیز بود و آن اسلامی است که از 
طریق اجتهاد مصطلح و معتبر از منابع معتبر، احکام را 
کشف می کند و با توجه به کتاب و سنت و مناطات عقلی و 
همینطور با استفاده از ابزاری به نام علم اصول و دسترسی 
به ظهــورات عرفیه و نیز دخالت عناصر زمــان و مکان و 
بعضی از مسائل عرفی، احکام را استنباط می کند. اسلام 
فقاهتی است که همیشه و در همه جا می تواند پاسخگوی 

سؤالات و مشکلات جامعه باشد.
حضرتعالــی فقــه جواهــری را داخــل در فقــه 
اخباریگری می دانید]آن گونه که برخی صاحب نظران 

معتقدند[ یا نه؟

همانطــور کــه عــرض شــد فقــه جواهــری در مقابل 
اخباریگری اســت. اخباریگری جلوی هرگونه پویا بودن 
فقه را می گیرد. در حقیقت اجتهاد را کاملا بی اثر می کند. 
فقط ممکن است در یک ســری مسائل عبادی جوابگو 
باشــد آنهم در دائره محدود. ولی به هیچ وجه جوابگوی 
مشکلات و مســائل جامعه با توجه به اختلافات زمانی و 

مکانی نخواهد بود.
لذا مرحوم شیخ الفقهاء والمجتهدین؛ شیخ انصاری، در 
نقلی که مستند به ایشان است فرموده اند: به نظر من دو 
کتاب برای مجتهدی که بخواهد استنباط احکام الهی را 
بنماید، کافی اســت؛ یکی کتاب جواهر و دیگری کتاب 
وسائل. و چون مرحوم شیخ در تقابل با اخباریگری است، 
اگر کتاب گران سنگ جواهر مسیرش، مسیر اخباریگری 
بود، هرگز چنین تعریف و تعبیری از مرحوم شــیخ صادر 

نمی شد.
حضرت امام ره، اسلام فقاهتی را چگونه با فقه 

جواهری منطبق می دانند؟
با توجه به آنچه که در معرفی اسلام فقاهتی عرض کردم، 
باید ببینیم چرا حضرت امام به این عنوان توجه خاصی 
داشتند و مسیر صحیح حوزه ها را اسلام فقاهتی یا فقه 
جواهری دانستند. برای فهم این موضوع به نظر می آید 
اگر ویژگی های فقه جواهری که همان اســلام فقاهتی 
اســت را بشناسیم، وجه این التفات و توجه حضرت امام 

روشن خواهد شد.
چــه  دارای  جواهــری  فقــه  بفرماییــد  پــس 

خصوصیاتی است؟
همانطور که اســتحضار دارید کتاب ارزشمند جواهر؛ 
شرح کتاب شرایع مرحوم محقق اول است که به محقق 
حلّی هم معروف هستند. خود کتاب شرایع کتابی بسیار 
گران سنگ و پرقیمتی است و در حقیقت دائرة المعارف 
فقه به حســاب می آید. این کتاب که نام کاملش شرائع 

 سیدمجتبی طاهری خرم آبادی:

امام پویایی فقه را که خارج از روش صحیح استنباط باشد را قبول ندارند
در فقه جواهری هم مسائل بنیادین اسلام محفوظ می ماند و هم کارایی فقه در همه عرصه های زندگی روشن می شود

حضرت امام پویایی را از دل فقه جواهری استخراج می کنند و عقیده دارند که اگر اسلام آنطور که شایسته است فهمیده شود و 
مسئله ای لاینحل باقی نمی ماند

فقه جواهری از یک طرف میراث کهن فقه شیعه را حفظ کرده و از طرف دیگر به ظرفیت فقه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و رفع 
مشکلات و جوابگویی به مسائل مستحدثه در حد وسیع توجه کرده و با نوع نگرش خود این را به ما فهمانده است

اسلام فقاهتی و فقه جواهری
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  دوازدهم

آیت الله سیدمجتبی طاهری خرم آبادی مدیر مدرسه فقهی 
امام خمینی و مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم با اشــاره 
به فضیلت فقه جواهری و جایگاه اســلام فقاهتی در بین 
علمای شیعه، مخصوصا حضرت امام خمینی، ویژگی های 
اسلام فقاهتی و کارایی آن در مدیریت جامعه را برشمرد و 
از کاربردی بودن فقه جواهری و ضرورت توجه به آن سخن 

گفت.
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الاسلام فی مسائل الحلال والحرام هست با همه ارزشی 
که دارد، نیاز به شرح داشته، لذا صاحب جواهر این کتاب 
را شرح کرده و اســم این شرح را جواهرالکلام فی شرح 
شرایع الاسلام گذاشته اســت. بسیار زحمت کشیده و 
مدت سی سال یا کمی بیشتر از عمر شریف خودشان را 
در این راه صرف کرده اند. از همین جا قدر و قیمت کتاب 
شرایع هم معلوم می شود، چرا که وقتی فقیه بزرگی مثل 
صاحب جواهر به شــرح این کتاب اقــدام می کند، قهرا 
نشان دهنده مرتبه بالای علمی این کتاب شریف است. 
آن وقت در عظمت کتاب جواهر همین بس که یک وقتی 
حضرت امام درباره جواهر فرمودند؛ انسان وقتی به کتاب 
جواهــر نگاه می کند می بیند این مــرد بزرگ به تنهایی 

کاری کرده که شاید از عهده صد نفر هم برنیاید.
از کلام حضرت امام که بگذریم اگر دقت کنیم می بینیم 
حقیقت این است که این کتاب یک دوره فقه امامیه است 
و از حیث کمال و اتقان و گستردگی فروع، بسیار ارزشمند 
است. خلاصه اینکه توجه به این کتاب برای همه کسانی 
که در مســیر اجتهاد و استنباط قدم برمی دارند می شود 
گفت لازم و واجب است و در واقع فقیه هرچند توانا باشد 

از مطالعه این کتاب بی نیاز نیست.
این نســبت به معرفــی اجمالی کتاب جواهــر، اما اگر 
ویژگی هــای جواهــر را بخواهیم یک مقــداری دقیق تر 
بررســی کنیم می بینیم اوّلا مرحوم صاحــب جواهر در 
سرتاسر این چهل و چند جلد، راه و روش واحدی را طی 
کرده و این خودش هنر بزرگی است. گاهی در آثار دیگر 
فقها دیده می شود که فراز و فرودهایی در مسیر استنباط 
آنها هست و گاهی روشی را که آن فقیه طی کرده در همه 
کتاب یکسان نیســت، ولی در مورد ایشــان روش واحد 

است.
ثانیا، اینکه مرحوم صاحب جواهر احاطه فراوانی بر آراء 
و انظار دیگران داشته و مبانی و انظار سایر فقها را بخوبی 
می دانسته و بر آنها مسلط بوده و تتبع بسیار وسیعی که در 
این کتاب نسبت به آراء و اقوال و طرح و بررسی آنها انجام 
داده جدا مایه تعجب است و تحسین و تکریم هر خواننده 

اهل فضلی را به دنبال دارد. 
پس تا اینجا با توجه به خصوصیات و ویژگی هایی که ذکر 
شــد، بخشــی از چرائی توجه حضرت امام به این کتاب 
روشن شد؛ یعنی امام توجه کردند به اینکه کتاب جواهر 
از یک طرف روش و میراث ســلف صالــح را حفظ کرده 
و اجتهاد شــناخته شــده و معتبر را رعایت کرده، کتابی 
است که از حیث اتقان و استحکام مطالب و استدلال ها 
و همینطــور از حیث تتبع و نیز شــمول فروعات، چیزی 
کم ندارد، از طرف دیگر چون امام بر این عقیده بودند که 
اسلام ناب با ابزار فقاهت این ظرفیت را دارد که جوابگوی 
همه نیازهای بشر باشد، و در کتاب جواهر به این نکتۀ مهم 
توجه شده است بیش از پیش توجه حضرت امام به کتاب 
جواهر جلب شــد و باعث شــد که این کتاب و راه و روش 
این کتاب در مسیر اجتهاد و استنباط، از نظر ایشان کتاب 
معیار باشــد و از همین رهگذر بود که حضرت امام تعبیر 

فقه جواهری را مطرح فرمودند.
بــاز، از ویژگی های کتاب جواهر این اســت که مرحوم 
صاحب جواهــر از همه منابع اصلی دخیــل در اجتهاد 
صحیح، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل بطور خاصی 

بهره برده است.
کتاب یعنی قرآن شــریف برای فقیه و مجتهد به عنوان 
اصلی ترین منبع در مســیر اجتهاد است. یعنی شخص 
فقیه با اســتفاده از اطلاقات و عمومات قرآن و نیز ســایر 
مطالب قرآنی نظیر ظهورات عرفیــه، گام اول اجتهاد را 
برمی دارد. قهرا صاحب جواهر هم نظیر ســایر فقها، در 

استدلالات خود از قرآن کاملا استفاده کرده است.
در مرحله بعد، ســراغ روایات رفته و با تحقیق و تتبع در 
این قسمت هم تلاش فراوانی کرده است. مخصوصا در 
بــاب دلالت روایات. چون صاحب جواهر با اشــرافی که 
نسبت به اعتبار احادیث داشته، خیلی اسناد احادیث را 
مطرح نمی کند. گرچه فقها بزرگ با اصطلاحات معروف 
نظیر صحیحه، یا معتبره، یا موثقه به اسناد احادیث اشاره 
می کنند و یا با تعابیری نظیر؛ خبر و روایت، از عدم اعتماد 
نســبت به حدیث پرده برمی دارند. به هرحال آن چیزی 
که بطور جدی در این قسمت به آن می پردازند تا در کنار 
آیات به نتیجه و فتوایی برسند، بررسی دلالت احادیث و 
جمع بین روایات دخیل در بحث هســت. در اینجا لازم 
است اشاره کنم که مرحوم صاحب جواهر در باب فهم و 
اســتفاده از روایات تا جایی که ممکن بوده از فهم عرفی 
اســتفاده کرده اســت و این هنر بزرگی است که فقیه با 
توجه به آیات و روایات باب، جمع کند بین اینها و ظهورات 
و فهم عرفی و فتوایی صادر کند که به آسانی قابل خدشه 
نباشد. البته ایشان از اجماع و عقل هم بهره برده، گرچه 
خیلی اهل قبول اجماع نیســت و معمولا در آنها خدشه 

وارد می کند.
لذا در جمع بندی عرض می کنم که فقه جواهری از یک 
طرف میراث کهن فقه شیعه را حفظ کرده و از طرف دیگر 
به ظرفیت فقه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و رفع 
مشکلات و جوابگویی به مسائل مستحدثه در حد وسیع 
توجه کرده و با نوع نگرش خود این را به ما فهمانده است.
به نظر جنابعالی شاخصه اصلی اسلام فقاهتی 

چیست؟
شاید مهمترین ویژگی برای فقه جواهری یا همان اسلام 
فقاهتــی، توجه جدّی صاحب جواهر به مســئله ولایت 
فقیه و حکومت اسلامی که در عصر غیبت به وسیله فقیه 
عادل جامع الشــرایط برپا می شود باشد. ایشان صریحا 
به اختیارات حاکم اسلامی در عصر غیبت حضرت ولی 
عصر)عج( پرداخته و برای فقیه در این عصر، ولایت عامه 

را قائل شده است.
خلاصه نظرش این بوده که در زمان غیبت، فقیه و حاکم 
اسلامی با تحفظ بر تقوی و سایر الزامات دینی و با توجه 
به مصالح جامعه، این شــأن را دارد که در مدیریت کلان 
اجتماع اســلامی ســکّان دار باشــد و این خصیصه فقه 
جواهری مشخصا باعث شده که حضرت امام که خودش 
به عنوان یک فقیه بزرگ و برجســته به اصل ولایت فقیه 
و اختیارات کامل او در عرصه اداره اجتماع قائل اســت، 
توجــه ویژه به این کتــاب پیدا کند. چــون حضرت امام 
می فرمود: فقه تئوری کامل زندگی انســان است و فقیه 
دارای شــرایط هم برای اداره چنین زندگی این شــأن و 
جایگاه را دارد که حاکم این جامعه باشد و تعبیرشان در 
این زمینه این بود که: حکومت فلسفۀ عملی تمام فقه در 

ابعاد زندگی بشر است.
پــس به طور خلاصــه، این نوع نگــرش صاحب جواهر 
موجب شد تا نظر حضرت امام به این نوع از روش اجتهاد، 
گره بخورد و بر این اســاس هم مسائل اساسی و بنیادین 
اسلام سالم می ماند و هم کارایی فقه در همه عرصه های 

زندگی انسانها روشن می شود.
صاحــب جواهر یکی از اصلی تریــن پایه گذاران 
نظریــه ولایت فقیه در میان فقهای شــیعه بوده اند، 
لطفا مقداری به بررســی آراء امام خمینی و صاحب 

جواهر در باب ولایت فقیه بپردازید.
مرحوم صاحب جواهر صریحا فرموده: اگر کسی)لابد 
عالم و مجتهد منظور اســت( منکر ولایت فقیه در عصر 
غیبت باشــد، گویا طعم فقه را نچشیده است و همانطور 

که عرض کــردم این ولایت را محصــور و محدود در باب 
امور حسبیه و اینها نمی داند، بلکه ولایت عامه را که برای 
حاکم اسلامی قائل شده، می شود. همانطور که می دانید 
حضرت امام خودشان ولایت مطلقه فقیه را در این عرصه 
قائل اند، اما در عین حال کتاب جواهر نهایت فقه و فقاهت 
نیست. مثلا حضرت امام در بعضی از نامه ها و نوشته های 
بعد از پیروزی انقلاب ضمن تأکید بر روش ســنتی و فقه 
جواهری، دو عنصــر زمان و مکان و نقش آنها در اجتهاد 
را یادآور می شوند که البته نقش این دو عنصر در اجتهاد 
صحیح و ضابطه مند و معتبــر، و توضیح نظر امام در این 
فرصت ممکن نیست. بهرحال رشد علمی در حوزه های 
علمیه توسط فقیهان و دین شناسان در طول تاریخ اسلام 

بوده و انشاء الله ادامه دارد.
باز در این زمینه می توانیم به پویا بودن فقه از منظر امام 
اشــاره کنیم. حضرت امام پویایی را از دل فقه جواهری 
استخراج می کنند و عقیده دارند که اگر اسلام آنطور که 
شایسته است فهمیده شود و اجتهاد درست تحقق پیدا 
کند، فقه اســلام همواره پویا و در حال رشــد و متناسب 
با نیازهای جامعه خواهد بود و مســئله ای لاینحل باقی 

نمی ماند.
بــه عنوان مثال اگــر به همین دو عنصــر زمان و مکان 
توجه کنیم می بینیم بســیاری از موضوعات با گذشت 
زمان تغییر پیدا کرده اســت. خوب قهــرا احکام هم به 
تبع موضوعات تغییر پیدا می کننــد. خوب این را فقیه 
باید خــوب بفهمد و با فهــم عرفی و اســتفاده از عرف 
عقلا، موضوع را تشــخیص بدهد و آنگاه حکم مســئله 
را بیــان کند. مثلا موضوعاتی مثل احتکار در گذشــته 
بوده که منحصر در چنــد مورد مثل گندم و جو و امثال 
اینهــا بوده. حکمش هم حرمت بوده، ولی الآن با توجه 
به نیازهای جدید جامعه قهرا مــواردی که احتکار آنها 
حرام است منحصر در آن چهار مورد نیست، بلکه آنچه 
احتیاجات جامعه اسلامی را شامل می شود اگر احتکار 
بشود، همان حکم را دارد. لذا از دید حضرت امام اسلام 
فقاهتی که مجری آن حاکم اســلامی با اختیارات ذکر 
شده است، می تواند در سطح کلان جامعه تدبیر و اداره 
امــور را به عهده بگیــرد و با این تصــور زندگی مردم بر 
اســاس فقه خواهد بود و در عین حال راکد و وامانده از 
پاسخگویی نسبت به نیازهای جدید جامعه هم نخواهد 

بود.
در پایان اگر نکته ای باقی مانده به عنوان حسن 

ختام از شما بشنویم:
عرض می کنم حضــرت امام در جایــی فرموده اند من 
مبدع پویایی فقه امامیه نیستم. این خصوصیت از اول در 
فقه سنتی وجود داشته اما به این ظرفیت و خصوصیت 

درست توجه نشده است.
لذا وقتی توجه به این موضوع را در اندیشه صاحب جواهر 
می بینند، به آن توجه می کنند و آن را تقویت می کنند، و 
می فرمایند رویه در حوزه ها باید به همان روش ســنتی و 

فقه جواهری باشد.
پس اگر توجه به فرمایش امام داشــته باشیم می بینیم 
حتی همین عناصــر زمان و مکان هــم از نظر بعضی از 
بزرگان از فقها مثل شــیخ طوســی، علامه حلّی و امثال 
این بزرگان، مخفی نمانده و به آنها توجه داشته اند. پس 
امام پویایی فقه را که خارج از روش صحیح استنباط باشد 
را قبول ندارند و معتقدند اسلام فقاهتی همان اسلامی 
است که با استفاده از اجتهاد صحیح، حکم مسائل را از 
منابع اصلی استخراج می کند و با توجه به عناصر زمان و 
مکان و تغییر یا حتی توسعه و تضییق موضوعات، پویا هم 

هست. 
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بحــث مــا در رابطــه با اســلام فقاهتــی و فقه 
جواهری در اندیشــه حضرت امام)ره( اســت؛ ابتدا 
از منظر حضرت امــام)ره( به تعریف فقه جواهری و 

اسلام فقاهتی، تا به موضوعات دیگر برسیم. 
»اســلام فقاهتی« و »فقــه جواهــری« دو اصطلاحی 
است که در کلمات و سخنان امام)ره( مورد استفاده قرار 
گرفتــه، و این دو واژه به یک معنا اعم و اخص هســتند و 
متفاوت اند. چون در »اســلام فقاهتی« فقاهت، وصف 
برای اســلام قرار گرفتــه؛ البته تعبیر امام هم »اســلام 
فقاهت« است، نه اسلام فقاهتی. اما در »فقه جواهری«، 
کلمه جواهری وصف برای فقه واقع شده و از آنجا که فقه 
اخص از اســلام است، نسبت بین آنها عموم و خصوص 
مطلق است. بنابراین موصوف و صفت در این دو متفاوت 
هســتند. معنای »اســلام فقاهتی« به قرینه مقابلاتش 
معلوم می شــود. »اســلام فقاهتی« در مقابل »اســلام 
غیرفقاهتی« است و در هر دو اختلاف نظر وجود دارد. لذا 
گونه بندی هایی هم که در »اسلام غیرفقاهتی« صورت 
گرفته، از منظرهای مختلف، متفاوت است؛ مثلًا »اسلام 
غیرفقاهتی« در یک تلقی شــامل »اســلام تجددگرا« و 
»اسلام ســنت گرا« می شود. »اســلام تجددگرا« طبق 
معنای شــایع آن یعنی اسلامی که تمام مظاهر تجدد را 
پذیرفته و دین را به اعمال فردی تقلیل داده اســت؛ این 
اسلام یک اسلام کاملًا غیرسیاسی بوده و اساساً معتقد 
است دین متکفل امور سیاسی و اجتماعی نیست. یک 
طیفی از روشن فکران چه در ایران و چه در جهان اسلام و 
دنیای عرب به این نوع اسلام گرایش دارند. یک »اسلام 
ســنت گرا« هم هست که با مظاهر تجدد تقابل داشته و 
معتقد اســت ما در همه امور باید به سنت رجوع کنیم و 
هیچ وجهی بــرای پذیرش تجدد وجود ندارد. طبق این 
دیدگاه هم اسلام یا سیاسی نیست و اگر هم باشد گرفتار 

جمود و تنگ نظری است. 
من برای اینکه حدود و ثغور »اسلام فقاهتی« در اندیشه 

امام معلوم شود، ناچار به این گونه ها اشاره کنم. 
یک قرائت دیگر در مقابل »اســلام فقاهتی«، »اســلام 
فرهنگی« اســت. منظور از اسلام فرهنگی یعنی اینکه 
دین تنها در حیطه عقائد و امور دینی و فرهنگی حضور 
دارد، نه در عرصه سیاست. طیفی از مسلمانان یا شیعیان 
به این اسلام معتقد هستند. یک اسلام سیاسی هم داریم 
که غیرفقاهتی اســت. طبق این دیدگاه اسلام هرچند 
سیاست دارد و به حضور در عرصه سیاست معتقد است، 
ولی قائل به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی نیستند؛ 
اینها می گویند مسلمانان باید با حکومت های عرفی که 
در جهــان وجود دارد، تعامل داشــته باشــند، و در عین 
حال در برخی از عرصه های سیاســی هم حضور دارند. 
 ـاجتماعی« هم داریم که آن هم  یک »اســلام سیاســی 
غیرفقاهتی است؛ یا به تعبیر دیگر یک »اسلام انقلابی« 
که خمیرمایه آن تحرک سیاسی و اجتماعی است، ولی 
مبتنی بر فقه و فقاهت نیســت. این اسلام بیشتر شاید 
جنبه جامعه شناســانه دارد. اینها همه در مقابل اسلام 

فقاهتی قرار گرفته است. 
اما »اســلام فقاهتی« به نظر امام)ره( اسلامی است که 
جامعیت داشته و مبتنی بر فقهی است که متکفل زندگی 
بشــر از گهواره تا گور است؛ »اسلام فقاهتی« مورد نظر 
امام)ره( یک اســلام سیاسی، یک اســلام اجتماعی و 
فرهنگی و یک اسلام انقلابی است. ایشان معتقد است 
اساساً فقاهت و فقه دربردارنده احکام مربوط به زندگی 
بشــر از گهواره تا گور در همه ابعاد اســت. این اســلام، 
اســلامی اســت که همه این ابعاد در آن هســت. طبق 
این دیدگاه، اسلام با تجدد مخالف نیست، با سنت هم 
مخالف نیســت؛ یعنی تجدد را در چارچوب ارزش های 
اســلامی می پذیرد، در عین حال رجوعش به سنت هم 
به گونه ای نیست که به تقابل با تجدد و مدرنیسم بپردازد. 

لذا اسلام فقاهتی یک چنین معنایی دارد. 
»فقه جواهری« اخص از »اسلام فقاهتی« است؛ کلمه 

جواهری در حقیقت یک صفتی است که برای فقه به کار 
رفته و طبق نظر امام)ره(، »فقه جواهری« یعنی فقهی که 
عصاره فقه علمای سلف و پیشین است، اما در عین حال 
قابلیت پاسخگویی به همه مشکلات و معضلات جامعه 
بشــری را که در طول زمان با آن مواجه می شــود را دارد. 
»فقه جواهری« فقهی اســت که مبتنی بر مبانی اصیل 
استنباط بوده و در چارچوب ضوابط اجتهاد مصطلح عمل 
می کند، ولی در عین حال این ظرفیت را دارد که به مسائل 
مستحدث و جدید و حادث در زمان خودش پاسخ دهد. 
امام)ره( اوایل انقلاب در دیدار با بعضی از افراد شــاغل 
در نهادهای انقلابی تأکید می کردند که شــما از اســلام 
فقاهت فاصله نگیرید و سعی کنید این جنبه را در خودتان 
تقویت کنید؛ همچنین خطاب به حوزه های علمیه روی 
روش و شیوه استنباط و اجتهاد جواهری، تأکید داشتند. 
بنابراین »اســلام فقاهتی« به یک معنا مخاطبش عموم 
مردم است، و »فقه جواهری« مخاطبش دانش آموختگان 

یا دانش پژوهان حوزه های علمیه هستند. 
البتــه این نکته را هم عرض کنم که »اســلام فقاهتی« 
لزوماً سیاسی نیست؛ یعنی »اسلام فقاهتی« خودش دو 
شعبه دارد؛ می تواند سیاسی باشد و می تواند غیرسیاسی 
باشد؛ عده ای ممکن است روی »اسلام فقاهتی« تأکید 
کنند ولی از عمل سیاسی فاصله بگیرند. شاید مهم ترین 
وجهه ممیزه »اسلام فقاهتی« در نظر امام با سایر قرائاتی 
که از اسلام به عمل آمده، این است که »اسلام فقاهتی« 
مورد نظر امام، به هیچ وجه از حکومت و حاکمیت دینی 
و اســلامی جداشدنی نیســت، حکومتی که بر اساس 

ضوابط فقهی باید اداره شود.  
چه ویژگی هــای منحصر به فردی در »اســلام 
فقاهتی« وجود دارد که حضرت امام این همه بر آن 
تأکید می کند، و آیا اساساً یکی از ارکانش مورد توجه 
حضرت امام است، و اگر هست کدام رکن است؟ یا 

اینکه امام به طور کلی به آن نظر دارد؟

سید مجتبی نورمفیدی:

»فقه جواهری« باید مبتنی بر پویایی این فقه و حل مشکلات 
زندگی بشر امروز باشد

تفسیرهای نادرست از »اسلام فقاهتی« ارائه می شود
یکی از ویژگی های فقه جواهری، توجه به عنصر مصلحت و تأثیری است که این امر در استنباط و اجرای احکام شرعی دارد

اسلام فقاهتی و فقه جواهری
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  دوازدهم

آیت الله سیدمجتبی نورمفیدی استاد خارج فقه و اصول 
حوزه علمیه قم  اســت و ریاســت پژوهشگاه فقه معاصر را 
برعهده دارد. تا کنون آثار متعددی از ایشــان در حوزه های 
مختلف فقهی، اصولی، تفسیر، کلام، فلسفه و ... منتشر 

گردیده است.
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من تا حدی به این ســؤال شــما در ســؤال قبلی پاسخ 
دادم؛ اینکه امام روی »اســلام فقاهتی« تأکید می کند، 
بر مبنای برداشــتی است که ایشــان از مجموعه دین و 
شــریعت و فقاهت دارد. اســلام فقاهتی برای این مورد 
تأکید واقع شده که راه صحیح را از راه کسانی که ممکن 
اســت ادعای مسلمانی کنند اما منکر ضرورت تشکیل 
حکومت اســلامی شــوند، جدا کند. ایشان می خواهد 
راه »اســلام فقاهتی« و اســلام حقیقی یا به تعبیر دیگر 
اســلام نــاب را از راه کســانی که می خواهند اســلام را 
تقلیل دهند بــه حیطه اعمال فردی تفکیــک کند و به 
طور کلی مانع بلایی شود که بعد از رنسانس سر کلیسا 
آمد و نتیجه اش این شــد که ارباب کلیسا به کار آخرت و 
معنویت بپردازند و ارباب قدرت و سیاســت به کار دنیا و 
سیاســت. این امری بود که امام به شــدت می خواست 
بــا آن مقابله کند؛ تأکید امام بر »اســلام فقاهتی« بدان 
جهت بود که مســلمانان و انقلابی ها و جوانان انقلابی 
مبادا از حقیقت احکام اســلام فاصله بگیرند؛ چون این 
فاصله گرفتن در اوایل انقلاب خسارت هایی به بار آورد، 
مثل گروه فرقان یا بعضی از گروه هایی که دست به ترور 
زدند، آنها دقیقاً نمونه های اسلام غیرفقاهتی بودند؛ یک 
اســلام انقلابی به زعم خودشــان که پایبندی به احکام 
شــرعی نداشــتند. علت تأکید امام این بود که »اسلام 
فقاهتی« هسته مرکزی دینداری و معرفت دینی است 
که با تشــکیل حکومت اســلامی برای تحقق اهداف و 
آرمان های اسلامی کوشش و تلاش کند. بقیه قرائت ها 
از اسلام، از دید امام گرفتار نقص است؛ اسلامی که فقط 
به امور فرهنگی بخواهد توجه کند یا اســلامی که صرفاً 
بخواهد به حوزه عمل اجتماعی بدون تحرک سیاســی 
کار داشته باشد، اینها به نظر امام همه ناقص است و نهایتاً 
هر کدام منجر به انحرافاتی می شــود. امام خواسته اند 
یک ریل گذاری کنند. مبنای حرکت ایشان در نهضت بر 
این اساس استوار شد. البته گاهی هم دیده می شود که 
تفسیرهای نادرســت از »اسلام فقاهتی« ارائه می شود. 
ممکن اســت عده ای بگویند منظور ما همین »اســلام 
فقاهتی« است که امام می گوید، اما تفسیری که از اسلام 
فقاهتی دارند، یک تفسیر جامدانه و یخ زده ای است که 
آفت ها و گرفتاری های فراوانی دارد؛ این ممکن اســت 
بن بست هایی را در جامعه ایجاد کند که نهایتاً خسارت 
به اســلام ومســلمین وارد شــود. باید دقت کرد که این 
ریل گذاری که امام کرده اند، دقیقاً چیست و مرزبندی آن 

با قرائت های دیگر کدام است.
ویژگی های فقه جواهری کــه باعث تأکید امام 

شده کدام است؟ 
مزیت فقه جواهری این اســت که همه عناصری که در 
یک اســتنباط صحیح باید موجود باشــد را دارد؛ یعنی 
اتکاء به منابع اصیل اجتهادی، کتاب و ســنت و اجماع 
و... همه اینها ســر جای خودش هســت. چون صاحب 
جواهر هیچ گاه از چارچوب ضوابط صحیح اســتنباط و 
اجتهاد خارج نشده است. اما در کنار این، آنچه که شاید 
به یک معنا بیشــتر مورد توجه قرار گرفته و امام را جذب 
کرده، این است که صاحب جواهر به برخی از مقوله هایی 
که می تواند برای جامعه و مردم راهگشــا باشــد، توجه 
کرده اســت. مثل مســأله حکومت و اختیارات حاکم و 
ولیّ مسلمین؛ طبق نظر صاحب جواهر حاکم اسلامی 
و امام جامعه یک اختیاراتی دارد که مهم است. امام که 
این انقلاب را سامان دهی و رهبری کردند و بعد حکومت 
اســلامی و جمهوری اسلامی را تشــکیل دادند، کاملًا 
واقف بودند که جمهوری اســلامی بــه عنوان یک نظام 
سیاسی در دنیای پیچیده کنونی، نیازمند قابلیت هایی 

اســت که بتواند بن بست شــکنی کند و مشکلات بشر 
را در این پیچ و خم هایی که با آن مواجه اســت، برطرف 
کند. این امر در فقه جواهری یا روش استنباطی صاحب 
جواهر مورد توجه قرار گرفته است. مسأله دیگر، توجه به 
مصلحت است؛ در جای جای کتاب های فقهی جواهر و 
ابواب مختلف فقهی آن، این مسأله به طور ویژه از سوی 
صاحب جواهر مورد توجه واقع شــده است؛ یعنی یکی 
از ویژگی هــای فقه جواهــری، توجه به عنصر مصلحت 
و تأثیری اســت که این امر در اســتنباط و اجرای احکام 

شرعی دارد. 
نکته دیگر اینکه صاحب جواهر علی رغم اتکا به منابع 
اصیلِ اســتنباط و اجتهاد، از عرف و فهم عرفی فاصله 
نگرفته است. در برداشت از روایات، در استفاده از آیات، 
به فهم عرفی بسیار توجه داشته است. در مورد موضوعات 
و متعلقات احکام، صاحب جواهر خیلــی از این امور را 
به عرف واگذار کرده اســت؛ یعنی این طور نبوده که در 
صدد برآید که هر موضوعی را بخواهد منتســب به شرع 
کند و تعریفی از شریعت برای آن استخراج کند. من فکر 
می کنم جمع این ویژگی ها در روش استنباطی صاحب 
جواهــر، ایــن جاذبه را بــرای امام ایجاد کــرده که روی 
این مســأله تأکید کند که ما نباید از فقه جواهری فاصله 
بگیریم. هم حفظ ضوابط اصیل استنباط و هم قابلیت 

پاسخگویی این فقه به معضلات بشر در دنیای معاصر. 
مستحضرید که حضرت امام از فقه تحت عنوان 
تئوری حکومت، و از حکومت تحت عنوان فلســفه 
علمی فقه یاد می کند؛ چه مسائلی درون فقه وجود 
دارد که موجب می شود از آن چنین برداشتی نسبت 

به حکومت داشته باشیم؟
اگــر بخواهیم مصداق برای آن ذکــر کنیم، این خیلی 
طولانی می شــود؛ به این ســؤال شــما به نحــو اجمال 
پاسخ می دهم که امام)ره( در صحبت های خود تصریح 
کرده اند به اینکه آن قدر که آیه و روایت درباره سیاســات 
و اجتماعیات و معاشــرت ها و معاش مردم داریم، درباره 
 ـیعنی  عبادات نداریم. شــما منابع فقه را که نگاه کنید 

آیات و روایات و عقل هم در کنار اینها اگر ضمیمه شود ـ 
اکثر آنها در حیطه احکام مربوط به امور زندگی بشر است 
که متکفل اغلب آنها حکومت اســت. ایشــان می گوید 
ما نزدیک پنجاه و چند باب فقهــی داریم؛ از این پنجاه 
و چند باب فقهی، هفت یا هشــت باب فقهی مربوط به 
عبادات اســت؛ بقیه مربوط به زندگی و معاش مردم در 
ابعاد مختلف، معاملات به معنای عام اســت. آن وقت با 
این نســبت که در آیات و روایات است و ابواب فقهی هم 
که این چنین است، چطور می توان ادعا کرد که اسلام با 
حکومت کاری ندارد. درست است که ابواب فقهی ما در 
این زمان خلأهایی دارد و باید ابواب جدیدی به آن اضافه 
شــود، ولی آیا می توانیم بگوییم که فقه تئوری حکومت 
نیست؟ اگر ایشان می گوید حکومت فلسفه عملی فقه 
است، این دقیقاً برخاسته از منابع معتبر دینی و برگرفته 
از کتاب های فقهی ماست و چه بسا روش و سیره بسیاری 

از فقهای ما هم اینطور بوده است. 
شــما موضوع فقــه را نگاه کنیــد؛ موضوع فقــه افعال 
مکلفین است. افعال مکلفین یعنی هر کاری که مکلف 
می کند؛ چــه در ارتباطش با خدا، چــه در ارتباطش با 
دیگران، چه در ارتباطش با طبیعت، اینها همه مشمول 
احکام شرعی هستند؛ احکام شرعی چنین گستره ای 
دارد. وقتی موضوع علم فقه، فعل مکلف است و مکلف 
این ارتباطات سه گانه را دارد، پس ذات فقه اقتضا می کند 
که به این مســأله توجه شــود. به علاوه، منابع ما و ابواب 
فقهی ما اینطور است. آن وقت اگر ما می خواهیم احکام 
دینی تحقق پیدا کند، اگر می خواهد شریعت عینیت پیدا 
کند، این بدون داشــتن قدرت و بدون برپایی یک نظام 
سیاســی دارای قدرت، شدنی نیســت. چطور می توان 
حرف از اجرای حدود زد بدون اینکه نظام سیاســی برپا 
شــود؟ چطور می توان از وضع مقررات در مورد بسیاری 
از امور زندگی مردم حرف زد، اما بدون حکومت این کار 
صورت بگیرد؟ واقعاً در طول تاریخ تا چه حدی ضمانت 
اجرایی برای بســیاری از این احکام شرعی بوده است؟ 
حتی آنها هم که حکومت یا ولایــت فقیه را با اطلاقش 
قبول نداشته اند و حکومتی هم برپا نشده، اما حداقل در 
امور حسبیه به آن ملتزم شده اند. اموری که نیاز به متولی 
دارد، همه اینها را به حاکم شرع ارجاع داده اند. اگر این 
حداقل هــا نیاز به وجود و حضور حاکم شــرع دارد، پس 
چنانچه بخواهید در سطح وسیع تری احکام دینی را اجرا 
کنید، این مسلماً نیاز به یک حکومتی دارد که از ابزارهای 

لازم برخوردار باشد. 
بــا توجه بــه گســتردگی »فقــه جواهــری« و 
توانمندی هایی که حضرتعالی به بخشی از آنها اشاره 
کردید، آیا فقه در گذشته دارای نواقصی بوده یا خیر؟ 
بهتر اســت فقــه را متهم بــه نقص نکنیــم؛ آن چیزی 
کــه می تواند متهم بــه نقص شــود، مکتب های فقهی 
یا روش هایی اســت کــه فقیهان بعضاً در اســتنباطات 
خودشان دنبال کرده اند. بالاخره در اینکه مکاتب فقهی 
متعددی در طول تاریخ وجود داشته و استنباط و فقاهت 
تطوراتی داشــته، تردیدی نیست. همین الان اصطلاح 
مکتب قم، مکتب نجف و مکتب سامرا، اصطلاح شایعی 
است؛ اگر مکتب هم به آن اطلاق نکنیم، ولی اینها ذیل 
یــک مکتب فقهی عام تر و کلی تر تعریف می شــود. این 
تطورات همیشه بوده است. زمانی مثلًا شیخ صدوق را 
داشــتیم که نقل گرایی را دنبال می کرد، یا ابن جنید را 
داشتیم که عقل گرایی را دنبال می کرد. بعد شیخ مفید 
آمــده بین این دو تعدیل کــرد و پایه گذار روش و مکتبی 
شد که بعد توسط شاگردان ایشــان هم ادامه پیدا کرد. 
بالاخره فراز و فرودها در تاریخ اجتهاد و فقاهت بوده و هر 

»اسلام فقاهتی« به نظر امام)ره( 
اسلامی است که جامعیت داشته و 

مبتنی بر فقهی است که متکفل زندگی 
بشر از گهواره تا گور است؛ »اسلام 

فقاهتی« مورد نظر امام)ره( یک اسلام 
سیاسی، یک اسلام اجتماعی و فرهنگی 
و یک اسلام انقلابی است. ایشان معتقد 

است اساساً فقاهت و فقه دربردارنده 
احکام مربوط به زندگی بشر از گهواره 
تا گور در همه ابعاد است. این اسلام، 
اسلامی است که همه این ابعاد در آن 

هست. طبق این دیدگاه، اسلام با تجدد 
مخالف نیست، با سنت هم مخالف 
نیست؛ یعنی تجدد را در چارچوب 

ارزش های اسلامی می پذیرد، در عین 
حال رجوعش به سنت هم به گونه ای 

نیست که به تقابل با تجدد و مدرنیسم 
بپردازد. لذا اسلام فقاهتی یک چنین 

معنایی دارد
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چه جلوتر آمدیم، مسلماً این روش ها کامل تر شده است. 
اینکه مثــلًا در دوره ای اخباری گری قوت پیدا می کند، 
این یک نقصی در دایره اجتهاد و استنباط ایجاد کرد، اما 
علامه مجدد وحید بهبهانی فقاهت و استنباط را از این 

سراشیبی نجات داد. 
بنابراین فقیهان بــه دلایل مختلفی، گاهی گرفتار این 
نقص ها شــده اند؛ مکاتب فقهی ایجاد شده و گاهی در 
بخشی افراط یا تفریط صورت گرفته است. اما همانطور 
که در ابتدای ســخنم اشــاره کــردم، »فقــه جواهری« 
عصاره فقه و اجتهاد و استنباط علمای سلف است؛ آن 
هم با حفظ همه آن مزیت هــا و چارچوب ها و ضوابط، و 
توانمندی ها و قابلیت هایی کــه در آن وجود دارد. لذا ما 
نه می توانیم »فقه جواهری« را به کلی از گذشته خودش 
منسلخ و جدا و منقطع کنیم، و نه می توانیم حتی بگوییم 
»فقه جواهری« کامل ترین فقه اســت؛ یعنی نباید باب 
تکامل این روش و این شــیوه استنباط را ببندیم، قطعاً 
این ظرفیت وجود دارد که همین روش هم کامل تر شود. 
چــه اینکه تلاش هایــی دارد صورت می گیــرد که »فقه 
جواهری« با حفظ همان شــاخص هایی که دارد تکامل 

بیشتری پیدا کند. 
آیا »مدیریت فقهی« در مقابل »مدیریت علمی« 
است؟ چرا؟ یا به عبارت دیگر، با توجه به دیدگاه های 
حضرت امام در حوزه »اسلام فقاهتی«، آیا مدیریت 
مورد نظر شریعت اسلامی و ایشان، »مدیریت فقهی« 
اســت؟ و چه کارهایی باید انجــام دهیم تا »مدیریت 
فقهی« هم به عنوان یک رسم خدشه ناپذیر پذیرفته 
شود و هم پاسخی درست به کسانی بدهیم که در آن 

خدشه وارد می کنند و مدیریت را علمی می دانند؟ 
به نظر من باید با بعضی از اصطلاحات علمی تر برخورد 
کــرد؛ گاهی یــک اصطلاحــی در فضای علمــی ابداع 
می شــود؛ این خیلی فرق می کند بــا اینکه اصطلاحی 
در فضای غیرعلمی خلق شــود. این خیلی مهم است؛ 
بالاخره مسأله فقه و فقاهت باید در دایره ضوابط علمی 
مورد بررسی قرار گیرد؛ هر اصطلاحی هم در این رابطه 
باید بر مبنای ضابطه علمی باشد. اما بعضاً اصطلاحاتی 
جعل می شــود که به نظر من اینها بیشــتر جنبه کنایی 
دارد و مبنــای علمی نمی توان برای آن تصویر کرد. مثل 
»مدیریت فقهی«. من نمی دانم چه کسی این اصطلاح 
را جعل کرده، اما این یک معنای مبهم و نامفهومی دارد. 
ممکن است منظور از »مدیریت فقهی«، »مدیریت فقیه« 
باشد؛ »مدیریت فقیه« با »مدیریت فقهی« فرق می کند. 
احتمال دیگر این اســت که بگوییم منظــور از »مدیریت 
فقهی«، یعنی »مدیریت براساس ضوابط فقهی«؛ باز این 
هم فرق می کند؛ »مدیریت فقیه« یا »مدیریت براســاس 
ضوابط فقهی« یــک معنای روشــن تری دارد. اما اینکه 
»مدیریــت فقهی« به این صورت کــه فقهی وصف برای 
مدیریت باشــد، من با این اصطلاح خیلی موافق نیستم 
و گمان می کنم شــاید برخی این را اساساً به این منظور 
بــه کار برده اند که یک تقابلی بین »مدیریت اســلامی« 
یا »مدیریت براســاس ضوابط فقهی« یا »مدیریت فقیه« 
با »مدیریت علمــی« ایجاد کنند. به نظــر من اصل این 
اصطلاح خیلی درســت نیســت. »مدیریــت فقهی« را 
عده ای الان به کار می برند برای کنایه و طعنه و اشــکال 
به وضعی که مثلًا الان در جامعه وجود دارد و می خواهند 
یک تقابلــی بین »مدیریت فقهــی« و »مدیریت علمی« 
ایجاد کنند، که مثلًا با »مدیریت فقهی« نمی توان کشور را 
اداره کرد، بلکه مدیریت باید علمی باشد. اصلًا اصطلاح 
»مدیریت فقهی« یک اصطلاح بی ریشه و بی پایه ای است. 
بله، اگر »مدیریت فقیه« منظور باشد، این قابل فهم است، 

یا »مدیریت براساس ضوابط فقهی«، این دو هیچ تقابلی 
با »مدیریت علمی« ندارند. »مدیریت فقیه« یعنی مدیریت 
فقیه جامع الشرایط که براساس نظریه ولایت فقیه جامعه 
را اداره می کند. »مدیریت فقیه« حتماً این چنین اســت 
و ایــن چنین بوده و خواهد بود که هر آنچه که برای اداره 
کشور لازم است را بر مبنای علم و تخصص و تجربه بشری 
انجام دهد. اینطور نیســت که »مدیریت فقیه« به علم و 
دانش و تجربه بشــری کاری نداشــته باشد. اصلًا کسی 
چنین چیزی را نمی گوید. یا مثلًا اگر گفته می شــود که 
جامعه براســاس فقه و ضوابط حاکم بر فقه اداره شــود، 
این معنایش آن نیســت که »مدیریت علمی« کنار برود. 
منظــور از »مدیریت فقیه« یا مدیریت براســاس ضوابط 
حاکم بر فقه، این اســت که ارزش ها و آرمان ها و اهدافی 
که برای یک جامعه دینی تصویر می شود که رساندن بشر 
به سعادت دنیا و آخرت است، آن ارزش ها در اداره جامعه 
لحاظ شود. یعنی ما جامعه را با قطع نظر از این ارزش ها 
و آرمان ها نخواهیم پیش ببریم. اگر منظور این باشد، این 
هیچ تقابل و منافاتی با بهره گیری از تخصص و علم و تجربه 
بشری ندارد. به نظر من آنچه لازم است به عنوان یک بابی 
در فقه به آن توجه شود و مهم است، چه اینکه الان هم در 
حوزه این مسأله مورد توجه قرار گرفته، فقه الادارة یا فقه 
المدیریة است؛ فقه مدیریت یک اصطلاح کاملًا صحیح 
و مقبولی است. فقه مدیریت یعنی آن دسته از احکامی 
که مربوط بــه این جنبه از افعال مکلف اســت؛ بالاخره 
شخص حقیقی به عنوان مدیر یک سری رفتار هایی را در 
یک سازمان و مجموعه ای باید داشته باشد. ما باید موضع 
فقه را در برابر این رفتارهای شخص حقوقیِ مدیر معین 
کنیم؛ این خودش می تواند یک بابی در فقه باشد و یکی 
از ابواب جدید فقهی باشد، فقه الادارة یا فقه المدیریة. لذا 
»مدیریت فقهی« اساساً به نظر من یک اصطلاح نامفهوم 

و مبهمی است،  عمدتاً کسانی هم که این اصطلاح را به 
کار می برند، شاید بیشتر جنبه کنایی آن مدنظر باشد. من 
هم ندیده ام که این اصطلاح در افهام و السنه اهل علم و 
فضل خیلی به کار رفته باشد. ممکن است عده ای قصد 
و غرضی هم نداشته باشند، بلکه روی بی توجهی از این 

واژه استفاده کنند. 
به نظر شــما چقدر جامعه ما با فقه جواهری که 

مورد نظر امام بود، فاصله دارد؟ 
منظور شما از جامعه چیســت؟ جامعه مخاطب امام، 

یعنی حوزه ها، طلاب، روحانیون، مجتهدین؟ 
اینها دو بحث است؛ در اینکه الان ضرورت دارد ابواب 
جدیدی به فقه اضافه شــود بحثی نیســت. ما الان در 
پژوهشگاه فقه معاصر مثل سایر مؤسساتی که در حوزه 
تلاش می کننــد و کارهای خوبی هم صورت گرفته، در 
صدد احصاء و استقصاء این ابواب هستیم که خود این 
هم یک بحث مهم و عمیقی است، موضوعات و مسائلی 
که در این ابواب قابل بررسی است، باید مشخص شوند. 
مثلًا در گروهی که به عنوان گروه »فقه حقوق و تکالیف 
شــهروندی« فعالیت می کنند، ما در حال تدوین شبکه 
موضوعات و شــبکه مسائل حقوق و تکالیف شهروندی 
هستیم. هر یک از این موضوعات و مسائل، نیاز به یک 
بحث مبســوط و مفصلــی دارد. این کارهــا دارد انجام 
می شــود. فقه نیازمند این تحول و تکامل هست؛ ما در 
عرصــه »مبادی فقه معاصــر« کارهایــی را داریم انجام 
می دهیــم؛ در عرصه هــای دیگر مربوط به سیاســت و 
فرهنگ و رســانه کارهایی دارد صــورت می گیرد. خود 
امــام)ره( در مورد دخالــت دو عنصر زمــان و مکان در 
استنباط و اجتهاد خیلی تأکید داشتند؛ همین مسأله 
دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد، امری است که ما 
می بینیم یک تفسیر واحد و روشنی از آن نیست. گاهی 
تفسیرهایی از مدخلیت زمان و مکان در اجتهاد می شود 
که ماهیتاً با آنچه که امام گفته اند، کاملًا مباین و متفاوت 
است. امام می فرماید یک موضوعی که به ظاهر همان 
موضوعی است که در گذشته بوده، اما در اثر تحولات و 
پیچیدگی هایی که در زمان جدید پیدا شده، یک حکم 
جدید پیدا می کند؛ موضوع به ظاهر عوض نشــده اما 
پیچیدگی هایی که در مناسبات پدید آمده، اقتضا می کند 
که یک حکم تازه ای درباره این موضوع داده شود. اینجا 
دخالت زمان و مکان خیلی اهمیت پیدا می کند؛ زمان 
و مکان در اســتنباط دخیل است؛ اگر ما این دخالت را 
فقــط در حوزه تغییر موضوع مطــرح کنیم، این چیزی 
بوده که قبلًا هم همه گفته اند و این دیگر ابتکار و ابداعی 
از ناحیه امام محســوب نمی شــود. گاهی تفسیری که 
از این دو عنصر و دخالت آن در اجتهاد می شــود، هیچ 
فرقــی با آنچه که مثلًا پیش از امــام هم گفته اند ندارد. 
اگر همان اســت، پــس این چیز تازه ای نبــوده که امام 
گفته اند؛ در حالی که من گمان می کنم که امام فراتر از 
این را می خواسته اند مطرح کنند. لذا فهم این مناسبات 
و تعاملات و پیچیدگی هایی که دنیای امروز دارد، اینها 
خیلی مهم است. حوزه ها و طلبه ها و روحانیون و اساتید 
باید بر اصل این روش، یعنی شــیوه »فقه جواهری« در 
استنباط مسائل، تکیه کنند اما تکیه بر این روش بیشتر 
در ایــن شــرایط باید مبتنی بــر پویایی ایــن فقه و حل 
مشکلات و معضلات زندگی بشر امروز باشد. لذا در یک 
جمله می خواهم عرض کنم که اگر بخواهیم به عمق این 
فرمایش امام هم توجه کنیــم، من حتی معتقدم که ما 
چه بسا با همین روش و شیوه استنباط هم هنوز فاصله 
داریم. این چیزی است که باید در مجال وسیع تری به آن 

پرداخته شود. 

بهتر است فقه را متهم به نقص 
نکنیم؛ آن چیزی که می تواند متهم 
به نقص شود، مکتب های فقهی یا 

روش هایی است که فقیهان بعضاً در 
استنباطات خودشان دنبال کرده اند. 

بالاخره در اینکه مکاتب فقهی متعددی 
در طول تاریخ وجود داشته و استنباط 

و فقاهت تطوراتی داشته، تردیدی 
نیست. همین الان اصطلاح مکتب قم، 
مکتب نجف و مکتب سامرا، اصطلاح 

شایعی است؛ اگر مکتب هم به آن اطلاق 
نکنیم، ولی اینها ذیل یک مکتب فقهی 

عام تر و کلی تر تعریف می شود. این 
تطورات همیشه بوده است. زمانی مثلًا 
شیخ صدوق را داشتیم که نقل گرایی 

را دنبال می کرد، یا ابن جنید را داشتیم 
که عقل گرایی را دنبال می کرد. بعد 

شیخ مفید آمده بین این دو تعدیل کرد 
و پایه گذار روش و مکتبی شد که بعد 

توسط شاگردان ایشان هم ادامه پیدا کرد. 
بالاخره فراز و فرودها در تاریخ اجتهاد و 

فقاهت بوده و هر چه جلوتر آمدیم، مسلماً 
این روش ها کامل تر شده است
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بحث ما درباره اسلام فقاهتی و فقه جواهری در 
منظر حضرت امام رحمت الله علیه است. در ابتدا 
علاقمندیم تعریف این دو را از زبان شــما به عنوان 

یک کارشناس و مجتهد بشنویم.
اســلام فقاهتی و فقه جواهری دو عنوان عام و خاص 
است. اجازه دهید در ابتدا درباره اسلام فقاهتی صحبت 
کنم و سپس به فقه جواهری بپردازم. اسلام فقاهتی، 
اسلامی مبتنی بر معرفت و باوری است که با استنباط 
احکام الهی آن را عامل نجات و سعادت جامعه اسلامی 
و بشری می شناسد. اکنون در اندیشه های غیر الهی و 
غیر توحیدی این باور وجود دارد که آنچه مایه سعادت و 
رستگاری بشر است همان چیزی است که از ناحیه عقل 
تجربی و عقل است و رهاورد اندیشه های بشری است 

که می تواند نجات بخش و موجب سعادت بشر باشد. 
اما اسلام فقاهتی معتقد است که تنها عامل سعادت 
انســان احکام الهی اســت که این احکام الهــی از راه 
کتاب و سنت به ما رسیده است. اسلام فقاهتی، زمینه و 
محفلی است برای استنباط این احکام از منابع وحیانی 
که عبارتند از: کتاب و ســنت، البته عقل در استنباط 
این احکام جایگاه ویژه ای دارد. بنابراین اسلام فقاهتی 
یک عنوان جامعی اســت که امروزه باید روی آن بیشتر 
تأکید شــود در مقابل دســتگاه های فکری دیگران که 
مباحث حقوقی را و آنچه را که امروزه به عنوان قانون و 
حقوق در جامعه جهانی شناخته می شود را می خواهند 
جایگزین اسلام فقاهتی کنند. حوزه های علمیه و مراکز 
دانشگاهی و نهادهای مرتبط همه باید اهتمام ویژه ای 
داشته باشــند که اسلام فقاهتی را آنگونه که هست به 
درستی معرفی کنند و دانش فقه بیش از هزار ساله ای را 
که سعی و تلاش داشته بر اساس منابع وحیانی احکام 
دقیق الهی را که برای ســعادت بشر از راه قرآن و سنت 

به ما رسیده است به جامعه اسلامی و انسانی برساند. 
بنابراین مراد از اسلام فقاهتی عبارت است از معرفت 
و باوری که بر اساس آن، آنچه که موجب سعادت و مایه 

رستگاری جامعه انسانی و بشری است مبتنی بر احکام 
الهی اســت که این احکام الهی در کتاب و سنت وجود 
دارد و بایستی با سلاح اجتهاد این مسئله برای جامعه 
بشــری اســتنباط شــود.این اجمالی از تعریف اسلام 
فقاهتی اســت. اسلام فقاهتی در مقابل نظام حقوقی 
مبتنی بر فلســفه غرب شــکل گرفته اســت و جامعه 
اسلامی و بخصوص مراکز علمی باید اهتمام ویژه ای در 
راســتای معرفی اسلام فقاهتی و امتیازهای آن داشته 
باشــند تا سلامت و سعادت جامعه در پناه احکام الهی 
تحقق یابد و تلاش کنند احکام واقعی اسلام براساس 
اجتهاد صحیــح که صاحب جواهر پرچمــدار این نوع 

اجتهاد است استنباط و به جامعه ارائه شود. 
مراد حضرت امام از فقه و اسلام فقاهتی و فقه 
جواهری چیســت؟ در منظر حضرت امام اســلام 
فقاهتــی و فقــه جواهری چــه تعریفی دارنــد و آیا 
حضرت امام هر دو را یکی می دانند یا بین آنها فرق 

قائل هستند؟
با تعریفی که ارائه شــد روشــن شد که اسلام فقاهتی 
یک مبناست و فقه جواهری یک شیوه و منهجی است 
که می کوشــد اســلام فقاهتی را آن گونه که هست به 
جامعه اسلامی معرفی کند. اسلام فقاهتی مترادف با 
فقه جواهری نیست. فقه جواهری منهج و روشی است 
که این روش به بهترین وجه می تواند اسلام فقاهتی را 
برای جامعه استنباط کرده و به ارمغان آورد. اما باید دید 
ویژگی های فقه جواهری چیســت که می تواند اسلام 

فقاهتی را به درستی معرفی و به جامعه برساند. 
فقه یا اجتهاد جواهری، منهجی است که این منهج در 
طول تاریخ فقه شیعه، جایگاه ویژه ای یافته و در دوران 
معاصر توانســته است قوّت و شدّت نظرات فقهی را در 
حد اعلا به نمایــش بگذارد. امــا اولا باید دید صاحب 
جواهر کیســت و جواهر چیســت و منهجی که ایشان 
در فقه جواهری دارند را بایــد واکاوی و ویژگی های آن 
را اســتخراج کنیم. صاحب جواهر به شــدّت به اسلام 

فقاهتی معتقــد بود، یعنی پذیرفته بــود آن چیزی که 
می تواند سعادت بشر را تأمین کند همین احکام الهی 
است که این احکام الهی در کتاب و سنت وجود دارد و 
ایشان با تمام باور به این مسئله سعی می کرد این احکام 
را استخراج کند. این نکته خیلی مهمی است. اگر یک 
فقیه در این رابطه شک و تردید و تزلزل داشته باشد که 
آیا این احکام همه جانبه اســت و می تواند همه اهداف 
و اغراض دین را تأمین کند؟ نمی تواند چنین دستاورد 
بزرگی را به همراه داشــته باشــد. امــا مرحوم صاحب 
جواهر چنین باوری داشت که واقعا اسلام فقاهتی وجود 
دارد و اســلام فقاهتی تنها عامل سعادت و نیکبختی 
جامعه و افراد است. بنابراین ویژگی اول صاحب جواهر، 

باور به اسلام فقاهتی بود. 
ویژگی دیگری که صاحب جواهر داشــت و باید امروز 
درس آموز فقهای حال حاضر ما باشد آن است که ایشان 
به یک اجتهادی دست یافته بود که این اجتهاد توانسته 
است احکام را در زوایای مختلف و ابعاد مختلف دین با 
تمام قدرت و صلابت استخراج و استنباط کند و اعتماد 
به این مسئله که این منابع وحیانی چنین جایگاهی را 

دارند. 
اما اجتهادی که صاحب جواهر به آن رسیده بود را باید 
امــروزه به عنوان ملاک اجتهاد قــرار داد. اگرچه دایره 
اجتهاد خیلی وسیعتر شده است و علومی که در اجتهاد 
دخیل هستند بیش از آن زمانی است که صاحب جواهر 

در اجتهاد قوی و غنّی خود به کارمی برده است. 
باید با کمال تأســف گفت امروز فــن و مهارت اجتهاد 
به شدّت ضعیف شــده است. عوامل دخیل کم شده و 
دقت هایی که باید در فضای اجتهاد اتفاق بیفتد هم کم 
شده است. ما اجتهاد جواهر ی را کمتر در صحنه فقه 
مشــاهده می کنیم. به هر حال اجتهاد جواهری چند 
جنبه داشــته که به برخی از آنها اشاره می کنم. جنبه 
اول اجتهاد جواهری این بود که همه اصول مستنبطه 
در فقه و اصــول در توان و قدرت جناب صاحب جواهر 

مرتضی جوادی آملی:

فقه جواهری مظهر اسلام فقاهتی است
اسلام فقاهتی یک مبناست و فقه جواهری یک شیوه و منهجی است که می کوشد اسلام فقاهتی را آن گونه که هست به جامعه اسلامی معرفی کند

اسلام فقاهتی و فقه جواهری
لزوم شناخت و جریان اندیشه امام خمینی-بخش  دوازدهم

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی در گفتگو 
با حریم امام، تشریح اسلام فقاهتی و فقه جواهری و نسبت و 
رابطه آن دو با یکدیگر، جایگاه فقه جواهری و اسلام فقاهتی 

در اندیشه حضرت امام را مورد بحث و بررسی قرار داد.
ایشــان علاوه بر تدریس و تبلیغ، ریاست بنیاد بین المللی 
علوم وحیانی اسراء را برعهده دارند، از دیگر سوابق اجرایی 
ایشــان می توان بــه مدیریت مدرســه علمیه امام حســن 
عســکری، عضویت در کمیســیون فرهنگی شورای عالی 

انقلاب فرهنگی و مدیرمسئولی فصلنامه اسراء اشاره کرد.
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وجود داشت و همه قواعد را به کار می گرفت. این قواعد 
فقط قواعدی نبود که در گوشه گوشه فقه یا اصول باشد، 
خیر! ایشــان با توجه به قواعد و اصول مسائل را پیش 

می برد. 
مسئله دیگری که دراجتهاد ایشان دخیل بود آن است 
که مســئله منابع وحیانی یعنی روایــات آنگونه که باید 
دیده شــود با دقت خاصی که یــک فقیه به عنوان یک 
حدیث شناس باید داشته باشــد وجود داشت و جهات 
مختلف حدیــث از جهت صدور و رجالــش و درایه اش 
و امثال ذلــک این مهارت ها را جنــاب صاحب جواهر 
داشت. ولی آن نکته ای که در فقه جواهری وجود دارد 
و امتیاز بارز دســتگاه فقهی ایشان بود دو مسئله مهم و 
اساســی است. مسئله اول اینکه این دستگاه فقهی به 
جریان اخباریگری گرایش پیدا نکــرد. چون برخی از 
فقهای ما با نگرش های اخباریگری به ســراغ مباحث 
فقهی و احکام الهی می روند و آن عقلانیتی که در فقه 
لازم است را به کار نمی گیرند. این قصه در فقه جواهری 
بسیار تلألو، روشنی و لمعان دارد که واقعا با مبانی اصیل 
اجتهادی خودشــان جریان را به ســمت اخباریگری و 
ظاهرگــری و امثال ذلک جلو نبردند و این یک قدرت، 
عظمت و شکوهی اســت که در جریان فقه الان وجود 

دارد. 
امتیاز دوم و ویژگی دوم آن است که به آن طرف نغلتیدند؛ 
یعنی گرفتار افراط و تفریط نشدند. یعنی عقلانیت را در 
فقه راه دادند اما گرفتار قیاس، استحسان و امثال ذلک 
نشدند که به تعبیر امروزی ها یک فقه پویا درست کنند 
و مباحث را بــدون لحاظ های منابع وحیانی بخواهند 
اســتنباط کنند که برخی امروزه این مســئله را دارند. 
احیانا بعضی از فقیهان جوان چنین تفکر و اندیشه ای 
دارند و گرایش به قیاس و استحسان و مباحث حقوقی 
و نظایر آنچه که در جهان غرب اتفاق افتاده اســت را در 
کارنامه افکار و اندیشه ها و نوشته های خودشان دارند. 
جنــاب صاحب جواهر از این دو جنبــه افراط و تفریط 
مبــرّا و منزّه بود. هرگز فقهش به اخباریگری و قیاس و 
استحســان گرایش پیدا نکرد، بلکه بر صراط مستقیم 
اجتهاد اصیل حرکت کرد و توانست اصول و قواعد را در 
حقیقت در کنار کار خودش داشته باشد و از این قواعد و 

اصول، لحظه ای تخطّی نکرد. 
حضرت امام بین اسلام فقاهتی و فقه جواهری تفکیکی 
قائل نبودند زیرا مظهر اســلام فقاهتی، فقه جواهری 
است. البته این دو به معنای مترادف بودن آن ها نیست. 
اسلام فقاهتی مبناست و این مبنا برای امثال صاحب 
جواهر که یک منهج فکری و اجتهادی را تولید می کند 
تا برای پیدا کردن اســلام فقاهتــی از مهارت و فنی به 
نام اجتهاد جواهری اســتفاده کند. لذا اسلام فقاهتی 
به معنای آن است که سایر فقها هم فقیه هستند. سایر 
فقها به دنبال استنباط احکام الهی هستند اما با مدل 
فقه جواهری جلو نمی آیند تا بتوانند احکام را قوی تر و با 

صلابت تر از منابع وحیانی استفاده کنند.
بنابرایــن اجتهــادی که صاحــب جواهر داشــته این 
ویژگی ها و امتیازات را داشــت و ایشــان توانســتند با 
مهارت های قوی خودشان این ویژگی ها را حفظ کنند. 
از جملــه امتیازات بــارزی که جنــاب صاحب جواهر 
و فقه ایشــان داشــت این بود که این فقه در کنار سایر 
مشــرب های فقهی استقلال خودشــان را حفظ کرد. 
سخنی وجود دارد و آن این است که مجتهد نمی تواند 
از یــک مجتهد دیگر تقلید کنــد. تقلید یک مجتهد از 
مجتهد دیگر حرام اســت زیرا او از آن جهت که مجتهد 
است حجت بالفعل دارد و کسی که حجت بالفعل دارد 

نمی تواند از دیگری تقلید کند. صاحب جواهر به رغم 
آنکه در شــرایط فقهی قوی و در دورانی بود که مرحوم 
کاشــف الغطاء و مرحوم شیخ انصاری و دیگران حضور 
داشتند اما استقلال فقهی ایشان و مشربی که ایشان در 
فضای فقهی ایجاد کرده بود، محفوظ باقی ماند و ایشان 
نشان داد که به رغم آنکه در روزگاری می زیسته است که 
فقهای بنام دیگری هم حضور داشتند اما توانست همان 
مشرب و مکتب و مدرســه فکری اجتهادی خودش را 
حفــظ کند. به هرحــال اجتهاد جواهــری امتیازات و 
ویژگی های فراوانی داشته که باید در طول زمان به آنها 
رسید. اگر می خواهیم امروز را دریابیم باید کاملا سعی 
کنیم که ویژگی های اجتهاد جواهری را شناسایی کنیم؛ 
چون این اجتهاد است که می تواند اسلام فقاهتی را به 
میدان آورد وگرنه سایر شیوه های اجتهادی اگر در این 
سطح و قدرت نباشد قدرت استنباط احکام را نخواهند 
داشت. اســتنباط احکام کار بسیار دشواری است که: 
»إِنَّ حَدِیثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ«. افرادی با قدرت و غلبه و 
قهر علمی می توانند به دریای کتاب و سنت بزنند و این 
احکام را اســتنباط و استخراج کنند. این شیوه را باید 
داشته باشیم. امروزه متأسفانه مسیر اینگونه بحث ها و 
شیوه ها ضعیف شده است و حوزه های علمیه متأسفانه 
این شیوه ها را آن گونه که باید مورد ملاحظه خود قرار 
نمی دهند. اساتید، بزرگان و محققانی که در این مسیر 
تلاش می کنند باید به این نکات توجه کنند و با استخراج 

ویژگی های فقه جواهری این مسئله را حفظ کنند. 
با توجه به دیدگاه های حضــرت امام در حوزه 
اســلام فقاهتی، آیــا مدیریت مورد نظر شــریعت 
اسلامی مدیریت فقهی است و اساسا باید چه کاری 
انجام دهیم تا مدیریت فقهی به عنوان یک الگو و 
رسم خدشه ناپذیر پذیرفته شود و پاسخی به کسانی 
داده شود که می گویند مدیریت باید مدیریت علمی 

صرف باشد؟
این مسئله باید به صورت ریشه ای حل شود. خیلی ها 
می گویند اقتصاد فقاهتی، اقتصاد علمی، سیاست 
فقاهتی، سیاســت علمی، اینها باید کاملا به صورت 

ریشــه ای و اساســی حل شــود. فقه کاملا به نظرات 
کارشناسی اعتنا دارد و فعالیت ها و تلاش های علمی 
که در راســتای تحقق ایــن گونه از مســائل از ناحیه 
خبرگان و کارشناســان این فن صورت می گیرد باید 
مــورد توجه قرار گیرد. یکی از مســائلی که فقه به آن 
تأکید دارد مسئله رجوع به خبره است. کار کارشناسی 
و مدیریت اقتصاد علمی یا سیاست علمی همه و همه 
در حوزه مسائل کارشناسی فقه است. مدیریت علمی 
تحت پوشش مدیریت فقهی کاملا معنا پیدا می کند و 
اینها مقابل هم نیستند. هرگز مدیریت فقهی در مقابل 
مدیریت علمی و بالعکس نیست. بلکه مدیریت فقهی 
اهتمام به مدیریت علمی و کارشناسی دارد و فضای 
تحقق و مصــداق را با مدیرت علمــی تأمین می کند 
و یکی از مســائلی که فقه بر آن اصــرار دارد رجوع به 
خبــرگان و اهل خبره اســت و مــراد از رجوع به اهل 
خبره آن است که در سیاست و اقتصاد و .. اهل خبره 
و اهل حل و فصل مسائل مرتبط را بررسی  کنند و فقیه 
با توجه به آنها نگاه فقهی خودش را بر اســاس کتاب 
و ســنت اعمال  کند. بنابراین اصل تقابل قابل قبول 
نیســت. زیرا همه آنچه که در نظام کارشناسی تحقق 
پیدا می کند مورد احترام اســلام فقاهتی است و این 

تقابل، تقابل ناروایی است. 
حضرت امام از فقه تحت عنوان تئوری حکومت 
و از حکومــت تحت عنوان فلســفه علمی فقه یاد 
می کنند. بفرمایید چــه قانونمندی های تئوریکی 
در فقه وجود دارد که می تواند چنین برداشــتی را 

نسبت به حکومت ایجاد کند؟ 
حکومــت، اقتصــاد، سیاســت و تربیــت و ... همه 
و همــه جلوه های فقه هســتند، ضمــن آنکه منابع 
معرفتــی دیگــری هــم دخیل هســتند امــا عمده 
آنهــا مباحث سیاســی و اجتماعی اســت که فقه در 
حقیقت به همه آنها به صورت تئوری عمل می کند. 
امام)رحمت الله علیه( متوجه این نکته بودند چون یک 
فقیه ماهر، زبردست، جامع و مطلقی بودند که همه 
ابعاد فقه را شــناخته بودند. حضرت امام نسبت بین 
فقه یا اســلام فقاهتی و اسلام و حکومت را به خوبی 
و درســتی دیده بودند و فرمودند:حکومت شــأنی از 
شئون اسلام است و اسلام فقاهتی است که می تواند 
این حکومت را از جایگاه اسلام برای جامعه به ارمغان 
آورد. در ابعاد دیگر مباحث مثل اقتصاد وسیاســت و 
فرهنگ و تربیت و امثال ذلک باید از اســلام فقاهتی 
استنباط کرد و لذا با چنین اعتماد قوی می فرمودند: 
اسلام تئوری حکومت اســت کما اینکه اسلام سایر 

ابعاد را پوشش می دهد. 
اگر نکته خاصی باقی مانده اســت که ضروری 
است حضرتعالی به آن اشاره کنید به عنوان حسن 

ختام از شما بشنویم.
تقویت نظام های اصیل فقهی ما توسط شخصیت هایی 
مثل صاحب جواهر و امام رحمت الله علیه محقق شده 
است که توانستند مناسبت های خیلی خوبی را در این 
دوره در بســتر مسائل سیاسی و اجتماعی و خصوصا 
حکومت اســلامی پیاده کنند که باید مورد توجه قرار 
گیرند. بی مهری هایی که امروزه نسبت به اندیشه های 
فقهی و سیاســی امام می شــود قابل گذشت نیست 
و موفقیت محسوب نمی شــود و هرگز موجب تقویت 
قدرت و حکومت نخواهد شــد. باید برگردیم به همان 
فقهــی که حضرت امام بر اســاس آن انقلاب کردند و 
آن فقه را وابســته به دســتگاه فکری صاحب جواهر 

دانستند. 

مراد از اسلام فقاهتی عبارت 
است از معرفت و باوری که بر اساس آن، 
آنچه که موجب سعادت و مایه رستگاری 
جامعه انسانی و بشری است مبتنی بر 
احکام الهی است که این احکام الهی 
در کتاب و سنت وجود دارد و بایستی 

با سلاح اجتهاد این مسئله برای جامعه 
بشری استنباط شود.این اجمالی از 
تعریف اسلام فقاهتی است. اسلام 

فقاهتی در مقابل نظام حقوقی مبتنی بر 
فلسفه غرب شکل گرفته است و جامعه 

اسلامی و بخصوص مراکز علمی باید 
اهتمام ویژه ای در راستای معرفی اسلام 
فقاهتی و امتیازهای آن داشته باشند تا 
سلامت و سعادت جامعه در پناه احکام 

الهی تحقق یابد و تلاش کنند احکام 
واقعی اسلام براساس اجتهاد صحیح که 
صاحب جواهر پرچمدار این نوع اجتهاد 

است استنباط و به جامعه ارائه شود
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پدرم فکر می کند فشنگ ژ۳ است. اولین بار، موقع برگشت 
از شــلوغ بازی های چهارشنبه ســوری بود کــه این فکر به 
ذهنش رسید. درست همان موقع که یک موتوری خواست 
خوشــمزه بازی در بیاورد و من را پیش پدرم بترساند. بوی 
باروت و دودِ ترقه همه جا را پر کرده بود. دستم، سفت توی 
دست پدرم قفل بود. داشتم سرِ این که برام سیگارِت بخرد 
باهاش بحث می کردم، که موتوری، آرام از کنارمان رد شد و 

یک نارنجکِ دستی، بغلِ پاهامان انداخت. 
با صــدای انفجار، بدن پدرم تکانی خــورد. کم مانده بود 
بیفتد زمین. دستم را شل کرد و بعد رها کرد و اولین چیزی 

که گفت این بود: »عجب!«
ما هنــوز خیابان را رد نکرده بودیم. یعنی وســطِ خیابان 
بودیم. درســت روی خط سفید، که پدرم خم شد و خیره، 
زل زد به کفش هاش. ماشین ها از چپ و راست، ما را لایی 
می کشــیدند. پدرم، بد جایی را برای فشــنگ ژ۳ شــدن 

انتخاب کرده بود.
دو دستی بازوش را چسبیدم. شروع کردم به کشیدنش به 
ســمت پیاده رو. سرِ جاش میخکوب شده بود. آن قدر جُم 
نخــورد که زورم را تمام کرد. من هم بی خیالش شــدم. به 
جاش، به ماشین ها علامت دادم تا حداقل آ ن ها حواسشان 
را جمع کنند. اما گوشِ کســی بدهکار نبود. همه شــان 
با فلاشِ زرد و ســفیدِ چراغ ها و بوقِ یکســره ، از کنارمان 
ویراژ می دادند. یکی شان هم که از همه بی اعصاب تر بود، 
از پشــتِ فرمان رو به پــدرم داد زد: »هوی یابو! برو کنار.« 
دســت های پدرم روی زانوهاش شــروع کردند به لرزیدن. 
یک جور لرزیدن، درست مثلِ لرزیدنِ چند هفته پیشَش، 
موقع دعواش با عمو ناصر. که فقط من دیده بودم. و فقط 
من می توانستم از روی رگ ها و مویرگ های باد کرده اش، 
دوباره حسش بکنم. و نه حتی مادرم یا آن کس که گفته بود 

یابو.
حواسم پرت شده بود پیِ نورهای رنگی رنگیِ فشفشه ها، 
کــه یکهو پــدرم مثل یک ســربازِ در حــال رژه، توی طول 
خط کشــی ِ خیابان به راه افتاد. افتادم دنبالش. چند قدم 
راه رفت و یک دفعه مسیرش را کج کرد سمت تابلوی توقف 
ممنوع. میله اش را دو دستی چسبید. و رو به کوله من گفت 

که سرش بدجوری درد می کند.
تا رســیدیم به خانــه، خودش همه چیز را گذاشــت کف 
دست مادرم. هم لرزیدن زانوهاش را گفت و هم باد کردنِ 
رگ هــاش و حتی آن یابویی که آن راننده گفته بود بهش. 
بــه مادرم گفتــم »از این که به پدرم فحــش بدهند گریه ام 
می گیــرد« و ســرم را انداختم پایین. داشــتم به این فکر 
می کردم که دعواش با عمو ناصــر را قایمکی برای مادرم 
تعریف کنم یا نه، که دوباره حال پدرم بد شد. گلوش افتاد 
به خس خس کردن. آن قدر سرفه خشک زد، که ترسیدیم 

شکمش پاره شود. 

مــادرم زودی دســت به کار شــد. گفــت: »داری ســرما 
می خوری« و رفت توی آشــپزخانه و با یک لیــوان دَم کرده 
چهارتخم برگشت. آن همه سرفه، با اولین قُلپی که از حلقش 
رفت پایین، بند آمد. به مادرم گفتم »بروم براش پتو بیاورم؟« 
که دیدم پدرم شروع کرد به بو کردنِ لیوان و بعد زل زد بهش. 
مادرم دست هاش را زد روی هم و گفت: »این ادا و اصول ها 
چیســت؟ بقیه اش را بخور. باد کردن چهارتخم نگاه کردن 
دارد؟« امــا پدرم بقیه اش را نخورد. بیشــتر به لیوان زل زد. 
آن قدر دقیق  شده بود روی دانه ها که من و مادرم ترسیدیم. 
مادرم رو به من گفت »به نظرت دارد تخم های قدومه و ریحان 
و بهدانه و بارهنگ را از هم شناسایی می کند؟« و من مانده 
بودم چه جوابی بدهم که یکهو پدرم داد زد: »قبول نیست!« 
و لیوان را گذاشــت روی زمین. شروع کرد به رژه رفتن توی 
هال. دو ســه دور که زد، چرخید رو به مادرم. سلامِ نظامی 
داد. صدای قلبم را می شــنیدم، اما نمی توانســتم نیشم را 
هم ببندم. مادرم گفت »زده به سرت. ها؟ تازه یادت افتاده 
که زن فرمانده  خانه است؟« پدرم چهارزانو نشست جلوی 
مادرم و دستش را کرد توی لیوان. گفت: »این خیسی باعث 
می شود من از درون زنگ بزنم. برای یک فشنگ ژ۳، آن هم با 
این قِر و فِر، اُفت دارد زیر چهارتخم کم بیاورد!« مادرم زد روی 
شانه پدرم و گفت: »الهی شکر! بعدِ عمری بالأخره فهمیدی 
چه هستی!« پدرم حرفی نزد. بقیه چهارتخم را سرکشید. 
مستقیم رفت توی تخت و خوابید. ولی نگذاشت من و مادرم 
بخوابیم. تا صبح یک بند صدای ســوتِ فشفشه و ترکیدن 
ترقه را از خودش در آورد. اولش فکر کردیم دارد مسخره بازی 
درمی آورد، اما وقتی دیدیم راستی راســتی خواب اســت، 
نگران شدیم. بعضی از صداهایی که درمی آورد آن قدر بلند 
بود که من مطمئن بودم منظورش بمبِ دست ساز است. اما 
مادرم نظر دیگری داشت. می گفت این که سردرد داشته و 
لرز کرده، یعنی آنفولانزا گرفته و حالا دارد هذیان می گوید و 
هذیانش با چهارشنبه سوری قاطی شده. بد هم نمی گفت. 
پدرم حسابی تب کرده بود. حتی مجبور شدیم چندبار توی 

خواب پاشویه اش کنیم.
صبح، وقتی مادرم رفت نان بخرد، فهمیدم که پدرم مریض 
نیست. مســتقیم از توی رختخواب، آمد جلوی آینه قدیِ 
توی هال. دستی به سر و ریشش کشید. تلفن را برداشت 
و زنگ زد بــه اداره. گفت می خواهم با رئیس حرف بزنم. 
خوب نمی فهمیدم دارد چه می گوید، اما شــنیدم چندبار 
گفت: »من جزو گلوله های معروف و پرکاربردِ جهانم.« از 
کارش استعفا داد. و بدون این که به من پول تو جیبی بدهد 

رفت خوابید.
از مدرسه که برگشــتم مادرم  گفت »پدرت تمام روز روی 
تخت دراز کشــیده و پتو را هم انداخته روی سرش. حتی 
به بهانه خواندنِ روزنامه های کیهان و اطلاعات هم حاضر 
نشده از اتاق بیاید بیرون.« خودم هم دیدم که سر و کله اش 
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حتی برای دیدن اخبار شبانه پیدا نشد. تا لامپ های 
هال را روشــن کردیم، از جاش بلند شــد و در اتاق را 
بست. ما هم سینی غذا را براش گذاشتیم پشت در. 
در را باز کرد. فقط لیوان آب را برداشت. گرفت جلوی 
چشــم هاش و بعد از مکث کوتاهی سر کشید. مادرم 
هم آن شب بی غذا خوابید. اما نتوانست روزهای بعد 
هم پابه پای پدرم بی غذایی بکشد. به این خاطر، پای 
دکتر به خانه مان باز شد. و بعدترش پایِ آشنا و غریبه.

خانه مان مثل مجالس ختم بود. پــر از رفت و آمد. از 
عمو ناصر و بقیه فک و فامیل ها بگیر، تا در و همسایه 
و حتی رئیس و کارکنان اداره، همه به خانه مان آمدند. 
به نظر من که بیشترشــان بــرای فضولی می آمدند و 
می خواســتند ببیند چیزهایی که شنیده اند راست 
اســت یا نه، اما مــادرم می گفت نگراننــد و می آیند 
حــال و هوای پــدرت را عوض کنند. مــن که ندیدم 
هیچ کدامشــان بــا پــدرم حــرف بزنند. همــه فقط 
چهارچشمی نگاهش می کردند. و بعد صدای پچ پچ 
بلند می شد. یکی از بچه های همسایه آمد دمِ گوشم 
گفت »یک هفته است لحظه شماری می کنم تا ببینم 
چه طور پدرت از لابه لای سیم های خاردار و پوکه های 
زنگ زده و آت و آشغال های جبهه، از پشت یک برزنت 
نفتی بیرون می زند و تبدیل به فشنگ ژ۳ می شود!« 
همان روز به مادرم گفتم دلم می خواهد یک پارچه بزنم 
روی در خانه و توش بدونِ رودربایستی بنویسم: »ورود 

به خانه ما ممنوع است. حتی شما دوستِ عزیز.«
مادرم گفت بهتر است وقتی مهمان ها می آیند، بروم 
توی اتاق و در را از تو قفل کنم که کمتر اذیت بشــوم. 

من هم گفتم »دلم می خواهد بمیرم.«
بدتر از همه، روزی بود که پدرم حرف زد. همه طبق 
معمول، دورش نشسته بودند و داشتند در گوشِ هم 
پچ پچ می کردند، که یکهو پــدرم، انگار که از لابه لای 
غنائم جنگی به بازدیدکنندگانش خیره شده باشد، 
گوشــه پتو را داد بالا و گفت: »نگرانِ من نباشید. من 
حالم خوب اســت. فقط بی خشابی اذیتم می کند!« 
پچ پچ ها تبدیل شدند به هِرهِر و کِرکِرهای یواشکی، 
و خنده چند تا از بچه های محل هم از دهانشان پرید 
بیرون. یکی شــان که کنارم نشسته بود گفت »کاش 
الآن یک خشــاب داشــتم و پدرت را می کردم توش. 
بعد پدرت با لگد، می زد بــه قُنداقِ تفنگ و همه این 
آدم هایی که این جا نشســته اند را از پا درمی آورد!« و 
بعد از چند ثانیه گفت »البته به غیر از خودم و پدرم.« 
صدای گریه ام درآمد. از دهانم دررفت که: »از خانه ما 
بروید بیرون.« و دویدم پیش مادرم. یکی از زن ها گفت 
»خدا به حــالِ این بچه رحم کنــد.« مادرم هم گفت 

»آمین.«
و  آمدهــا  و  رفــت   بــه  یــواش  یــواش  داشــتم 
زیرزیرکی خندیدن هــا عادت می کــردم که یک دفعه 
اتفاق تازه ای افتاد. پدرم رو به مهمان ها گفت »دوست 
ندارم غریبه ها نگاهم کنند.« و داد زد: »فرمانده؟ چرا 
غریبه ها را توی خانه راه می دهی؟« و بعد به من اشاره 

داد که بروم زیرِ پتو، کنارش دراز بکشم.
از آن روز به بعد، ســرمان خلوت شد. یعنی فقط من 
بودم و پدرم و مادرم. مدرســه را به قول آقا معلممان، 
یکی بــود یکی نبــود می رفتم. بیشــتر وقت ها توی 
خانــه می ماندم. و هر ســه تایی مان ســاکت کنار هم 
می نشستیم و بعضی وقت ها هم غذا می خوردیم. من 
خیلی گرسنه ام نمی شد و بیشتر، دلم می خواست به 

پدرم نگاه بکنم. مادرم می گفت دارم اذیتش می کنم 
و غمی روی غم هــاش می گذارم. بالأخره هم به قول 
خودش، کاسه صبرش لبریز شــد. تلفن را برداشت 
و ســیر تا پیازِ ماجرا را برای دکتر جمشــیدی گفت. 
دوستِ قدیمیِ پدرم بود. از تلفنِ مادرم تا آمدنِ دکتر 
جمشیدی، نیم ساعت هم طول نکشید. می گفت آب 
دســتش بوده، زمین گذاشته و بدو به خانه ما آمده تا 
از نزدیــک یک فشــنگ ژ۳ را ببیند. تا رســید، نبض 
پدرم را گرفت و گفت: »عینِ ســاعت کار می کند.« و 
بعد شــروع کرد به مشــت و مال دادنِ کَت و کولِ پدرم. 
به شــقیقه هاش که رسید پرســید: »الآن چه حسی 
داری؟« پدرم عطسه ای کرد و گفت: »تو تخریب چی 

هستی؟«
دکتر نگاهی به من و مادرم کــرد و گفت »اوهوم.« و 
خودم دیدم که یک قطره اشــک از گوشه چشم هاش 

لیز خورد روی ریش هاش.
پدرم که از برق چشم هاش معلوم بود ذوق زده شده، 
گفــت: »پس لطفی بکن! لطفاً من را بفرســت خطِ 
مقدم، تا بچه ها شــلیکم بکننــد.« و بازوهای دکتر را 
گرفت و کشید ســمتِ خودش: »تو را به خدا تا زنگ 
نزدم، بگو من را توی خشــاب بگذارند. اصلًا خودت 
شلیکم کن. من راضی ام که تو شلیکم بکنی. با اسلحه 

هم صحبت می کنم که لگدت نزند!« 
دکتر ســری تکان داد. عرق روی پیشانی اش را پاک 
کرد و دست کرد توی کیفش. رو به پدرم گفت: »الآن 
دوتایی به بچه های خطِ مقدم نامه می نویسیم.« و یک 
کاغذ آ.چهار و یک خودکار بیکِ قرمز گذاشت مقابل 

پدرم. گفت: »نقاشی بکش.«
پدرم بــه کاغذ خیره شــد و گفت: »نقاشــی ام باید 
رمزی باشــد؟« دکتر لب هاش را جمع کــرد و دوباره 
گفت »اوهوم.« می فهمیدم دارد تند تند پلک می زند 
و الکی گوشه چشم هاش را ماســاژ می دهد. هر سه 
به کاغذ نگاه کردیم و منتظر بودیم ببینیم چه اتفاقی 
می افتد. پــدرم کاغذ را گرفت و بعد از چند ثانیه فکر 
کردن، محکم خط خطی اش کرد. آن قدر محکم، که 
نوک خودکار بیک شکست. مادرم گوشه چادرش را 
بــه دندان گرفت و به دکتر نگاه کرد. دکتر ســرش را 
انداخت پایین. پدرم کاغذ را گرفت رو به دکتر و هوار 
کشــید: »کاغذ را بگیر. کاغذ را بگیر. گوشم دارد کر 

می شود! آی گوشم... بگو خفه کن نصب کنند.« 
دکتر چیزی نگفــت. کاغذ را گرفــت و چیزهایی را 
خرچنگ قورباغه روی کاغذ نوشت و داد دستِ مادرم. 
دکتر رفت. ما هــم داروها را خریدیم و به پدرم دادیم. 
مجبور بودیم ذره ذره با آبی که می خورَد قاطی شــان 
کنیم و بعضی وقت ها هم بریزیم توی غذاش. داروهای 
بدی نبودند. و کــمِ کم، پدرم را از لاغری درآوردند. به 
قول مادرم، پدرم داشت به سمت فشنگِ دوشگا شدن 
می رفت. خیالِ من و مادرم هم راحت تر شده بود. من 
هم روزهای مدرسه رفتنم را دو تا بود یکی نبود کرده 

بودم، که دوباره پدرم یک بازیِ تازه راه انداخت.
نصفه شــب بود. تشــکم را کنار تشــک پــدرم پهن 
کــرده بودم و با خیال راحت کنــارش خوابیده بودم، 
که با صــدای گریه مادرم از خواب پریــدم. پدرم توی 
رختخوابش نبود. صداش از توی آشپزخانه می آمد. 
داشــت می گفت: »تمامش کــن زن«. یواشــکی از 
لای در نگاه کردم. دیدم پدرم طیِ آشــپزخانه را توی 
دست هاش گرفته و پشت یکی از کابینت ها قایم شده 

است. یواشــکی به مادرم می گفت: »من را جاسازی 
کــن. با خفه کن مــن را بگذار توی خشــاب.« مادرم 
تکیه داده بود بــه دیوار و گریه می کــرد. صدای بوقِ 
یک ماشــین از توی کوچه آمد. پدرم از پشتِ کابینت 
پرید بیرون. من فرار کردم سمت اتاق. صداش می آمد 
که می گفت: »نه! نه! الآن وقتش نیست. منور زدند. 

شناسایی می شویم!«
برگشــتم توی رختخواب و خــودم را زدم به خواب. 
صدای مادرم آمد که چندبار گفت: »چه بلایی سرت 
آمده؟« صدای پدرم نزدیک تر شد. آمده بود توی اتاق. 
گفت: »فرمانده! فقط یک خواهش دارم. توی اسلحه 
خوش دســت و با لولِ تازه کارم را بســاز. لطف کن تا 
زنگ نزده ام، و تاریخ انقضام نگذشــته، شلیکم کن! 
دست دست نکن. خب؟« صدای مادرم را شنیدم که 
وسطِ هق هق هاش گفت »خب.« و بعد صدای درِ اتاق 

و گرمای تنِ پدرم را حس کردم.
صبح با صدای مادرم از خواب بیدار شــدم. ایستاده 
بود بالای سرم و پشتِ هم می گفت: »بلند شو پوکه!« 
به خیــالِ این که دارد پدرم را به اســم کوچکش صدا 
می زنــد، بــاز هم توی رختخــواب غلــت زدم و پتو را 
کشیدم روی سرم. پنجره باز بود و باد، حسابی اتاق را 
خنک کرده بود. زیرچشمی به رختخوابِ پدرم نگاه 
کردم. توش نبود. چشم چرخاندم توی اتاق. فقط من 
بودم و مادرم. خم شد و دم گوشم گفت: »پوکه باش تا 

پدرت را ببینی.« 
از جام بلند شــدم و رفتم جلوی آینه هال ایستادم و 
دنبال علائم پوکه بودن توی صورتم  گشتم. صورتم مثل 
همیشه بود، پر از جوش های چرکی و سرْزرد. مادرم 
آمد کنار آینه و سرم را توی دست هاش گرفت و بوسید. 
گفت: »قول بده برای همیشه پوکه با اصالت باشی.« 

و من هم برای همیشه یک پوکه تاریخ گذشته  شدم.
توی راه مدرســه، سعی  کردم شــکل یک پوکه قدم 
بردارم، اما مشکل اینجا بود که نمی دانستم یک پوکه با 
اصالت چطور راه می رود یا چطور با هم کلاسی هایش 
سلام و علیک می کند. به این خاطر، تا اطلاعِ ثانوی، 
یک پوکه بی سر و صدا شدم. یواش یواش فهمیدم پوکه 
بــودن هم دردســرهای خــودش را دارد. مثلًا موقع 
حضور و غیاب، مجبور بودم ســکوت کنم، و به خاطر 
جواب ندادن به مبصر و معلم و ناظم و فراش، قرار شد 
با مادرم به مدرسه برگردم. مادرم رو به همه شان گفت: 
»پوکه بودن چیز عجیب و غریبی نیست.« و در مقابل 
دهانِ بازِ مدیر و ناظم و معلم، گفت که خودش هم یک 

فشنگِ دوشگاست.
موقعِ برگشت، دوتایی با هم، سراغ یکی از پایگاه های 
بسیجِ محله مان رفتیم. مادرم به غریبه و آشنا رو می زد 
که برامان پوکه و سیم خاردار و مینِ خنثی شده و کلاه و 
فشنگ جمع کنند. چند روز که گذشت، یک نفر زنگِ 
خانه را زد و یکهو یک گونی فشنگ و پوکه و چیزهای 

تاریخ گذشته جلوی درِ حیاط سبز شد.
توی حیاط، دهانه گونــی را باز کردم و داخلش را به 
پدرم نشان دادم. داشت از توی بالکن، من و مادرم را 
زیرچشمی نگاه می کرد. گل از گلش شکفت و اشاره 
داد که برویم بالا. مادرم پرسید: »اول بگو حالت چطور 
اســت؟« و وقتی پدرم گفت: »از این بهتر نمی شوم و 
ن قدم می زنم«،  انــگار دارم بین تنگه چزابه و نحرِ خَیِّ

دوتایی گونی را کول کردیم و بردیم بالا. 
مادرم، هم زمان که وســایل را به پدرم نشان می داد، 
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موضوع پوکه و فشــنگِ دوشــگا را هم برایش تعریف 
کــرد. پدرم زیرچشــمی به هــر دوتامان خیره شــد. 
بعد چشــم هاش را ریز کرد و بــه من گفت: »روی چه 
ســواری؟« گفتم: »چی؟« گفت: »توی خشاب ژ۳ یا 
اِم١6؟« گفتم: »ژ۳« گفت: »خوب است. خشابِ ژ۳ 
بهتر از ام١6 ســت، مواظب باش قرار است توی چه 
لولی بچرخی!« و آمد جلو و دستی به بازوهام کشید؛ 
جوری که واقعاً احســاس کردم یک پوکه واقعی ام. از 
همان روز، رفتار پدرم تغییر کرد. دوباره مثل قدیم ها 
دور هم صبحانه و ناهار و شام  خوردیم و حتی توی یکی 
از شب ها، ســه تایی با هم به برنامه روایت فتح خیره 
شدیم. همان موقع بود که پدرم گفت: »ام١6 با ٩۵٠ 
تیر در دقیقه، ژ۳ با ٩٢٠ تیر در دقیقه، و کلاش با 6٠٠ 
تیر در دقیقه، کم ترین سرعتِ تیراندازی را دارند.« و 
مادرم بالأخره گونی را خالی کرد روی روفرشــیِ توی 

اتاق، و سه تایی باهاشان بازی کردیم.
از آن شــب به بعد، بازی با پوکه و ســیم خاردار و مینِ 
خنثی شــده و کلاه و فشــنگ، به کار هــر روزه  پدرم 
تبدیل شد. یک بار شنیدم که به یکی شان می گفت: 
»غصه نخور. به زودیِ زود توی خشــم شــب شلیکت 
می کنند.« و بعد پرتش  کرد ســمت دیوار. جای تمام 
کتاب هــای کتابخانــه، پوکه و مینِ گوجه ای و ســیم 
خــاردار و چفیه چیده بود. حتــی توی کمد لباس ها 
را هــم از برزنــت و خشــاب و پوکه و پــلاک پُر کرده 
بود. رختخوابش را هم مابیــن پوکه ها پهن می کرد. 
پوکه هایی که هر روز به تعدادشــان اضافه می شــد و 
آن قدر براش عزیز بودند که روشــان پتو می کشید تا 

سردشان نشود.
چند وقت بعدترش هم، توی حمام آوازی خواند که 
درباره رابطه یک فشنگ دوشگا و یک فشنگ ژ۳ بود، 

که سرهم بندیِ درستی هم نداشت و نمی شد چیزی 
هم از آن فهمید، جز فشنگی که فشنگ بود.

تمام خانه پر شــده بود از پوکه و فشــنگ؛ آن قدر که 
حتی شکایت همسایه ها هم از بوی بدِ خاک و بنزین و 
گازوئیل و برزنتِ باران خورده درآمده بود. که به جایی 
هم نرسید. چون نگهداری از پوکه و مینِ خنثی شده 

در هیچ قانونی جرم به حساب نمی آمد.
پدرم به فشــنگ ژ۳ بودنِ خودش ادامه می داد و جز 
من و مــادرم، هیچ کــس را نمی پذیرفت. مگر این که 
آن طرف هم خودش را جزو نمایشــگاهِ جنگیِ دفاع 
مقدس معرفی کند. یعنی دیگــر این طوری نبود که 
هر کسی که از راه برسد، بتواند خودش را قاطی ابزار 
جنگی بکند. بلدی می خواست. مثلًا یادم هست که 
یک بار شــوهرخاله ام، برای این که ســر صحبت را باز 
کند، گفت مینِ منور است و چنان کشیده ای از پدرم 
خــورد که تا دو روزِ تمام، خانــه، رنگِ نور قرمزِ مین را 
گرفتــه بود. و آخرِ ســر، مادرم با چند تــا پوکه اضافه 

جدید، توانست نورش را خاموش کند.
داشــتم به زندگیِ تازه مان عادت می کردم که باز هم 
پدرم یک بازی تازه ســرهم کرد. تا از خواب بیدار شد 
گفت نمی تواند تشخیص بدهد کدام فشنگ است و در 
واقع، بین فشنگ ها گم شده است. بست گوشه اتاق 
نشســت، و گفت منتظر عملیات جنگ است. و از آن 
روز به بعد، دیگر یک کلمه هم نگفت. از صبح تا شب، 
بین فشنگ ها و پوکه ها می نشست و به پنجره خیره 
می شد. حتی روشان دراز هم می کشید. من و مادرم 

هم به بی حرفی عادت کرده بودیم.
داشــتم با ســیم های خــاردار، گوشــه اتــاق، برای 
خودم یک منطقه امن درســت می کردم که دادِ پدرم 
دست و پام را لرزاند. گفت: »میدان مین.« و نفهمیدم 

که چطور و چه جــوری روبه روش ایســتاده ام. دوباره 
حرفش را تکرار کرد و اشاره کرد که بروم جلوتر، و راه 
را باز کنم. از بینِ مین هــای جور و واجور راه باز کردم 

و رفتم جلوتر. آن قدر که تمام مین ها را خنثی کردم.
خیالش راحت شــد. نفس عمیقی کشید و زد پس 
کله ام. ســرش را آورد نزدیک سرم و آهسته دمِ گوشم 
گفت: »به نظرت می شود با یک فشنگِ مغرورِ دوشگا 
زندگی را ادامه داد؟« توی دلم عروســی شد. زدم زیرِ 
خنده. پدرم هم خندید. و دوتایی آن قدر خندیدیم که 
نزدیک بود شکممان پاره شــود. پدرم، بی حال افتاد 
گوشــه اتاق و دیگر نخندید. من هم غصه ام گرفت. و 
خوب یادم هست که کم مانده بود بزنم زیر گریه. رفتم 
دســتش را گرفتم و انگار دوباره وسط همان خیابان 
بودیم. روی خط ســفید. و از بیــرون، از توی کوچه و 
تمام پنجره های مشرف، صدای »هوی یابو« به گوش 
می رســید. دو دستی چسبیدم به دست هاش. دیگر 
نمی لرزیدند و حتی هیچ علامتــی هم از بادکردگی 
نداشــتند. از جاش بلند شــد. من هــم باهاش بلند 
شدم. دو دستی بازوش را چسبیدم. دستش را از توی 
دست هام بیرون کشــید و خودش را خم کرد. خیره 
شد به پنجه پاهاش. و با اشاره به من گفت که با کلاه 
آهنی، به پشتش بزنم. من هم با کلاه به پشتش زدم. 
توی یک چشم به هم زدن، خودش را به سمت پنجره 
پرت کرد. سرش را از پنجره بیرون برد و گفت: »حالا 

وقتش است. خدایا دمت گرم که خرجم کردی...«
من هم، به آسمان، یعنی درست به همان جایی که او 
خیره شده بود نگاه کردم. و از آن روز تا حالا، به همراه 
هزاران فشــنگ و پوکــه ای، که حالا دیگــر از کمد و 
طاقچه و پنجره هم سرریز کرده اند به بیرون و به آسمان 

خیره می شوم.
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آیا ما حق نداریم رفتــار و عملکرد خودمان را 
قضاوت کنیم و مورد نقد قرار بدهیم؟

قضــاوتِ خود، حس عجیــب و ناخوشــایندی را به 
فرد منتقل نمی کند. همه مــا، در یک نگاه دقیق تر، 
می بینیم که از احساس و رفتار خودمان آگاهی داریم 
و بــه نوعی، می توانیم خودِ واقعی مــان را ببینیم، اما 
انتقادگرِ درون، کاملًا غیر منصفانه به ما حمله می کند 
و به شخصیت و روح  و روانمان آسیب می زند. انتقادگرِ 
درون، در قالب هایی ظاهر می شود که برای ما اصیل 
و مهم هســتند، و کلماتِ مخربــش را از آن تریبون به 
گوشِ ما می رساند، در نتیجه، حملاتِ آسیب رسانش، 
واقعــی، درســت و قابل پذیــرش به نظر می رســند. 
صــدای منفیِ درون، به قدری بــا ظرافت، به فرد القا 
می کنــد که »بی عرضــه« و »خنگ« اســت، که فرد، 
این قضــاوت را از عمق وجــودش می پذیرد. یعنی به 
همان وضوحی که رنگِ پوستِ خودش را پذیرفته و یا 
وجود گرسنگی را در درون خودش احساس می کند، 
به همان انــدازه نیز، کلماتِ انتقادگــرِ درونش را باور 
می کند. به عنوان مثال، صدای منفــی درون، بعد از 
یک تجربه ارتباطیِ تــازه، تمام عملکردهای فرد را از 
دریچه منفی قضاوت می کند، و به هیچ یک از رفتارهای 
صحیح و منطقی او اشاره نمی کند. مثلًا خیلی تند و 
تیز بر ســر او فریاد می زند که »دیدی عرضه نداشتی 
رفتار مناسبی داشته باشی؟ دیدی چقدر حرف های 
بی ربط می زدی و چقدر خســته کننده بودی؟ دیدی 
هیچ وقت آدم نمی شــوی؟« و به همین ترتیب، فرد را 
از تمام مهارت های ارتباطی ای که دارد ناامید و دلزده 
می کند. انتقادگرِ درون، با قضاوت های غیر منصفانه و 
تحقیگرانه خودش، باعث می شود که فرد به یک باره 
دنیا را برای خودش تیره و تار ببیند و با یک عزت نفسِ 

آش و لاش شده مواجه شود.
چرا انتقاداتِ صدای منفیِ درون، می تواند تا 
سال های سال دوام داشته باشد و به عبارتی، یک 

عمر به فرد آسیب بزند؟
بسیاری از مشکلات و رنج ها و دردها، در اثر گذر زمان 
کم رنگ می شوند و در نتیجه، نمی توانند آسیب های 
جدی و عمیقی به شــخصیتِ فرد بزنند، اما انتقادگرِ 
درون، بــه عنــوانِ جزئــی از وجــود فرد، همیشــه با 
اوست، و هیچ گاه دست از قضاوت و سرزنش شخص 

برنمی دارد. صدای منفیِ درون، مثل یک کاراگاه، به 
دنبال پیدا کردنِ اشتباهاتِ فرد است، و حتی گاهی 
برای رســیدن به این هدف، انگ های بعیدی را نیز به 
شخصیتِ فرد می چســباند. به این ترتیب، رهایی از 
انتقادگرِ درون، اتفاق ســاده و ســریعی نخواهد بود. 
انتقادگر درون، بسیار حراف و آزاررسان است، و چنان 
به تمام ابعادِ وجود فرد حمله می کند، که عملًا موجب 
خلع ســلاح شــدنِ او می شــود. وقتی صدای منفیِ 
درون، موج سنگینی از خطاکار بودن را به فرد تلقین 
می کند، در واقع، او را به یک موجودِ بی دفاع و مطیع 

می کند.
چــرا مقاومــت در برابر صدای منفــیِ درون، 

اغلب با شکست مواجه می شود؟
صدایِ منفی درون، مثل یک تک گویِ پنهانی، دائماً 
در تلاش اســت که زیرآبِ موفقیت های فرد را بزند. به 
عنوان مثال، همین که می بیند فرد دارد با عزت نفس 
از موفقیت هــای خودش صحبت می کنــد، تحقیر و 
سرزنش او را شــروع می کند. فرد را به »دروغ گویی«، 
»حقه بازی«، »نادانی«، و »ناتوانی« متهم می کند. به 
فرد حمله می کند که »خیال می کنی تا کی می توانی 
نالایقــیِ خودت را از دیدِ دیگــران مخفی کنی؟« و با 
همیــن رویه، اجــازه هرگونه عرض اندامــی را از فرد 
می گیــرد. کلمات، توهین ها و تحقیرهــای انتقادگرِ 
درون، مثــل یک ســمِ تدریجی، به تدریــج در فضای 
ذهنی فرد جاری می شود و باعث می شود که آرامش و 
نظمِ ذهنیِ فرد به هم بریزد؛ هوشیاری ای مختل شود و 
نتواند در لحظه حضور داشته باشد. در واقع، فردی که 
با انتقادگرِ درون مواجه است، همزمان که برای حضور 
در لحظه تلاش می کند، باید با یک دشمنِ درونی هم 
بجنگد. و اتفاقاً به همین خاطر است که در حینِ یک 
تجربه تازه، فرد به تدریج بی انرژی می شود و خودش 
را می بازد. در واقع، بعد از این که انتقادگرِ درون شروع 
به حرافی می کند، فرد رفته رفته تســلیم می شــود و 
خودش را به چیــزی بدل می کند که صدای منفی از 
او می خواهد. و به همین ترتیب، به روندِ کاهش عزت 

نفسِ خودش دامن می زند.
آیــا کنتــرل انتقادگــرِ درون بر ذهن فــرد، از 

کنترلی که خود فرد بر ذهنش دارد بیشتر است؟
دسترسیِ انتقادگر درون، به ذهن و ذهنیاتِ فرد، به 

هیچ عنوان از دسترســیِ خود فرد به این اطلاعات و 
احساسات، عمیق تر و سنگین تر نیست، اما انتقادگر، 
با حمــلاتِ خود، فرد را طوری گیــر می اندازد که »به 
نظر می رســد« دسترســی عمیقی به ذهن فرد دارد. 
صدای منفیِ درون، با تحقیرهای پیاپی، سرزنش های 
حساب شده و حملات مکرر، آن چنان فرد را میخکوب 
می کنــد که فــرد کامــلًا در برابر حملاتــش بی دفاع 
و دست بســته می شــود. انتقادگــرِ درون، با مراجعه 
به تجــارب دردناکِ فــرد، تمام موضوعــاتِ مرتبط با 
شکســت هایش را به او تداعی می کنــد و به نوعی او 
را فلج می کند. در شرایطی که بســیاری از خاطراتِ 
ناراحت کننــده و کلماتِ آزاردهنــده در ذهن فرد رژه 
می رونــد، او عملًا قادر به شایســته و لایق دانســتنِ 
خــودش نیســت، و در گردابی از ناامیــدی و نفرت از 

خودش غرق می شود.
آیــا می توان انتقادگــرِ درون را صاحــبِ اراده 

دانست؟
اگر این فرضیه پذیرفته شــود کــه انتقادگرِ درون، 
صاحب اراده و اختیار است، آن گاه پیروز شدن بر او، 
نمی تواند لزوماً به عنوان یک اتفاق امکان پذیر مطرح 
باشــد. صدای منفیِ درونی، گرچه مثلِ یک عاملِ 
جداگانه و مستقل، به بررسی، قضاوت و نتیجه گیری 
می پردازد، اما در حقیقت، استقلال قائل شدن برای 
او، یک امر توهمی اســت. فــردی که در پنجه های 
انتقادگرِ درونی خودش اسیر شده و وقت و بی وقت 
با کلماتِ منفی ِ او بمباران می شــود و نمی تواند در 
برابرش قد علم کند، در واقع، خودش را به بودنِ او 
عادت داده است. او با بها دادن به انتقادهای صدای 
منفیِ درونش، او را در وجودِ خودش ارزشمند جلوه 
می دهد و در نتیجه، به شنیدنِ حرف هایش اعتیاد 

پیدا می کند!
در چنین شــرایطی، فرد حتی مایل نیســت به 
خودش بقبولاند که وجــودِ انتقادگرِ درون، یک 
حالتِ منفی اســت و بهتر است که از بین برود و 
متوقف شود. و به همین دلیل، اجازه می دهد که 
ذهنش را مســموم کند و به خودش اجازه تجزیه 
و تحلیــلِ انتقادهای او را نمی دهــد و به نوعی، 
خودش را کَت بســته تقدیــمِ انتقادگــرِ درونش 

می کند.
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نگار بهمنی:

صدای منفی درون، تمام عملکردهای فرد 
را از دریچه منفی قضاوت می کند

در گفت و گوی پیش رو، نگار بهمنی، دکترای مشاوره خانواده، به بیان دقیق 
انتقادگرِ درون، تشریح نکات مبهم آن، توضیح عوارض و پیامدها، و هم چنین 

ارائه چند مثال ملموس برای درک این موضوع پرداخته است.
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صدای درونیِ منفی
یک انتقادگرِ درونی است که احساسِ ارزشمندیِ 
فرد را زیر ســؤال می برد. این انتقادگر، که ممکن 
اســت عملکردی مشــابه انتقــادات خانــواده، 
اطرافیان و حتی خودِ فرد داشــته باشد، به نوعی 
یک انگلِ روان شــناختی اســت. هر چقدر عزت 
نفسِ فرد پایین تر باشــد، صدای ایــن انتقادگر، 
بلندتر و حملاتش نیز قوی تر و خطرناک تر است. و 
هم چنین، به هر اندازه که صدای این انتقادگر بلند 
و حملاتش قوی تر و خطرناک تر باشند، عزت نفسِ 
فرد نیز با شدتِ بیشتری افت خواهد کرد. عملکردِ 
این منتقد، قضاوت، سرزنش و ایرادگیری از فرد 
است و تا جایی که احساسِ خوب بودن را در فرد از 

بین ببرد پیش می رود.
موضوعی که موقعیتِ انتقادگر را بســیار جدی 
می کند این است که قضاوت های غیر منصفانه او، 
بــه قدری منطقی و موجه به نظر می آیند که تأثیر 
بسیار عمیقی بر فرد می گذارند. این انتقادات، در 
قالب های زیادی ظاهر می شوند که از جمله آن ها، 

می توان به چند قالبِ کلی اشاره کرد:
۱. ســرزنش: صدای منفیِ درونی، بــرای تمام 
خطاهایی که اتفاق می افتند، فرد را مقصر می داند 

و او را بابت همه آن ها سرزنش می کند.
۲. مقایسه: انتقادگرِ درونی، بدون در نظر گرفتنِ 
شرایط و موقعیت ِ فرد، او را با بقیه مقایسه می کند 
و با تأکید بر نقاط قوت و شایستگی های دیگران، 

سعی در ضعیف جلوه دادنِ فرد می کند.
۳. کمال گراییِ: انتقادگرِ درونی، کمال گراســت 
و بر همین اســاس، اســتانداردهایی را برای فرد 
تعریــف می کند که او را مجبــور به بی نقص بودن 
می کنند. این انتقادگر، ســطح انتظــارات فرد از 
خودش را تا امور غیر ممکن بالا می برد و در نتیجه، 
او را برای همیشه به قبولِ ناتوانی محکوم می کند. 
صــدای درونیِ منفی، به محض مواجه شــدن با 
کوچک ترین اشــتباه، ایرادگیری از فرد را از ســر 
می گیرد و او را به جرمِ کامل نبودن توبیخ می کند. 
بــه باورِ انتقادگرِ درونی، اگر فرد کامل نباشــد، از 
ارزش ســاقط است و به عبارتی »بهترین نبودن« 
به چشمِ انتقادگرِ درونی، مساوی با »هیچ بودن« 

است.
۴  القای ناتوانی: انتقادگرِ درونی، به دلیلِ تسلطی 
که بر موقعیت و سرگذشــتِ فرد دارد، تمامِ نقاط 
منفی، شکســت ها و ناکامی های فرد را مثل یک 
آلبوم، در معرض دیدِ او می گذارد و اجازه نمی دهد 

که فــرد، به هیچ عنــوان از زیرِ بار شکســت های 
پیشین اش بیرون بیاید. با این رویه، مهلت و قدرتِ 
پرداختن به موفقیت ها و نقاط مثبتِ درونی ، از فرد 

سلب خواهد شد.
۵. اجبار: انتقادگرِ درونی، با تعریفِ برخی قوانین 
و مقرراتِ خودســاخته، فــرد را در یک چارچوبِ 
مشــخص و ســخت گیرانه محبوس می کنــد و با 
این ترفند، با هرگونه تخطــی و تجاوزِ او از قوانین 
و چارچوب ها، برخوردهای ســخت گیرانه انجام 
می دهد. چارچوب های انتقادگرِ درونی، بدون در 
نظر گرفتنِ نیازهای فرد بنا شــده اند و در نتیجه، 
به شــدت مســتعدِ نادیده گرفته شــدنند. فرد با 
توجه کردن به نیازهای شخصی و نادیده گرفتنِ 
این قوانین تحمیلی، خــودش را در معرض های 
انتقادهــای بی رحمانه صدای منفیِ درونش قرار 
می دهد. قضاوت های انتقادگر، اشتباه کار بودنِ 
مــداوم و بد بودن را به فرد تلقین می کنند و اجازه 
نمی دهــد که عزت نفسِ او، مجالی برای رشــد و 

شکوفایی پیدا کند.

مشخصه های انتقادگرِ درون
۱. لقب دهــی: بــرای فــرد، اســامیِ متعددی 
می سازد و بر اســاسِ این اسامی، مجموعه ای از 
مشخصه های منفی و ناخوشــایند را به او نسبت 
می دهد. به عنوان مثــال، او را احمق، بی عرضه، 
ضعیف، نالایق، زشــت، بی خاصیت، خودخواه، 
حوصله سربر، نفهم، خودشیفته، غیر قابل تحمل و 
مزخرف خطاب می کند و با اجبارها و تلقین هایی 
که دارد، او را وادار به پذیرشِ این نسبت ها می کند.

۲. ذهن خوانــی: انتقادگــرِ درون، بــرای این که 
فرصتِ تجزیه و تحلیلِ درست را از فرد بگیرد، اجازه 
فکر کردن را بــه او نمی دهد و با تخمین زدن های 
بی پایه و اساس، فضای ذهنش را اشغال می کند. 
مبنای تخمین ها، پیش بینی ها و ذهن خوانی های 
انتقادگــرِ درون، کامــلًا منفی اســت. او بدترین 
برداشت ها را از رفتارهای اطرافیان دارد، و به فرد 
تلقین می کند که دیگران ذهنیتِ خوبی نسبت به 
شــخصیت و عملکردش ندارند و از تعامل با او در 

رنج و عذابند.
۳. تعمیم دهی: بسط دادنِ اشــتباهات به تمامِ 
موجودیتِ فرد، یکی از مشخصه های بارزِ صدای 
منفیِ درون است. انتقادگرِ درونی تلاش می کند 
تا از هر خطای ساده و محدودی، یک پرونده بغرنج 
بسازد و فرد را در تنشِ ناشی از آن اتفاق ساده اسیر 

کند. انتقادگر برای رسیدن به این منظور، غالباً از 
دو واژه »همیشه« یا »هیچ وقت« استفاده می کند. 
به عنــوان مثال می گویــد »تو هیچ وقــت از پسِ 
رابطه ات برنمی آیی«، »همیشه کارهای احمقانه 
می کنــی«، »هیچ وقت بــه دردبخور نبــوده ای«، 
»همیشــه دیگــران را از خــودت می رنجانی«، و 
جملاتی از ایــن قبیل. صدای منفــی درونی، با 
تعمیم دادنِ یک اشــتباهِ مقطعی به تمام اوقات و 
حالاتِ فرد، او را در مورد خودش ناامید می کند و 
با پررنگ  کردنِ ضعف ها، جایی برای بروز و ظهورِ 

نقاط سلامت و موفقِ فرد باقی نمی گذارد.
۴. ناارزنده ســازی: انتقادگرِ درونی، آن چنان در 
افــکار فرد حضور دارد و بر ذهنِ او ســایه انداخته 
اســت که فرد، وجــودِ خودش را سراســر نقص و 
اشکال می بیند و نمی تواند خودش را به عنوان یک 
موجودِ باارزش تصور کند. ایرادها و قضاوت های 
صــدای درونــیِ منفــی، به قــدری با جــزء جزءِ 
شخصیت فرد عجین می شوند، که فرد، تمامشان 
را منطقی و معقول می بیند و بدون توجه به کیفیتِ 
مخربشان، با توجیهاتِ شخصی، سعی در اثبات و 

توجیهشان می کند.
۵. موجه سازی: صدای منفیِ درونی، برای این که 
مورد پذیرش قرار بگیرد و پس زده نشود، خودش 
را در قالــبِ یک صدای آشــنا ظاهــر می کند. به 
عنــوان مثال، در قالبِ صــدای والدین یا معلمان 
آشکار می شــود و یا از بخشِ آشــنای وجودِ فرد، 
یعنــی از خودِ او ســر می زند. انتقادگــرِ درونی با 
موجه ســازی خودش، کاری می کند که انتقادها 
و قضاوت هایش، درســت، واقعی و عادی به نظر 

برسند و باورپذیر باشند.
6. کُددهی: انتقادگرِ درونی، برای این که بتواند 
قضاوت های خودش را در کم ترین زمانِ ممکن و 
با بیش ترین میزان بازدهی، به فرد انتقال بدهد، 
به صورتِ کامــلًا خلاصه و کدگذاری شــده وارد 
عمل می شــود، و با این عمــل، بخشِ عظیمی از 
احساســات و افکارِ هم جهت با تلقیناتِ خودش 
را در فرد به جریان می انــدازد و او را هم چنان زیرِ 
سلطه خودش نگه می دارد. به عنوان مثال، با یک 
تک کلمه تحت عنوان »بی عرضه«، خیلِ عظیمی 
از خاطــرات را به یاد فرد می آورد که این کدواژه را 
تداعی می کنند. ورودِ تدریجیِ خاطرات به ذهن، 
باعث می شود که فرد، به طور نادانسته و ناخواسته، 
کلامِ انتقادگرِ درونش را تأیید کند و خودش را در 

برابر او تسلیم ببیند.

محمد سهیلی راد
)کارشناس ارشد روان شناسی(

انتقادگرِ درون
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بــه همان انــدازه که شــیوه تفکر فــرد می تواند 
عزت نفسِ از میان رفته او را ترمیم کند، تفکراتِ 
اشتباه نیز می توانند اســبابِ کاهش عزت نفسِ 
او را فراهــم بیاورند. این تفکرات، که تحت عنوانِ 
»پیش داوری« نیز مطرح می شوند، در هفت بخش 

قابل بررسی اند:
۱. تفکرِ بی کفایتی و ناتوانی: غالب ترین فکر در 
افرادِ دچارِ کمبود عزت نفس، ناتوانی است. فرد 
با این تفکر که باید به بهترین شکلِ ممکن ظاهر 
شــود، از اقدام فــرار می کند. ایــن اضطراب که 
مبادا از انجام کارهای عــادی، روزمره و معمولی 
نیــز برنیاید، فرد را وادار می کنــد که خودش را از 
امور بسیاری محروم کند. پیش فرضِ بی کفایتی و 
ناتوانی، نگرانی و ترس را به تمام ابعاد زندگی  فرد 
سرایت می دهد، و باعث می شود که او خودش را 
به طور کلی، یک فــرد بی فایده ارزیابی کند. این 
تفکرات، وقتی با ترس از قضاوت شــدن توســط 
دیگران آمیخته می شــود، ناتوانی را به سرتاســر 
زندگی فرد تزریق می کننــد، و باعث پدید آمدن 
مشکلاتی از قبیل خجالت، شک و مسائل ارتباطی 
می شوند. در فردی با این تفکرات و پیش داوری ها، 
تجربه شکست های متعدد، اتفاق عجیبی نیست. 
پیش بینی های ذهنیِ چنین فــردی، دائماً حول 
شکســت می چرخد، چون ناخودآگاه برای تأیید 
ناکارآمد بــودنِ خودش تلاش می کنــد. او برای 
نگه داشــتنِ خودش در این موقعیت، ناخواســته 
افرادی را نیز در اطراف خودش جمع می کند، که 
بی کفایت هستند و او را نیز، بی کفایت می دانند. 
ویژگیِ بارزِ اطرافیانِ فرد بی کفایت، سرزنشگری 
اســت. در نتیجــه، فردی کــه خــودش را ناتوان 
می بیند، با تحسین نشــدن از جانب اطرافیان، و 
نادیده گرفته شدن توسط آنان، دائماً در شرایطی 
قرار می گیرد که ناتوانیِ خودش را بیشتر حس و 

تأیید کند.
فردی که در تفکر ناتوانی و بی کفایتی گیر افتاده 
است، غالباً در دوران کودکی، با مراقبینِ کمال گرا 
و ســخت گیری روبه رو بوده که موفقیت هایش را 
تحسین نکرده اند و جز آن، همواره توقع کارهای 
بهتر و بیشــتر نیز از او داشته  اند. بدیهی است که 
در این حالت، فرد نمی تواند برداشــت مثبتی از 
خودش داشته باشد؛ آسیب پذیر می شود و ناگهان 
خودش را با یک ناتوانیِ عمومی و بسیار مخرب در 
شخصیت و توانایی هایش روبه رو می بیند. علاوه بر 
همه این ها، تفکرِ ناتوانی و بی کفایتی، حتی اگر 

سبب ناتوان شدنِ شخص هم نشود، باعث می شود 
که او با توسل به یک دیدگاهِ بی ارزش انگارانه، برای 
خودش و برای موفقیت هایی که به دست می آورد 
ارزشی قائل نشــود، تا بتواند هم چنان خودش را 

بی کفایت و ناتوان قلمداد کند.
تفکر ناتوانی و بی کفایتی، در نهایت باعث می شود 
کــه فرد، بــه این نتیجه برســد که در تمــام ابعاد 
زندگی اش بی کفایت بوده اســت. او برای اثباتِ 
این بی کفایتی، دلایلی از تمام دورانِ زندگی اش 
نیز پیدا می کند. نتیجه تمام این موقعیت ها، ناامید 
شدنِ فرد از خود، نگرانیِ دائمیِ او، اندوهگینی و 
نارضایتی اش از خودش است، که باعث می شود 

هم چنان برای خودش ارزشی قائل نباشد.
۲. تفکرِ نیاز بــه تأیید: در این تفکر، فــرد ارزشِ 
شخصیتیِ خودش را مشــروط به نظر و طرز فکر 
دیگران می داند؛ یعنی اگر از جانب دیگران تأیید 
و تحسین شود، خودش را ارزشمند می داند، و در 
غیر این صورت، خودش را نالایق توصیف می کند. 
او بــه طور کلی، بــرای خــودش دو قانون تعریف 
می کند و مبنای زیستِ خودش را بر محور این دو 
قانون قرار می دهد: اول این که از همه تأیید بگیرد؛ 
بخصوص از آن هایی که در نظرش مهم هســتند 
و ارزش بالایــی دارنــد، و دوم این که هیچ کدام از 
افرادِ مهمِ زندگی اش حق طرد کردنش را ندارند 
مگر این که اثبات کنند در اثر بی خاصیتیِ فرد، او 
را طرد کرده اند. با توجه به قانون اول، فرد، بنیانِ 
ارزش و اهمیتِ خودش را، باارزش بودنِ افرادِ مهم 
زندگی اش می داند و به این خاطر، تا جای ممکن، 
تلاش می کند که به آن ها وابســته باقی بماند و با 
فاصله گرفتن از آن ها، اعتماد به نفسش را از دست 
می دهد و نمی توانــد برای خودش ارزشِ خاصی 
قائل شود. با توجه به قانون دوم، فرد به قدری برای 
افرادِ مورد نظرش ارزش قائل است که طرد شدن 
از جانب آن ها را به بی خاصیت بودنِ خودش تعبیر 
می کند. او معتقد اســت کــه آن افراد بخصوص، 
بســیار ارزشــمندند، و به دلیلِ این ارزشمندی، 
کسی را بیهوده طرد نمی کنند. پس طرد شدن از 
جانبِ این افراد، حتماً دلیلی دارد، و آن، بی ارزش 
بودنِ فرد طردشونده است. به همین خاطر، فرد 
به محضِ طرد شدن از سمت این افراد، اعتماد به 

نفسش را نیز از دست می دهد.
در نهایت، با توجه به اعتقاد فرد به این دو قانون، 
او دو سبکِ فکری و دو رویه رفتاری را برای خودش 
انتخاب می کند و بر مبنای همان ها جلو می رود. 

در اولین ســبکِ فکــری، فرد فکــر می کند برای 
این که همیشــه مورد پذیرشِ افــراد مورد نظرش 
باشد، بهتر است از آن ها اطاعت کند. در نتیجه، 
هیچ وقت عقایدِ شخصیِ خودش را بیان نمی کند. 
نظراتِ خودش را سرکوب می کند و با تمام توان، 
ســعی می کند که خودش را با افراد مورد نظرش 
همرنــگ کنــد و از مخالفت کردن بپرهیــزد. در 
دومین ســبکِ فکری، فرد به این فکر می کند که 
اگر خــودش را وقــفِ دیگران بکند، هیــچ گاه از 
جانبِ آن ها طرد نمی شــود، و بــه عبارتی، مورد 
پذیرششان قرار می گیرد. این تفکر، باعث می شود 
که فرد تلاش کند با رفتارهای فداکارانه، زندگیِ 
خــودش را وقــف اطرافیانش کند. او بــا برآوردنِ 
بی حساب و کتابِ مطالباتِ دیگران، اجازه هرگونه 
سوءاستفاده ای را به آن ها می دهد و در مقابل، از 
خواسته ها و نیازهای خودش چشم می پوشد. این 
روش های فکری، در نهایت سبب شکل گیریِ دو 
رویه رفتاری، بــرای جلب رضایت و تأیید دیگران 
می شود: اول این که فرد تلاش می کند ارزشمندیِ 
خــودش را به دیگران القا کنــد، و دوم این که فرد 
تــلاش می کند با نادیده گرفتنِ خــودش و توجه 
بــه دیگران، آن ها را متوجه خودش بکند. او برای 
رســیدن به این اهداف، گاهی مثل آفتاب پرست 
رفتار می کنــد، و بــا رفتارهای فریبنــده، تلاش 
می کند هر لحظه، خودش را مطابق با خواست و 
روحیه افراد مورد نظرش تغییر بدهد، و گاهی نیز، 
مثل یک برده مطیع، به هر درخواست و مطالبه ای 
تــن می دهد، و بدون هیــچ اعتراضی، خودش را 

قربانیِ آن ها می کند.
تفکــرِ نیاز به تأیید، در نهایت باعث می شــود که 
فــرد، به هدفِ مــورد نظر خودش کــه پذیرش از 
جانب دیگران اســت دست پیدا کند. او به عنوانِ 
موجودی که »هیچ وقت مشکل ســاز نیست«، به 
راحتی می تواند در قالبِ یک فرد مهربان، فداکار، 
فهمیده، و همیشه پشتیبان ظاهر شود، و با کسبِ 
پذیرش اجتماعی، در تعاملاتش موفق ظاهر شود، 
اما این موضوع، به محض این که فــرد از برآوردنِ 
خواسته دیگران عاجز شود، رنگ عوض می کند و 
فرد را به عنوان یک شخصِ متمرّد معرفی می کند.

شــخصی که برای گرفتنِ تأییدِ دیگران خودش 
را قربانی می کند، اطرافیانِ خودش را ســلطه گر 
بار می آورد. و برای خارج شــدن از زیر سلطه آنان، 
پذیرششــان را نیز از دســت می دهد و با کاهش 

اعتماد به نفس روبه رو می شود.
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